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 الرحمن الرحی م  بسم 
ه
 اللّ

تیامد    

 ا    

 نویسنده:  

  

 معصو م ترکان   

 (معصومه رحمتی علمی ) 

 *توج ه  

 تما م شخصی تهای حق یقی و حقوقی و تمام وقا یع ای ن کتاب، زادۀ ذهن ن ویسنده است و جنبۀ حق یقی ندارد. 

ن به هیچ ن قصد توهی  کشور و ملیتی وجود نداشته و معرقن   وجود هرگونه تشابه به صورت اتفاقی است؛ همچنی 

 برای ب یان بهتی اتفاقات در فض ایی ملمو ستی بوده است.  
ً
 لوکیشن، صرفا

  

   

در هال های از ابها م فصل   –فصل اول 

 او ل  

 در هال های از ابها م  

 به آرامی از جا برخاست و در کنج اتاق جای گرفت.   
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د، به جسم بیجا ن  رو ی تخت منتظر بود؛ منتظر بود تا بیا ید و او  د. گردنبند را در دستش فشر را با خودش بتر

ن دندا نه ای کلی دشد هاش زمزمه کرد:    ه شد و ما بی   خت 

ی، ب اید راه رو به من نشون ب دی، من منتظرم، منتظر ... -  باید یر ای، ب اید یر ای و من رو بتر

 گ های ندارم، اگر تو نمی ای که خودم راهی بر ای اومدن پیدا کنم!  تو ب اید یر ای، من کارهام رو انجام دادم، کار دی

 ناگاه صدایی ظر یف،  سکوت اتاق را در هم شکست.  

، تعریف ش با توست!  - ن ! اما چگونه  زیسیی
ی

، زندگ  کتن
ی

 باید زندگ

میلا د ی   2018سال 

 انگلستان/ لند ن  

م« را نقد م یکنم تا به م ن آرمانیام نزد    »من قضاوتت نم یکنم، چون قضاوت کار من نیست؛ م ن ن و 
َ
یسنده، فقط »مَن

، یک »من« دگر هستی ؛   یک شوم و تویی که  این م ن نوشته را م یخواین

ن  این م نها، چه جدال ب یجدالی است...   و بی 

 تو را نم یدانم اما من، »من« م یمانم! « 

  

 یم و قدیمی نوشته شده بود،  زیر لب خواند. بر ای سوم ین مرتبه متتن را که بر ر وی  یک کاغذ ضخ 

 نمیتوانست مفهوم کامل جمله را درک کند، گویی آن چند جمله بر ای او در هال ه ای از ابهام بود!  

، چیتن به پیشانیاش داد که ناگاه صدای توماس، تمرکزش را بر هم زد.    بر ای تمرکز بیشتی

تیامدا، چرا نم یای کمک کن ی ؟ توما س  -

 خواهرش نزد یک شد.    به

؟  - ین ن  ن مت 
 چرا کنج اتاق نشستی و حرقن

ً
 اصلا



   تیامد ا 

 5 
  

نگش را از جلوی چشمان خود کنار زد و با احتیاط کاغذ را به توماس نشان داد. به صندوقچۀ قهو   تیامدا موه ای مش کت 

 ها یرنگ و ق دیمی اشاره کرد که کنج اتاق قرار داشت.  

ن  این تکه کاغذ رو داخل  این صندوقچه- ن عجیتر که ر وی اون نوشته توجهم رو جلب کرده . یک میی
پیدا کردم و میی

 متفاوت که »من« رو مورد خطاب قرار داده و حتی »من« رو جمع بسته!   

 بیا 
ً
، فعلا  گفت: »من که متوجه نشدم حیی گفتی

ی
توما س چشمان آب یرنگش را در حدقه چرخاند و با ب یحوصلگ

نکردن هم ین خونه کلی کار داره و  کمک مادر. درسته وسا یل  ز  یادی نداشتیم که به  این خونۀ جدید بیاریم، ولی تمت 

 مادر به تنهایی از پسش بر نمیاد، منم م یخوام برم و از تلفن گ لفروشر که ابتد ای خیابونه به پدر زنگ بزنم«. 

ش گفت: »چرا با موب ا  ی؟«   تیامدا ابر ویی بالا انداخت و خطاب به برادر بزرگتی  یل خودت با پدر تماس نم یگت 

 توما س دستی به موه ای بورش کش ید و دمغ شد.   

وقتی م یخواستم به طبقۀ بالا برم و به خانم وان سلام کنم ،یکی از پلهها از ب قیه بلندتر بود. زمان پا ی ناومدن حواسم -

دن  نبود،  زی ر پام خالی شد، تلوتلوخوران چند پله رو پا ین اومدم، موب ن  بر ای تلفتن
ً
ا یل از دستم افتاد و از هم پاشید. فعلا

 م یرم، چون آشنایی مختصری با صاحبش دارم. 
 به گ لفرو شر

ن دمغ شود،  زیرا در خانوادۀ چهارنفرۀ آ نها، فقط توماس موبا  ن موب ا ی ل توماس، باعث شد که تیامدا نت  ختر شکسیی

وری از آن ا  ستفاده م یکردند. یل داشت که همه بر ای کاره ای صرن

د و از س وی د یگر، آن موب ا یل  از آنجا که وضع ما لی چندان مساع دی نداشتند، تعمت  موب ایل او زمان  ز یادی  میتر

 تنها راه ارتباط س ری    ع با پدرش بود که در بندر بریستول کار م یکرد.  

، منم خیلی دلم   باید به  تیامدا با ناراحتی گفت: »تو برو با پدر تماس بگت 
ً
م یخواست باهاش صحبت کنم، ولی فعلا

 مادر کمک کنم«.  

 ناگاه به یاد خانم وان افتاد، با کنجکاو ی به توماس خ یره شد. 

توماس، تو گفتی به دیدن خانم وان رفتی ؟ توما س تکی -

 هاش را از دیوار گرفت.  
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زن خیلی مهربونیه...  -  آره، پت 

 خندید و چشمکی زد.  

!  اتاقش پر ا-  ز کتاب بود. فکر کنم تو عاشقش بشر دختی

توما س بیست و چهار سال داشت. پنج سالی از ت یامدا بزر گتی بود و در  یک رستوران کار م یکرد. او که از اتاق خارج 

 شد، تیامدا هیجا نزده به دنبال راهی بود تا به اتاق خانم وان برود!  

ون آمد .  با ذهتن مشغول، از اتا ق کوچکی که  زی ر   پلههای طبقۀ بالا قرار داشت، بت 

هنگامی که مبلغ اجارۀ خانۀ قبلیشان بالا رفت، بعد از جس توجوهای فراوان توانستند این خانۀ قد یمی را پیدا کنند 

زن تنها به  خانۀ آن با طب قۀ بالا، که ساکن ش  یک پت  ن که دو اتاق و  یک پذ یر ایی به نسبت کوچک داشت .آشتی

ک قرار داشت. نام خان  م »وان« بود، به صورت مشتی

د؛ اینگونه مبلغ   ن ن خ رید کند و غذا بتی ابت، مادر تیامدا به خرید م یرود، برای او نت  ن ط کرده بود که وقتی الت  خانم وان شر

 اجارۀ خانه را تا حد  ز یادی کاهش داده بودند. 

-  .  تیامدا، بیا ای ن ظرف غذا رو بر ای خانم وان بتر

خانه رفت، که در نزدیکی در ورو دی بود. از در   تیامدا  ن ون آمد و به آشتی با شنیدن صدای مادرش از فکر و خیا ل بت 

خانه گذشت و مادرش را  دید که ظر فها ی غذا را ر وی سیتن م یگذاشت.  ن  کوچک آشتی

ب و با سلیق های بود که در خانه وسا یل تز یتن م یساخت، به فروشند  ابت زن خو شمشر ن هها م یداد و از ا ین الت 

راه کم کخرج خانواده م یشد. البته اغلب تیامدا ن ی ز به او کمک میکرد، هر چند که بیشتی اوقات در حال خواندن  

 کتاب بود! 

توماس از لحاظ ظاهری به مادرش شباهت داشت و چشمان آیر و موهای بورش را از او به ارث برده بود، اما تیامد ا به  

 فو تشدهاش، شبیه به مادربزر گ پدرش بوده که اصالتی  ایراین داشته است.    گفتۀ  پدربزرگ

 در این میان، تیامد ا و توماس از ارثیۀ بلندقامتی مادر و پدرشان، ب ینصیب نمانده بودند!  
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خانه قرار داشت،  ن ، سیتن غذا را برداشت، با شعف از در خروحیر که کنار آشتی تیامدا با خوشحال ی   زیرپوستی

 گذشت و پل ههای طبقۀ بالا را در پ یش گرفت.  

به به  درحالیکه چشمان قهو ها یرنگش از ذوق م یدرخشید، سیتن را با  یک دست گرفت و با دست د یگر، چند صرن

 در  قدیمی و زوار دررفته کوبید.  

ل کرد و باز هم در زد، اما ک ش در را باز نکرد!  
ه
 اندگ تعل

اشت که ش ین غذا را به مادرش برگرداند؛ مثل اینکه خانم وان در خانه نبود یا شا ید خوابیده  مأیوسانه برگشت و قصد د

 بود.  

تیامدا به طبقۀ پا ین برگشت و درحال یکه سیتن غذا را به مادرش م یداد، گفت: »خانم وان نبود، منم غذا رو  

 برگردوندم« .  

ابت با تعجب  سیتن غذا را از تیامدا گرفت.   ن  الت 

ون، ولی چطور ما متوجه نشدیم ؟ -  شاید رفته بت 

ابت گفت: »تیامدا، کنار در اتاق  ن خانه خارج شد که ناگاه الت  ن ن بالا انداخت و از آشتی تیامدا شان های به نشانۀ نداسیی

بیار پا  خانم وان  یک گلدونه که با ید ازش مراقبت کنیم. توماس هم از گ لفروشر خاک و کود م یاره، تو برو گلدون رو 

 ین. «  

 تیامدا که قصد داشت به شاغ وسا یل تز یتن برود، تغ یر مس یر داد و از خانه خارج شد. 

از پلهها بالا رفت و چشمش به گلدان رزهای صوریی انگل یش افتاد. با لبخند گلدان را برداشت و آ نها را عمیق بو ید. در 

ن افتاد. تیامدا نتوانست تعادلش را حفظ کند، چند  حال پا ینآمدن از پل هها بود که ناگاه  ز یر  پا یش خالی شد و به زمی 

، ب یهوش شد!   ن  پلهای به پا ین پرت شد و به دل یل اصابت شش با زمی 

 * ** 

 صبح روز بعد، تیامدا با صد ای گریۀ مادرش، چشمانش را باز کرد.  
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ستان برده و شش را باندپیچی کرده بودند، اما به گفتۀ دکتی دیشب که از پل هها به پا ین پرت شده بود، او را به بیمار 

ل، بهبود م ییابد.«    ن احت در متن به ج دی نبوده است و با کمی استی  »صرن

تیامدا با اینکه شش گیج م یرفت، از روی تخت چوب یاش که در اتا ق  ز یر پله قرار داشت، برخاست و از اتاق خارج 

سید، تلوتلوخوران به آن سو رفت و صدای توماس باعث شد  شد. صد ای گ ریۀ مادر، از اتا ق انته ای خانه به گوش  مت 

 از حرکت ب ایستد.  

 تیامدا!  -

 تیامدا به طرف توماس برگشت که ر وی کاناپۀ قهو های رنگ و ق دیمی واقع در اتاق پذیر ایی نشسته بود.  

توما س با ناراحتی گفت: »حالت چطوره؟«  تیامدا چند 

 ه پلک زد.  مرتب 

 من خوبم، فقط بگو مادر چرا گ ریه م یکنه؟ -

ابت با ساکی در دستش از اتاق خارج شد و به محض دیدن تیامدا   ن تا توماس دهانش را باز کرد که صحبت کند، الت 

م، حالت خوبه؟«    گفت: »دختی

 ج  م یرفت، دستی به شش کشید و گفت: »
ی

حال من خوبه، فقط بگ ید اینجا  تیامدا که اکنون، فقط اندگ شش گ

ه؟«    چه ختر

توما س از جا برخاست و به س وی مادرش رفت، ساک را از دستش گرفت و خطاب به تیامدا گفت: »دیرو ز عصر که  

به گ لفرو شر رفتم و با پدر تماس گرفتم، خودش نبود و یکی از دوستانش به جای اون جواب داد و گفت که »د یو ید  

ن کار آسیب دیده و منتقل شده به بیمارستان، مثل  اینکه آسیب ش هم  خیلی جدی نبوده«، با این حال نایتینگل در ح ی 

 مادر م یخواد به بریستول بره و منم نمیتونم اون رو تنها بذارم، دیشب درگت  تو بودیم و حالا که حالت خوبه ما م یریم.«  

ن دل یل روی کاناپه ن ابت با ناراحتی اش کها یش را پاک کرد و خطاب شگ یج هاش تش دید شد، به همی  ن شست. الت 

م، ما م یریم تا پدرت رو برگردونیم. خانم وان هم طبقۀ بالا هست و تنها ن   به ت یامدا گفت: »ناراحت نباش دختی

 » .  یستی
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بیختر  تیامدا برا ی مهار بغصین که در گلو یش نشسته بود، نفس عمیقی کشید و گفت: »سفر بیخطر، اما من رو  

 نذارید! « 

ن خروج از خانه گفت: »خانم وان تلفن داره، به محض رسیدن  ش را در آغوش گرفت و بوسید و حی  ابت دختی ن الت 

م. «   به ب ریستول باهات تماس  میگت 

خانه رفت .  ن ابت و توماس از خانه خارج شدند و تیامدا بر ای خوردن صبحانه، به آشتی ن  الت 

 خ یالش راحت شده بود و م یدانست که   از آنجایی که توماس گفته بود 
ً
آسیب پدرش خیلی جدی  نیست، تق ریب ا

ن است، حتی بر ای  یک موضوع کوچک!    چشمان مادرش هم یشه آمادۀ گ ریسیی

ن رفته بود، به اتاقی رفت که صندوقچۀ قدیمی در آنجا قرار   از بی 
ً
بعد از خوردن صبحانه، شگیج هاش تقر یب ا

ه تخت  خوابش افتاد که کنار  دیوار گذاشته شده بود. هنگام بیدارشدن، متوجه نشده بود که داشت. ناگاه چشمش ب 

 روی تخت خودش خوابید ه است!  

ا ز خوشحالی که نا شر از تثبیت حضورش در آن اتاق بود، به شاغ صندوقچه رفت، اما هر چه گشت، نتوانست آن  

 .  کاغذ قد ی می را که دیرو ز دیده بود، پیدا کند 

* ** 

صد ایی آشنا در گوشش پیچید: »خواهش م یکنم چشمهات رو باز کن، بذار با هم صحبت کنیم، تا ه مینجا کاقن ن  

، اون    انجام م یدم. من او نها رو راضن م یکنم تا از اینجا خارج بشر
ی

 هر حیی تو بگ ی، هر کاری که تو ب گ
ً
یست؟ اصلا

! « و او با سکوتش پاسخ آن صدا ی آشنا را داد! وقت خودم به تو کمک م یکنم تا آرزوی اون   رو برآورده کتن

 آشنا رفت و باز هم او بود و سکوت بیحد و مرز اتاق!  

* ** 

ن کتاب را برداشت و دستی به ر وی آن کشید تا   در صندوقچه را باز کرد. چن دین کتاب قدیمی در آنجا بود. اولی 

 ده بود، پاک شود.  خاک ی که نام کتاب و ن ویسنده را مخدوش کر 

 مارگارت میچل«    –»بر باد رفته 
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 تیامدا هیجا نزده چند کتاب  دیگر را ب یرون آورد.  

 جروم د یوید سالینجر«    –»ناتو ر  دشت 

 هرژه«   -»گل آیر 

ویکتور هوگو«  کتاب »بر باد  -»گوژپشت نوتردام  

 رفته« را باز کرد و شکه شد! 

ن دس تنویس هستند. یک کتاب دس تنو یس بود! بقیه   ن چک کرد و دید همۀ آ نها نت   کتا بها را نت 

در هر صورت او ب سیار خوشحال بود، چون م یتوانست در  این چند رو زی که کش در خانه نیست، خودش را با   

 این کتا بها شگرم کند!  

 ناگاه موضوعی را به خاطر آورد.   

 این کتا بها متعلق به کیست ؟  

 توماس، راجع به اتاق خانم وان را به خاطر آورد؛ پس  این کتا بها متعلق به خانم وان هستند!  صحب ته ای 

  

آغاز آشنای ی  –فصل دوم 

 فصل دو م  

 آغا ز آشنای ی  

تیامدا تصمیم گرفت تا به اتاق خانم وان برود و از او کسب اجازه کند. کتا بها را رو ی تختش انداخت و از خانه خارج 

ا ی طبقۀ بالا را در پیش گرفت، اما ا ین مرتبه با احتیاط بالا رفت و نرد هها را گرفت تا حادثۀ دیرو ز تکرار شد. پلهه

 نشود!  

به زد.   نفس عمیقی کش ید، لبخند ملیچ به لب نشاند و آرام به در صرن



   تیامد ا 

 11 
  

ی از خانم وان نبود!     چند دقیق های گذشت، اما ختر

ن که خ واست از پلهها پا ی ن برود، صد ای بازشدن در اتاق خانم وان آمد؛ به شعت به  تیامدا مأیوسانه برگشت. همی 

 عقب برگشت. 

زن خطابش کنند!    از آن بود که پت 
 جوا نتی

ً
 پنجاه سال داشت، حق یقت ا

ً
 خانم وان تق ریب ا

رنگش م یدرخشید و حتی چروکید هبودن پوست سفیدش، در  زیب ایی او خللی ایجاد نکر  ن ده بود. موه ای چشما ن  ستر

 ط لای یاش را که بسته بود، سنش را ک متی نشان م یدادند. 

چندان بلندقامت نبود و کمی چاق بود، البته نه  زیاد! در این زمان لبا سه ای ق د یمی و رنگ و رورفتۀ خانم وان 

 باعث تعجبش شد!  

- !  تو ب اید ت یامدا با شر

ا از وارش چهرۀ او دست بکشد، لبخندش را تشدید کرد و گفت: »سلام صد ای گ یر ای خانم وان، باعث شد تیامد  

 خانم وان، بله من ت یامدا هستم، دختی همس ایۀ طب قۀ پا ین شما« .  

 خانم وان لبخندی زد و از درگا ه در کنار رفت.  

 بیا داخل دختی  زیب ا.  -

و بود، وارد اتاق او شد.  تیامدا با شعف نا شر از دیدار خانم وان که بس یار مهربان و خو   شر

 بود، دیوارهای آن پوشیده از عک سهای قدیمی بود و در گوشۀ اتاق یک قفسۀ پر از کتاب وجود  
ی

 بزرگ
ً
اتاق تقریب ا

ن در اتاق بود. درکل، اتاق یک فض ای ق دیمی و گرفته داشت!    داشت. چند کاناپۀ زوار دررفته نت 

نگ جای گرفت. خانم وان، کنار تیامدا با تعارف خانم وان، به سمت   کاناپهها رفت و رو ی  یکی از کاناپ ههای زرشکت 

 ت یامدا نشست و گفت: »نام  زیب ایی داری... تیامدا! « تیامدا لبخندی زد.  

ی نداشته، از پدربزرگم خواسته بود تا اگر  - متشکرم از لطف شما. مادربزر گ پدر من، ا یراین بوده و چون خودش دختی

د. بلأخره من به دنیا پدر   دار نشد و به پدرم ستی
ش رو »تیامدا« بگذاره. پدربزرگ من هم دختی یک دختی شد، نام دختی

 اومدم و نامم ت یامدا شد«. 
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 خانم وان با اشت یا ق شی تکان داد. 

 م یدوین معتن نام »تیامدا«  چیه ؟ -

 تیامدا با نارحتی شش را به نشانۀ »نه« تکان داد.   

تأسفانه نم یدونم. پدرم هم نم یدونست. حتی فرهنگنام هه ای  ایراین رو چک کردم، اما معتن اون رو پیدا نه، م -

 نکردم!  

 خانم وان نفس عم یقی کشید.  

 من م یدونم معتن نام تو چیه!  -

ه شد و مشتاقانه پرسید: »ج دی؟ م یتونید به من بگ ید معنیش چیه؟«    تیامدا با تعجب به او خت 

نم وان لبخندی زد: »البته... نام مادربزر گ پدر  مادر  من،  تیامدا بود... اون  ایراین بود و متعلق به  یک ناحی ۀ خاص  خا

ر« زبان بودند؛  
ُ
 از ا یران که  یک زبان خاص داشتند. او نها »ل

گ  یعتن »مادر.«  
َ
 »تیام« به زبان لر ی یعتن »چش مها« و »دا« به زبان ل

امداست و یعتن »چشمان مادر«. مادرم همیشه من رو ت یامدا صدا  میکرد! البته من از مادرم که از پدرش نام تو تی

آموخته بود، تا حدودی زبان فار ش رو  یاد گرفتم. درمورد ل کزبا نها هم ب اید بگم، در لرستان که  بیشت رین جمع یت 

ک ی هست« .  لرها در اونجا مقیم هستند، یک زبان د یگه هم وجود دار 
َ
 ه که اون هم زبان ل

ن معن ی نامش یکی از دغدغههای بزرگش بود و حالا، نه تنها معتن آن  ه شده بود. دانسیی تیامدا حت  تزده به خانم وان خت 

 را فهمیده بود، بلکه متوجه شده بود که ری شۀ نامش به کجا برم یگردد!  

 ؟  -
ی

؟ چرا چ یزی نمیکی  چیه دختی

 گ فکرکردن، پرصدا خندید و از خانم وان تشکر کرد.  تیامدا بعد از اند 

 کر -
ی

 از شما متشکرم، هم یشه بر ای من دغدغه بود تا بدونم معتن نامم چیه و حالا شما به من کمک بزرگ
ً
واقعا

 دید.  

 دستانش را در هم قلاب کرد و با کنجکا وی به او نگ ر یست.  
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ک« ها ب- 
َ
ر« ها و »ل

ُ
 یشتی به من بگید ؟ م یتونید در مورد »ل

 در غرب  ا یران ساکن هستند؛ این قو -
ً
، خوشحالم که تونستم بهت کمک کنم. او نها از اقوام ا یران یاند که تقریب ا

ً
حتما

 مها از پیش ینهای کهن و غتن برخورداراند و پ یرو  د ین اسلام و مذهب شیعه هستند.  

 مورد اصالتش به دست آورده بود .  تیامدا در حال تحل یل اطلاعات جدی دی بود که در 

 متما یل بودند، گرداند و گفت: »خانم  
ی

گ  به تت 
اندگ سکوت کرد، نگاهش را روی  دیوارها ی اتاق که از شدت کثیقن

س« .   ؛ بتی
سم؟«  خانم وان شی تکان داد: »البته که م یتوین  وان، م یتونم از شما  یک سؤال د یگه بتی

ه شد.  تیامدا نگاهش را از دیوار   ها گرفت و به خانم وان خت 

 نام شما چیه ؟ -

 لورا رانسوم. -

 تیامدا با تعجب ابروها یش را بالا داد. 

پس چرا به شما  میگن خانم وان ؟ لورا آهی  -

 کشید.  

ن همه من رو خانم وان - این خونه متعلق به همش من »جرج وان« هست که سا لها پیش فوت شده، بر ای همی 

 کنند!  صدا م ی

 لب گ ز ید. 
ی

مندگ  با شر

 آه، ببخشید اگر ا ذ یتتون کردم!  -

 خانم وان لبخندی زد. 

 مشکلی نیست.   -
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 گفت: »خانم وان، م یتونم  یک سؤال دیگه 
ً
تیامدا که دختی بس یار کنجکا وی بود، بعد از اندگ سکوت مجددا

سم؟«  این مرتبه لورا با صدای بلند قهقهه زد.   هم بتی

. هر سؤالی داری تو دخ - تی کنجکا وی هستی و من  این کنجکا وی تو رو دوست دارم، چون شتر ه به خودم هستی

س، من جواب م یدم!   بتی

 تیامدا، با خجالت لبخندی زد. 

 چرا اسم شما »لورا« هست ؟ -

اما به تحصیل خیلی  لورا با لبخندی که تهماندۀ قهقهۀ چند لحظه قبلش بود گفت: »پدر من با اینکه  یک کشاورز بود،

ارک" بود. در اشعار   علاقه داشت و از  این یر ن شیفتۀ ادبیات ا یتا لیای یها بود. شاعر مورد علا قۀ پدرم "فرانچسکو پتی

ن دلیل پدرم با  ارک بوده. به همی 
ارک نام دختی ی به نام »لورا« به وفور  دید ه میشه و گفته شده که لورا محبوب پتی پتی

ن نام باعث شد که هر چه سن من بیشتی م یشد، من هم به   دیدن نام لورا  تصمیم گرفت تا نام من رو هم لورا بذاره. همی 

رها همقافیه است، از نظر مادرم دور نمونده بود و اون  
ُ
ن ب یشتی علاق همند بشم! البته اینکه نام لورا با ل خواندن و نوشیی

 رو بر ا ی انتخاب این نام مصمم کرده بود« . 

«  چیه؟«  تیامد ن  ا با هیجان گفت: »چه جالب! راستی خانم وان منظور شما از »نوشیی

 لورا از جا برخاست و گفت: »به من بگو لورا، راحت باش! حتی لی ا و مارک، فرزندانم، من رو لورا خطاب م یکنند! «  

 تیامدا که شیفتۀ رفتار خاص لورا شده بود گفت: »چشم لورا!«   

ون کشید و به دست ت یامدا داد.   لورا با خنده به س وی ن قفس ههای کتاب، کاغذی را بت   انتهای اتاق رفت و از بی 

، اینه!   - ن  منظور من از نوشیی

ن را خواند.    تیامدا با صد ای بلند میی

م« را نقد م یکنم تا به م ن آرمانیام نزد  -
َ
یک من قضاوتت نم یکنم، چون قضاوت کار من نیست. م ن ن و یسنده، فقط »مَن

، یک »من« دگر هستی ؛    شوم و تویی که  این م ن نوشته را م یخواین

ن  این م نها، چه جدال ب یجدالی است...   و بی 
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 تو را نم یدانم اما من، »من« م یمانم!  

 شبیه همان کاغ ذی بود که دیرو ز دیده بود، اما ق دی می  
ً
ت به کاغ ذ در دستش خ یر ه شد، دقیق ا تیامدا با حت 

 نبود.  

ن رو شما نوشتید؟«  لورا شش را به نشانۀ   با تعجب و مقطع گفت: » این... این...  این میی

 مثبت تکان داد.  

، مقدمۀ یکی از کتا بها ی منه که نام اون »من م یمانم« هست... که متأسفانه هنوز موفق به چاپ - ن بله، این میی

 اون نشدم!  

ن نگاه  تیامدا هیجا نزده پرسید: »یعتن شما ن ویسنده هستید؟ کتاب م ینویس ید؟ اون هم در این سطح و چنی 

 پیچیده اما ملموس ی؟ پس چرا کتابهاتون چاپ نشده؟«  لورا با ناراحتی آهی کشید.  

 بله، من ن ویسنده هستم، اما با اینکه سا لهاست که م ین ویسم، هنوز موفق به چاپ کتا بهام نشدم!  -

 لورا ش در بیاورد، به دنبال جملایی م یگشت که با آن مشغول یه ای تیامدا که به شدت کنجکاو 
ی

شده بود که از زندگ

سد.    ذهنش را بیان کند، اما چون از او  ز یاد سؤال کرده بود، خجالت م یکشید که باز هم بتی

 ناگاه به یاد آورد که بر ای چه به طبقۀ بالا آمده است!  

 دوقچۀ طبقۀ پا ینه، متعلق به شماست ؟ لورا تأ ید کرد. لورا، پس اون کتابه ایی که تو صن-

، من مشکلی ندارم. -  بله، اون کتا بها متعلق به منه، اما اگر دوست داری که او نها رو مطالعه کتن

 لبخند عم یقی بر چهرۀ تیامد ا نقش بست.  

 از تو متشکرم، اما چرا اون کتا بها دس تنویسن ؟ لورا نفس عم یقی  -
ً
واقعا

 ید. کش

- .  من رو بدوین
ی

 مثل اینکه تو دوست داری ج ریان زندگ
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 تیامدا شر مزده شد. 

 شما دخالت...  -
ی

 ببخشید، من نم یخواستم تو زندگ

 کلامش را قطع کرد. 

 باید غذا درست  -
ً
م و کنجکاوبودنت رو دوست دارم، اما فعلا م، من از صحب تکردن با تو لذت میتر مشکلی نیست دختی

ساعت  دیگه مارک، پشم، از ش کار بر م یگرده. فردا صبح بیا تا باز هم با هم صحبت کنیم و من باز از   کنم، چون یک

 زندگیم بر ای تو بگم.  

ه؟«  لورا   ن  نم یکردید و به مادرم نگفته بو د ید که براتون غذا بتی
ی

تیامدا با تعجب گفت: »مگر شما تنها زندگ

 لبخند زد.  

به خونه میاد و  زیاد پیش من ن یست، اما  این هفته کنار منه و من خودم غذا درست م  مارک چند وقت  ی کبار -

 یکنم.  

 بله ...  -

تیامدا از جا برخاست و بعد از خداحافظن با  لورا، به خانۀ خودشان رفت. برا ی ناهار یک ش بزمیتن را درون قابلمه  

د، بعد به پذیرایی رفت و تل وی زیون را رو 
ن شن کرد، اما هی چ برنام های به نظرش جالب نمیآمد و مدام در  گذاشت تا بتی

 فکر لورا بود.  

ون برود و اطراف را ببیند، پس تصمیم گرفت که چند ساعت بعد از خوردن ناهار    دلش م یخواس ت عصر از خانه بت 

 این کار را انجام بدهد.  

 * ** 

ین بسته به ت ی کتاک  ساعت و صد ای نف سه ای خودش در کنج اتاق زانوها یش را در آغوش گرفته بود و با چشما 

 گوش م یداد. 

 گویی هیچ چ یزی در ذهنش نم یگذشت و پر از هیچ بود!  
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هر لحظه صد ای ت ی کتاک  ساعت بلندتر م یشد،  زیر لب زمزمه کرد: »در  این سکوت گوش فرا م یدهم، به تیکتاک  

ن سکوت جا نفرسا را بشکند و خدا م یداند که راض یام به فرسا یش ساعت، تا شا ید رو زی صدای قد مها ی تو ا ی

 جانم!«  

  *** 

حوالی عصر، موها یش را شانه کرد و آ نها را پشت شش بست. تابستان بود و هوا گرم، اما ساعت هفت عصر، هوا آ  

 نقدرها هم گرم نبود.  

 به تن کرد و از خانه خارج شد. خانۀ آ ن
ی

اهن زرشک یرنکی  ها در  یک محلۀ ارزا نقیمت و خیاباین با ر یک قرار داشت.  پت 

تیامدا قد مزنان از  میان عابران پ یاده، تا ش خیابا ن رفت و ناگاه چشمش به آن گلفروشر افتاد که توماس گفته بود.  

کتا بها را داده بود،    ت یامدا به آنجا رفت تا یک شاخه گل بخرد و فردا صبح به لورا بابت ا ینکه به او اجا زۀ خواندن

 هدیه بدهد.   

وار د گ لفروشر شد و ب وی گ لها شمستش کرد. لبخند عم ی قی به لب نشاند، چشمانش را بست و با چند نفس 

، عطر گل را به جان کشید.    پیدریی

 حال فو قالعاد ها ی داشت، او روحیۀ خا ض داشت.  

ن و کشفکردن بود، رو یاپردا زی را    با نوزده سال سن، دغدغههایش ب یش از همس نوسا  له ای ش بود. تشنۀ دانسیی

لی فعال در درونش داشت!    دوست داشت و به گفتۀ جول یا، دوست ق دیم یاش،  یک آ نشر

تیامدا به  یاد جولیا افتاد که  یک هفت ها ی م یشد او را ن دید ه بود، چون درگت  جابهجایی خانهشان بودند. با ید از  

 یگرفت و او را به خانۀ جدیدشان دعوت  میکرد.    او شاعین م

ن شیفتۀ اخلاق و مهرباین لورا م یشود!   ن بود که او نت 
 حتی دلش میخواست جولیا را با لورا آشنا کند. مطمی 

 خانم ... -

 ناگاه به خاطر آورد که کجاست!  
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یستاده بود و با لبخند به او م به شعت چشمانش را باز کرد و با مرد جواین روب هرو شد که پشت پیشخوان  ا

 ینگریست.  

 مثل اینکه شما هم مثل من شیفتۀ گ لها هستید!  -

 گونهها ی تیامدا از خجالت شخ شد. 

 ب... ببخشید!  -

 چارلی با صدای بلند خندید. 

 مشکلی نیست، بفرما ید چه گلی م یخوا ید ؟ -

ل گفت: تیامدا که دلش میخواست هر چه زودتر از آن گ لفروشر خ
ه
 ارج شود، بدون تعل

 »دو شاخه رز!«   

چارلی که جواین خو شچهره و گشاد هرو بود، با طمأنینه به انتهای مغا زۀ کوچکش رفت و دو شاخه گل رز به او داد. 

ن   تیامدا به شعت ه زینه را پرداخت کرد، از گ لفروش ی خارج شد و با گا مه ای بلند به س وی خان هشان رفت. همی 

است وارد خانه شود، چشمش به چارلی افتاد که از م غاز هاش خارج شده بود، به دیوار تکیه زده بود و باز به او  که خو 

 م ینگریست!   

 ا ز  ک ی؟ خدا م یداند! 

 تیامدا شتا بزده وارد خانه شد و در را بست. همان لحظه به در تکیه زد و گ لها را بو ید.  

تیامدا با ترس به  چرا نف سنفس م یزین تو دختی ؟ -

 لورا نگاه کرد.   

 هیع!   -

 لورا از پلهها پا ین آمد و خن دید.  

 چرا گون ههات شخ شده ؟  -
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 تیامدا نفس عمیق ی کشید و گ لها را به لورا داد. 

 این گ لها بر ای شماست، بابت اینکه اجازه دادید اون کتابها رو بخونم!  -

ون، تو ا ین گ لها رو بذار لورا با لبخندی محو، گ لها را که  در دست تیامدا بود، بو ید و گفت: »من م یخوام برمبت 

 داخل گلدون تا من برگردم« . 

 تیامدا لبخندی زد.  

 چشم. فقط م یتونم از تلفن اتاقتون با دوستم تماس بگ یرم ؟  -

 چرا که نه!  -

 ممنونم، خدانگهدار.  -

جان. -  خدانگهدار دختی

طبق ۀ بالا را در پیش گرفت. از آنج ایی که صدای در نیامد، ت یامدا به عقب برگشت تا ببیند چرا لورا  تیامدا پل ههای 

 نرفته، اما لورا رفته بود!   

 چرا صد ای در را نش نیده بود؟   

ن لورا نشده بود!    ن ی بود که ن میدانست چ یست، متوجه رفیی  ا ز بس حواسش پرت بود و ذهنش درگت  چت 

لورا شد و در ابتدا چشمش به مرد جوان و بلندقامتی افتاد که ر وی کاناپه دراز کشیده بود. تپش قلب گر فت.   وار د اتاق

ن بود که آن فرد پش لورا است. با قد مهایی آرام از کنارش گذشت و  زیرچشمی نگاهی به پش انداخت .یک  تیامدا مطمی 

 هاش خت  ه شد، اینگونه نبود!  آن حس کرد که چشمان پش باز شد، اما وق یی به چهر 

چهرۀ پش بر ای او بسیار آشنا بود. حس عجیتر نسبت به او داشت، چن دین مرتبه پلک زد و چهر هاش را با چشم باز 

  د یده بود!  
ً
 تجسم کرد، گویی او را قبلا

 پش چهرۀ  زیب ایی داشت و ت یامدا تصور م یکرد که چشمان پش عسل یرنگ است . 

  رنگ و رورفته بودند .   لبا سهای
ً
 پش هم تق ریبا
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تیامدا نگاهش به گردنبند چویر پش افتاد که نامی رو ی آن نوشته شده بود. نوشته بهزباین بود که تیامدا نمیتوانست آن  

ز او  را بخواند. شش را جلوتر برد که پش تکاین خورد و به ادامۀ خوابش پرداخت. ت یامدا ترس ید که پش بیدار شود، ا

ن به س وی تلفن انته ای اتاق رفت و ر وی صندل ی مخصوص کنار تلفن نشست.     فاصله گرفت و برای تما سگرفیی

ه شده بود و سعی میکرد که به خاطر آورد که او را کجا  دیده. به دنبال  چند دقیق های غرق در افکارش، به مارک خت 

 تعبت  حس عجیب و تپش پرشعت قلبش بود.  

 شش را تکان داد، با دستاین لرزان شمارۀ جولیا را گرفت و هنگام بو قزدن تلفن،  ز یرچشمی نگاهی به   شانجام با 
ی

کلافکی

 کاناپه انداخت و در کمال ح یرت متوجه شد که پش نیست!  

ن در گوشش   هنو ز از شک خارج نشده بود که همزمان با صد ای بست هشدن در  طبقۀ پا ین، صد ای جولی ا نت 

 د.  پیچی 

 الو... -

 حداقل خیال ش راحت شد که پش از خانه خارج شده و حال با خیال راحت  میتواند با جولی ا صحبت کند.   

 الو، جولی خودت ی ؟  -

ن صد ای ت یامدا جیعین کشید.   جولی ا مکتی کرد، اما به محض شناخیی

؟ دختی نم یدوین چقدر دلم برات تنگ شده! خیلی - ، چرا از وقت ی که رفتی یه زنگ هم و ای... تیامدا خود یی بیمعرفتی

به من نز دی؟ من هیچ شمار های ازت نداشتم. و ای د یگه م یخواستم آگهی بدم به روزنامه و بگم تیتی اولشون بنو  

 یسن » یک عدد رفیق  بیمعرفت به نام تیامدا گم شده است. «  

وع به خن دیدن کرد.    تیامدا با خوشحالی عمیق شر

 یکم آرو متی حرف بزن، نفس کم نیاور دی ؟  هی جولی، -

اض گفت: »نه! معلومه که نفس کم نیاوردم؛ تو که جای من نبود ی ببیتن تو این مدت من حیی کشیدم! «   جولی ا با اعتی

تیامدا با لبخن دی که تتمۀ قهقهۀ چندی پیشش بود، گفت: »منم خیلی دلم بر ای تو تنگ شده، اما خب، م یدوین ا ین 

 وز درگت  مرت بکردن خونه بودیم و از طرف د یگه پدرم در بریستول...  چند ر 
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 به زود ی به د یدنش  
ً
تیامدا اتفاقات  این چند روز را با آب و تاب برای جول یا تعر یف کرد و از او قول گرفت تا حتما

 بیاید، یا دس تکم با هم به گردش بروند.  

ح وی از عط ری قدیمی در اتاق حس م یشد، چند نفس عمیق و پیدریی او بعد از خداحاف ظن تماس را قطع کرد. رد م

ی از لورا و پشش نبود، پس به خانۀ خودشان رفت تا بر ای  ل از اتاق لورا خارج شد. هنوز ختر
ه
کشید و بعد از اندگ تعل

 شام غذایی درست کند.  

م یا ن جعبهها ،توانست دفتی و قلمش را پیدا کند.   حرارت اجاق گاز را تنظیم کرد و به اتاقش رفت. بعد از اندگ جس توجو 

ن همانند لورا م   ش را باز کرد. لورا درست م یگفت که تیامدا به او شباهت دارد،  زیرا او نت  ن نشست و دفتی رو ی زمی 

 ینوشت. ش اید به خویر او نبود، اما حداقل  هر آنچه را که به ذهنش م یرسید، م ینوشت. 

 بیشمار رنگ د
ی

 را به ما نشان م یدهد، گاه ما انسا نها آن را مطلوب م یپنداریم و گاه هیچ تم ایلی »زندگ
ی

ارد و هر زمان رنکی

 بشود که نه دوست بدا ریم و نه، نداریم!  
ی

 به آن نداریم. البته پ یش م یآید رنکی

 که به
ی

 را به چشم دیدم، رنکی
ی

 دیگر از زندگ
ی

ی بر  این روزها با آمدن به این خانۀ جدید، رنکی ن نظرم مطلوب م یآید، اما چت 

ای من عجیب است، اینک ه م یپندارم هنوز تمام و کمال با ا ین رنگ آشنا نشد هام، گ ویی هر لحظه به رنگهایی  دیگ 

 ر مبدل م یشود...   

ت   مثل حش که به مارک دارم!«  تیامدا با حت 
ً
خط آخر را   گاه حقیقت را م یبینم و گاه در خیال غرق م یشوم، دق یق ا

 یک مرتبه د یگر  ز یر لب خواند؛ مگر او چه حش به مارک داشت ؟ 

ن تکان داد و دوباره دست به قلم شد.    شش را به نشانۀ ندانسیی

 »نمیدانم منظورم از حس چ یست!  

 شاید منظورم همان حس آشن ایی باشد؟  یا ش اید...  

 نم یدانم، اما دس تکم تا دیدن رنگ چشما 
ً
 نش ب اید صتر کنم!«   حق یقت ا

خانه   ن تیامدا هر چه که نوشته بود را مرور کرد، نفس عمیقی کشر د و با ذه نمشغولی بر ای شکشر از غذا، به آشتی

 رفت.  
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مر د و دریا« شد.    بعد از خوردن غذا، به شاغ کتا بهای لورا رفت و مشغول خواندن کتاب »پت 

* ** 

   بودنش در آن اتاق هیچ ثمر ه ای نداشت! 

 ام یدوارش  
ی

او همچنان چش مانتظار بود و همدم ش در آن سکوت، همان صد ای ظ ریقن بود که سعی م یکرد به زندگ

 کند، اما گ ویی فاید های نداشت، آن هم زماین که خودش مسبب حال خراب او بود!  

 هر اتفاقی به وقتش به وقوع م یپیونده!  -

* ** 

  

 ت یامدایی دگر!   –فصل سوم 

 و م فصل س

 تیامدایی دگر!  

ساعت ده شب بود که صد ایی به گوش رسید. تیامدا که غرق در کتاب بود، به خودش آمد و شش را بالا آورد، لورا را  

 دید که وارد خان هشان شده بود.  

جان، هر چه در زدم نیومدی به استقبالم؛ نگرانت شدم.  -  دختی

 اشاره کرد.  با خنده به کتایر که در دست ت یامدا بود 

- !  ولی حالا م یبینم که غرق در خوندن کتایر

 تیامدا با لبخن دی خجال تزده از جا برخاست و به لورا اشاره کرد که بنشیند، سپس گفت:  

 خط  زیبایی نوشته شده به جذابیتش اضافه م یکنه!«  
ن »ببخشید، این کتاب خیلی جذابه و  اینکه دس تنویسه و با چنی 

  کشید. لورا نفس عم یقی 

 خیلی کنجکا وی تا بدوین چرا ای ن کتا بها دس تنو یسن! -
ً
 حتما
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 تیامدا کنار لورا نشست و شش را به نشانۀ تأ ید تکان داد . 

 کنجکاوم ! -
ً
 بله، واقعا

 خب پس گوش کن تا من از زندگیم بگم! -

وع به صحبت کرد.  ه شد و او شر  تیامدا با اشت یاق به لورا خت 

 پدر من کشا-
ی

 ورز بود و مزرعه داشت. ما در یکی از روس تاه ای اطراف لندن زند گ

 هم بهت گفتم، دل یل انتخاب 
ً
م یکردیم. با اینکه پدرم کشاورز بود، اما علاقۀ  زیا دی به کتابها داشت. همونطور که قبلا

ارک بوده.     اسم من هم، علاقۀ پدرم به ادبیات پتی

ن رو از پدرم آموختم و در کنار آموز ههای پدرم به مدرسۀ روستا م یرفتم. البته  من هفت ساله که بودم،  خواندن و نوشیی

ن رو د ید، زبان فارش رو هم به من یاد داد که برام  خیلی جذاب بود.     مادرم هم وقتی اشت یاق من در آموخیی

ه صحب ته ای ما نم  وقتی من و مادرم در روستا با هم فار ش صحبت م یکر دی م و هی چکس متوج 

 یشد، ذو قزده م یشدم!  

مادرم بر ای من شعرها ی فارش م یخوند و من او نها رو حفظ م یکردم. چندی ن کتاب به زبان فارش داشت که من  

ن پدرم هم از ادبیات  ایتال یای یها برام م یگفت.    اون کتا بها رو حفظ شده بودم.  این بی 
ً
 بارها خونده بودمشون و کاملا

، به شاغ کتابه ای پدرم 
ی
روزها در یی هم  میگذشتند و علاقۀ من به کتاب بیشتی و بیشتی م یشد، تا ا ینکه در ده سالگ

رفتم. اون کتا بهای  ز یاد ی نداشت که متعلق به خودش باشه؛ اغلب کتا بها رو از معلم روستا امانت م یگرفت. پدرم از  

اب شد، کتا بهایی که مناسب سن من بودند رو هم از معلم م یگرفت تا من وقت ی که متوجه علاقۀ من به خوندن کت

 بخونم، اما من اون کتا بها رو دوست نداشتم و دلم  میخواست کتا به ایی که پدرم م یخونه رو بخونم! 

 م یکردیم.  
ی

 خیلی خویر داشتیم و با  اینکه خیلی ثروتمند نبودیم، با عشق و شادی زندگ
ی

  زندگ
ً
 واقعا

من شیفتۀ مادر و پدرم بودم، مادر و پدری که با تمام وجود سعی م یکردند من باسواد و فرهیخته بشم.  این آرزوی او نها  

 بود و در همون دوران کودکیم، آرزوی خود من هم شد! 

 موند! همون زما نها بود که مادرم باردار شد و هفت ماه بعد، هنگام ز ایمان از دنیا رفت، حت ی بچه هم زنده ن
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ن و یتی  میشدم.   ن عجیتر نبود، اون شیفتۀ مادرم بود. منم روزب  هروز متن  اون موقع بود که پدرم خیلی افشده شد. چت 

 اصلا ً اوضاع روحی خویر نداشتم ، یک حس خلاء، یا ش ای د بیحش... 

 یازده سالم بود و چند ماهی از مرگ مادرم م یگذشت. اون روز، روز تولد ماد
ً
 رم بود. تق ریب ا

ی  میخورد!   ن  م یزد و نه چت 
 پدرم از همیشه افشد هتی بود؛ نه حرقن

دست بر قضا، همون روز هم عمۀ پدرم به خونۀ ما اومد تا از پدرم بخواد که ازدواج کنه!  پدرم به شدت عصباین شد و  

وع به داد و ف ریاد کرد، م یگفت »من هیچ وقت دوباره ازدواج نم یکنم!« عمه آلیس اصرار م یکرد و پدرم انکار. من    شر

 فقط به یاد ناماد ری سیندرلا م یافتادم که داستانش رو مادرم برام تعر یف کرده بود!  

ون رفت و من هم به اتاق پدرم رفتم.   پدرم خسته از بحث با عمه آل یس از خونه بت 

ن کتاب ی رو که اون موقع دلم م یخواست که کتاب بخونم تا شا ید فکره ای بیخودی دست  از شم بردارند. اولی 

ن دیدم، برداشتم.    ر وی مت 

د که بچۀ نوزادش رو نجات بدن.  ن ذهنم به شدت درگ یر مادرم بود، مادری که حتی لحظۀ مرگش ف ریاد مت 

 قلم رو برداشتم و در صفحۀ اول نوشتم:  

»دنیای مادران ه پر  

 شد ز آه و نال ه   

در فکر کودک خو یش زد به 

 ود نیش  خوش خ

  

در فکر فرداهاس ت فردای  

 خود را فداست«  
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ت متوجه شدم که چند مصرعی شعر شودم، اون هم به زبان  چندین مرتبه اون رو  زیر لب خوندم و در کمال حت 

 فارش!   

 مثل اینکه وصف حال مادرم بود. اش کهام جاری شد و در پایان شعر نوشتم »تیامدا«. 

ر ی« که بخشر از اصالتش بود، خیلی علاقه داشت و م مادرم به من م یگفت »تیام
ُ
دا،« اون به زبان فارش و البته »ل

، پس من تو رو چشمان خودم خطاب م یکنم عزیزکم! «   یگفت »تو چشم و چراغ متن

رو صرف  اون روز هر چقدر عمه آلیس اصرار کرد، پدرم  زیر بار نرفت که ازدواج کنه و م یگفت »من م یخوام تمام عمرم 

 مگر م یشه مادری بر ای بچ 
ً
بزر گکردن لورا بکنم که نور چشمه ای جسیکا بود!«  جسیکا، مادرم، زن مهرباین بود. اصلا

 هها و خانواد هاش مهربان نباشه ؟ 

ن یا شعری به ذهنم م یرسید    بودم و بیش از پیش کتاب م یخوندم. در این میان هر از گاهی میی
ی
ف دوازده سالگ در شر

 او نها رو یادداشت  میکردم. که 

ت به شاغم اومد و پرسید »این شعر رو تو نوشت ی؟« همون چند مصرعی رو در دست داشت که   یک روز پدرم با حت 

، هم ین نت   بر ای مادرم نوشته بودم. وق یی گفتم بله، پدرم با شعف من رو در آغوش ک شید و گفت »تو تیامدا هستی

وع وی ت یامدابودن و شودن چ ند مصرع بر ای مادر، آغازگر تو هست«؛ راست م یگفت، من با ن یر وی مادرم شر

 کردم، با نت  وی ت یامدا!   

 مادرم به تبعیت از نام مادربزر گ پدرش که تیامدا بود، من رو هم ت یامدا خطاب م یکرد.  

  

 لورا بود. برا یش جالب بود  
ی

ن شعرش را شوده و   لورا سکوت کرد و ت یامدا غرق در داستان زندگ که چگونه اولی 

 اینکه لورا را  تیامدا خطاب م یکردند!  

ا ز س وی د یگر به شدت خوشحال بود که اشعاری را به زبان فارش میشنود و لورا آن اشعار را برا یش ترجمه م 

 یکند.  

 باز هم بر -
ً
ه که تو بخوایر و منم برم بالا، بعدا

جان، ساعت  یک بامداده. بهتی  ای تو تعر یف م یکنم.  دختی
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ها ی  زیا  ن  صحب تکردن با شما رو دوست دارم، چت 
ً
تیامدا لبخندی به لب نشاند و قدرشناسانه گفت: »ممنونم، من واقعا

م. در واقع دوست دارم شبیه شما باشم!«     دی از شما  یاد م یگت 

 لورا چیتن به پیشا ین داد. 

! این جمله را همیشه به خاطر داشته   »تو به دنیا نیامد ه ای تا تکرار کش با - ؛ تو به دنیا آمد های که خودت باشر شر

 آ نها را فرا بگ یر، اما به هیچ قیمتی شب یه به هیچکس نشو!  
ی

ت و نکات مثبت زندگ  همۀ انسا نها عتر
ی

 باش، از زند گ

قلوهای همسان ین ز اثر انگشتشان مگر  اینطور نیست که هر انساین اثر انگشت مختص به خود را دارد؟ حتی دو 

نسبت به هم متم ایز است! پس بدان که تو با ی د به دنبال درهایی بگر دی که با اثر انگشت تو باز  میشوند، این همان  

؛ چون دست دا ری، اما هنوز نیاموختهای که   استعداد توست؛ اگر اینگونه نباشد، تو تا ابد خود را  یک  احمق م یداین

 متعلق به خود توست، پس مس یر موفقیت و  وقتی اندا 
ً
زۀ انگشتان تو با هم یکسان نیستند و اثر انگشت تو صرفا

اک ی داشته باشند، اما تکرار و مشابه یکد یگر ن یستند! «   متما یز است؛ شاید وجه اشتی
ً
ف ت تو از د یگری کاملا  پیشر

 ی او حرف بزند، اما د یروقت بود!  تیامدا غرق در کلام لورا بود. دوست داشت لورا باز هم برا

 شش را ناباورانه تکان داد.  

 من... من نم یدونم حیی بگم! تمام ا ین مت نها از خود شماست ؟ لورا تأ ید کرد.  -

 بله، این مت نها جملایی از کتا به ای من هستند که هنوز به چاپ نرس ید هاند!  -

 ساد هسا زی م  تیامدا با افسوس گفت: »با ید کتا بها ی  
ی

شما چاپ بشن، شما خیلی ساده و روان، مباحتی رو از زندگ

 یکنید، که خیلی ملموس  میشن. دوست دارم بیشتی با شما صحبت کنم« .  

 لورا از جا برخاست و به سوی در رفت. 

 بخواب. فردا با هم صحبت م یکنیم.  -
ً
 منم همینطور، فعلا

ت کف خانه نشست. از نظرش لورا  یک نابغه بود، نابغهای که نتوانسته بود نبوغ خود را  لورا که رفت، ت یامدا با حت 

 به جهانیا ن نشان دهد!   
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 از ای ن پهلو به آن پهلو شد. 
ی

ن که بر ای خواب به اتاقش رفت، چشمان مارک را در ذهنش تجسم کرد. با کلافکی همی 

 است ؟ مارک که چشمانش را بسته بود، پس تیامدا چطور م یدانست که چشم
ی

 ان او چه رنکی

ن درگت  موضوعی نشده  ش و فکر و خیا لهای الآن، عجیب او را کلافه کرده بود. تا به حال ای نچنی  نوشت ههای دفتی

 بود؛ شاید علاق های که به لورا داشت، باعث شده بود که از مارک هم خوشش بیاید!  

 شش را تکان داد.  
ی

 با کلافکی

 گ گفته که من از -
ً
 مارک خوشم  میاد ؟  اصلا

 ب اید باز هم مارک را ببیند و به خودش ثابت کند که در مورد رنگ 
ً
ا ز ای ن پهلو به آن پهلو شد و با  این فکر که حتما

 چشمان او اشتباه کرده است، به خواب رفت.   

 * ** 

  

ادوارد فصل   -فصل چهارم 

 چهار م ادوار د  

 ز خواب پرید!  صبح روز بعد ت یامد ا با صدای بلن دی ا

کمی طول کشید تا به خودش یر اید و متوجه شود که صد ای در است. شتا بزده از جابرخاست، از خانه خارج شد و 

 در را باز کرد .  

 چارلی بود!  

چارلی که نف سنفس م یزد، با دیدن چهرۀ ترسید ه و آشفتۀ تیامدا خجال تزده شد و گفت: »ببخشید خانم 

من تماس گرفته و م یخواد با شما صحبت کنه. گفت که  زیاد فرصت نداره بر ای تلف ین صحب  نایتینگل، توماس با 

 تکردن، بر ای هم ین من شتا بزده به شاغ شما اومدم!«   

 سپس موبا یل هوشمندش را به تیامدا داد. او که تازه به خودش آمده بود، موبا یل را از چارلی گرفت. 
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 الو... -

گفت: »الو ت یامدا، من  زیاد فرصت ندارم تلفتن صحبت کنم، چون از تلفن بیمارستان به تو زنگ م توما س با عجله  

یزنم، هر چقدر شمارۀ اتاق خانم وان رو گرفتم کش برنداشت... زنگ زدم که بگم حال پدر خوبه و فقط پاش شکسته  

 داره ،شاید چند رو زی در بریستول بمونیم و با پدر برگ
ی

ر دیم. راس یی حال تو خوبه؟«  تیامدا صد ایش و بدنش کوفتکی

 را صاف کرد.  

 آره، حال من خوبه. شما هم مراقب خودتون باشید و اگر ختر دیگ ها ی شد بهم بگید. -

، اوه من دیگه ب اید برم، مراقب خودت باش؛ خدانگهدار.  -
ً
 باشه حتما

 خدانگهدار.  -

 به من لطف کر دید.  تیامدا تماس را قطع کرد، موب ا یل را به چار
ً
لی داد و خجال تزده گفت: »متشکرم از شما، واقعا

 « چارلی لبخندی به لب نشاند.  

ینکاری هست که م یتونم بر ای  -   این کوچ کتی
ً
وظیفه بود، آشنای ی من و توماس به مدتها قبل بر م یگرده و واقعا

 اون انجام بدم.  

ن موب  ا یل،  اینگونه خجال تزده شده بود، ش به  ز یر شد.  تیامدا ناراحت از  اینکه به خاطر نداشیی

 به هر حال از لطف شما ممنونم.  -

 چارلی کمی  این پا و آن پا کرد و با  یک خداحافظن مختصر رفت.  

  

 تیامدا نفس عمیق ی کشید و به خانه برگشت. نگاهی به ساعت انداخت.   

 »هشت صبح« بود.  

خانه رفت.  چرا لورا تلفن را جواب نداده بو  ن ن شانها ی بالا انداخت و بر ا ی خوردن صبحانه به آشتی د؟ از ر وی ندانسیی

 تا ظهر خودش را به ساخت وسا یل تز یتن مشغول کرد، در حالیکه بخشر از ذهنش باز هم مشغول بود.  
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به به در  زد و بلافاصله در بعد از خوردن  یک ناهار مختصر، به طبقۀ بالا رفت تا جو ی ای حال لورا شود. چند صرن

 اتاق باز و قامت مارک، پش لورا، نم ا یان شد.  

 مارک با  یک »ببخ شید« از کنار ت یامدا گذشت و رفت.  

 او که فرصت نکرده بود چشمانش را بب یند، از عصبانیت دستانش را مشت کرد.  

جان، چرا نم یای داخل ؟  -  سلام، دختی

 رفته بود، با صدای لورا به خودش آمد و وارد اتاق لورا شد.  تیامدا که عج یب در فکر فرو 

 ببخشید، فکر کنم مزاحم شدم!  -

 لورا به کاناپ هها اشاره کرد. 

،  این چه حرفیه؟ قرار بود مارک از قبل بره ب یرون،  ربظ به اومدن تو نداره!  - ن  بیا بشی 

د  تا به  یاد بیاورد که چرا به اینجا آمده است، سپس گفت: تیامدا ر وی یکی از کاناپهها نشست، لبانش را به هم فشر

 »امروز تلفن اتاقتون زنگ نخورد؟«  لورا ابر ویی بالا انداخت و روب  هر وی تیامدا نشست. 

ون، تازه برگشتیم تا صبحانه بخوریم، حالا هم مارک چون کار - من و مارک صبح بر ای پیاد هر وی رفته بودیم بت 

 داشت رفت ب یرون.  

تیامدا  ز یرچشمی نگاهی به اتاق انداخت، اما اثری از خوردن صبحانه ندید. بر ایش سؤال بود که چطور آ نها صد ای  

 درزدن چارل ی را نشنیده بودند، پس در خانه حضور نداشتند!   

 من دار ی ؟  -
ی

جان، تمایلی به شنیدن ادامۀ زندگ  خوب دختی

 د مارک را به گوشهای از ذهنش بفرستد و با اشتیاق به لورا خت  ه شد.  تیامدا از فکر و خیال دست کشید، س عی کر 

 بله، خیلی خیلی مشتاقم!  -

 لورا با لبخندی محو شی تکان داد. 

 پس گوش کن...  -
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 اون کم شد! سعی م یکرد بر ای من 
ی

وقتی پدرم متوجه شد که مدیی هست من دست به قلم شد هام، انگار از افشدگ

 قن فراهم کنه تا ذهن من با خوندن اون کتا بها باز شه. کتا به ای مختل

ن برد و وضع مالی ما به شدت وخیم شد. پدرم تعدادی از دا مها رو   متأسفانه اون سال، آفت کش تهای پدرم رو از بی 

امانت میگرفت و  فروخت تا بتونیم زنده بمون یم. در اون مدت، هر وقت پدرم به شهر م یرفت، از کتابخونه کتا یر به 

 بر ای من م یآورد.   

یک روز پدرم کتاب »مون بزرگ« رو که اثر نو یسندۀ فرانس وی »آلن فورنیه« هست رو بر ای من آورد؛  یک کتاب فو  

مندانه بود و انگار رو یاه ای جواین رو به تصو یر م یکشید. حتی شنوشت نو یسندۀ کتاب هم عجیب بود؛  قالعاده و هتن

ل بعد از چاپ کتابش در جنگ کشته م یشه! اون ک تاب اونقدر به نظر من جالب بود که دلم م یخواست آلن  یک سا

 بر ای خودم تا ابد نگهش دارم، اما ا ین امکا نپذیر نبود!   

 من به هر قیمتی که شده اون کتاب رو م یخواستم و به صورت ناگهاین به ذهنم رسید که از روی اون کتاب بنویسم.. .  

 وشتم!  و ن

 غرق در نوشت هها  میشدم.  
ً
این آغا زی بود تا هر کتایر که به دستم م یرسید رو برای خودم بنو یسم، با  این کار کاملا

ن رو بلد باشم رفته بودم، به هم ین دلی ل بود که   من مدت  ز یادی به مدرسه نرفتم، فقط در حدی که خوندن و نوشیی

 به زبان فارش شعر م یگفتم!  

بعد از خوندن کتا به ای متعدد، تسلطم بر زبان انگل یش بیش از پیش شد و م یتونستم مت نه ایی به انگلیش بن  البته

و یسم. پانزده ساله که شدم، روستا پر شد از ختر اومدن  یک معلم جوان به روستا که تمام اهالی رو به  یادگ یری 

ن تش ویق م یکرد.    خواندن و نوشیی

 بودم که اون مرد جوان رو ببینم، پس به مدرسۀ کوچک روستا رفتم. من به شدت مشتاق 

و ن اوم د و من با د یدن چهر هاش انگار اون رو سا لها م   صتر کردم تا کلاسش تموم شه و ب یرون  بیاد. اون بت 

 یشناختم!  

 بیست و سه ساله بود، با  دیدن من از حرکت  ا یستاد و ی
ً
ک ابروش رو بالا داد، هنوز  ادوارد که مر دی جوان و حدودا

 چهر هاش به وضوح جل وی چش مهام هست!  
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من هول شده بودم و ب یهوا سلام کردم، انگار که با صدای من به خودش اومده باشه، اون هم ب یهوا سلام کرد. هر  

و من کردم و دو خندی دیم و اون به طرفم اومد و گفت: »خانم جوان ،چطور م یتونم به شما کمک کنم؟«، ک می  م ن

 دست آخر گفتم: »راستش من در مورد شما از اها لی  زیاد شنیدم و بر ای هم ین کنجکاو شدم شما رو ببینم! « 

پرصد ا خندید و بعد از اتمام خند هاش گفت: » این روزها خ یلیها برای  دیدن من میان،اما هی چکدوم به صراحت  

 شما نم یگن که از روی کنجکا وی اومدن!«   

ن ر وی تنۀ درخت کنار مدرسه دعوت کرد و گفت: »من ادوارد بنسون خج ال تزده لبخن دی زدم. من رو به نشسیی

 هستم و شما؟«  گفتم: »من لورا رانسوم  هستم« . 

 از من بتی ش.« 
 ا ز آشنایی با من اظهار خوشحالی کرد و گفت: »حالا که با هم آشنا شدیم، هر سؤالی داری م یتوین

ن جمل های که به ذهنم رسید رو بیان کردم؛ »چرا به این روستا اوم  اون  موقع نم یدونستم چرا هول شدم. اولی 

 دید؟«  

با ز هم خندید. خیلی خو شخنده بود و آرامش خاض در رفتارش دیده م یشد. در جواب به من گفت: »من از 

 .  « سودمندبودن دست نم یکشم! " ناگهاین گفتم: »لئوناردو داوینچی

ه شد، در  یک نظر چش مهای روشنش به نظرم  زیبا اومد. گفت:   ت به چش مهام خت   با حت 

 »تو م یدونستی اون جمله از کیه؟«  

گفتم: »بله، بعصین از جملات دا وینچی رو حفظ کردم، چون برام خیلی جالب هستند!«  لبخندش عمی قتی شد و 

، خیلی رک و را  آدم جالتر هستی
ً
 جالتر در رفتار تو  گفت: »تو واقعا

ی
حت گفتی که چرا به د یدن من اومدی؛  یک سادگ

 نه ا یت کمال است« . 
ی

، سادگ  مشهوده، البته به قول دا وینچی

 جملهای که گفت، به نظرم عجیب  زیبا اومد. اون از من به صورت غ یرمستقیم تعر یف کرده بود. 

من و ادوارد در مورد کتا بها صحبت کردیم. علاوه بر دا  حر فزدن با ادوارد رو دوست داشتم. اون روز ساع تها 

، اون زمان به ادبیا ت شکسپت  هم علاق همند شدم. خیلی از جملات شکسپت  رو در مکالماتش بازگو م  وینچی

 یکرد. وقتی فهمید که منم  مینویسم،ذو قزده شد و من رو تشویق کرد.  
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ن هر از گاهی از شهر بر ای من و پدرم کتاب م یآورد. پدرم ادوارد رو  چند ماهی از آشنایی من و ادوارد م یگذشت و او 

مه .« یک مدت ادوارد به روستا نیومد و من به شدت کنجکاو بودم که  دوست داشت و م یگفت: »انساین باسواد و محتی

 چرا نم یاد. 

 شاید اون حس من، کنجکا وی نبود! 

  شعر گفتم.  همون موقع بود که چند مصرع دیگه به زبان فارش

  

»یاد تو در دل من همچو بهار یست ک ه در خزان 

 برگ و گلش، بیامان  ریخت ه 

  

من بهار بودم و با عشق تو پردرد شد م فصل گرم ای 

 وجود بودم و باز شد شد م 

  

در هو ایی که نفس م یکشم عطر تو بس تو بخند، ا ین 

 همه شعف تو، برایم نفس«   

  

 بوده و هست، که چرا من فقط م یتونستم به فارش شعر بگم! خیلی برام جالب 

ها در روستا و حتی شهر ،زود ازدواج م یکردند، اما   نز دیک  میشدم. اون زمان دختی
ی
 داشتم به شانزده سالگ

ً
تق ریب ا

 پدرم هیچ وقت من رو مجبور به ازدواج نکرد.   

م تعطیل بودند. دل یل ب یقراریم رونمیدونستم، اما پدرم دو ماهی بود که از ادوارد ب یختر بودیم،  مدرس هها ه 

 بیختر نبود!   
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ی  شبها تا دیروقت کتاب م یخوندم و گاهی چند جمل های هم م ینوشتم. صب حها به ا ین امید بیدار م یشدم که ختر

ی نبود.     از ادوارد به دستم برسه، اما  هیچ ختر

 مهمان دار یم.  یک روز پدرم گفت که باید آماده شم، چون شب 

ن شده بودم که امشب ی ک  اهن داد که بر ای مادرم بود. بهتی ین لباس مادرم بود. دیگ ه مطمی  پدرم به من ی ک پت 

مهماین معمولی ن یست. شب فرا رسید و من متوجه شدم که ادوارد و پدر و مادرش برای خواستگا ری از من اومدن؛ 

 متعجب، دلگت  و ه یجا نزده بودم!   

 نم یتونم حسم رو توص یف کنم، اما حس شگف تانگ یزی بود؛ مثل  اینکه یک مخاطب بر ای اشعارم  
ً
دقیق ا

 پیدا شده بود!  

 اون شب ادوارد از علاق هاش به من گفت.   

اون گفت: »م یتوا ین ستارگان را انکار کتن م یتواین حرکت 

خورشید را انکار کن ی م یتواین حقیقت را دروغ بخوان 

 در عشق من اما، تردی دی نداشته باش!«   ی 

 با ز هم بر ای ابراز علاقهاش از اشعار شکسپت  استفاده کرد. 

 و من هم بر ای اون شعر خوندم:  

»بودنت چه  زیباس ت نه 

شب میبینم نه رو ز حالم با تو 

خوب اس ت این هم عشق و  

 برو ز  
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همه گ ویند هوا شد اس ت اما، نه 

 سوز«   باران م یآید نه

اون فارش بلد نبود. وقتی معتن شعر رو براش گفتم، خیلی خوشحال شد و از من قول گرفت تا زبان فار ش رو به اون 

 هم  یاد بدم. 

 در نهایت حرف دلم رو گفتم: »جنگل نگاهم، فقط آه وی چشمانت را م یخواهد تا در نگاهم بدود« . 

ود، درخشید و سپس با تمام وجودش خندید و گفت: »خوش به حال  چشمه ای ادوارد که به رنگ قهو ها ی روشن ب

 من که تو شاعری! از  این به بعد اشعار تو ورد زبان منه« . 

ه  میداد تا بهتی بنو یسم.   ن  اشعار من ق وی نبودند، اما حر فهای ادوارد به من انگت 

ازدواج ما در شهر لندن و در عمارت خانوادۀ بنسون بعد از صحب ته ای من و ادوارد قرار شد که  یک ماه بعد، مراسم 

 برگزار بشه.  

چندین مرتبه به شهر لندن اومدم و مجذوب  زیبا یش شدم. وقتی وارد عمارت بنسون شدم، همه حیی ز فراتر از تصور  

 من بود، پر از تجم لگر ایی و خدم ههایی که از ای ن سو به اون سو م یرفتند.  

 من و ادوارد چقدر با هم متفاوته؛ در تعجب بودم که  وقتی اونجا و 
ی

اهال یش رو دیدم، متوجه شدم که سبک زند گ

 چطور ادوارد بر ای تد ریس به روست ای ما اومده بود . 

با ا ین همه، ادوارد و مادرش اونقدر مهربون بودند که اجازه نمیدادند با دیدن سبک زندگیشون احساس کمبودن بکنم.  

اتفاق اون زمان برام ا ین بود که، زماین که من و ادوارد به خر ید م یرفتیم، میان شلوغیها و ناآرام یه ای اطراف،  جالبتی ین

 به جای  اینکه به فکر خ ریده ای مرا سم ازدواجمون باشیم، وقتم ون رو در کتابفروش یها م یگذرون دیم.  

 اون کتاب رو خونده بود، وقتی به روستا   ادوارد کتاب رومئو و ژول یت رو به من هدیه داد و با 
ً
اینکه خودش قبلا

 برگشتیم، باز هم با من اون رو خوند.  

دو هفت های تا مراسم ازدواجمون مونده بود و علاقۀ من و ادوارد هر لحظه بیشتی از قبل م یشد، تا ح دی که اگر چند  

 ساعت از اون ب یختر بودم، حالم بد م یشد! 
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روزهای ی که هنوز حس خوب لحظاتش رو در خاطر دارم. ادوارد مثل من بود، عاشق خوندن   روزه ای خوشر بود. 

 لذتبخش بود.  
ً
 در کنار اون واقعا

ی
 کتاب و زندگ

اونقدر از نوشت هها و شعره ای من تع ر یف کرد، تا من به فکر چاپ کتاب افتادم. اون زمان تصمیم داشتم ی ک 

وع م یشد!   داستان جنایی بن و یسم و ماجرا از   یک قطار مسافربری شر

 ظ چهار روز، ش صفحه از داستان رو نوشتم و حالا پنج روز تا مراسم ازدواجمون باقیمونده بود.  

من و ادوارد اونقدر غرق در کتاب من بودیم که بقیه کارها رو پدرم و خانوادۀ ادوارد به عهده گرفتند. ادوارد م  

 بر داستان 
ً
 م مسلط باشم، برای هم ین به دنبال من اومد و به نزدیکی  یک ر یل قطار رفتیم.  یخواست که من کاملا

ن م یگذشت. ما از مست  با ریکی که به دره راه داشت، به اونجا رفتیم و    ریل قطار به صورت پل از با لای  یک در ۀ شستر

 ز یر  یک درخت نشستیم.  

م یگذشتند و ش نیدن صد ای بوق قطارها ذهن من رو به تکاپو م  با فاصلۀ زماین  ز یاد، قطارها از با لای ش ما 

 یانداخت. اونقدر بودن در اون فضا روی من تأثت  گذاشت، که تا هنگام غروب بیس ت صفحۀ دیگه نوشتم! 

 از  زیر پل م یگذشت. با لبخند به ادوارد خ یره ش 
ً
ده  من در حال فکرکردن بودم و ادوارد به کنار رودی رفت که دقیق ا

 بودم که صد ای بوق ممتد ی ک قطار اومد و باعث شد که لبخندم عمیقتی بشه.  

نمیدونم اون لحظه به صورت ناگهاین چه اتفاقی افتاد، که قسمتی از پل خراب شد و آخرین واگن ذغال سنگ به پا ین 

 پرت شد!  

ی از تنش  زیر ذغا لسن    گها تا حدو دی ناپدید شده بود.  من به تزده به ادواردی خ یره شدم که ن ی م  بیشتی

ن بود، مثل  اینکه قلب من از حرکت ا یستاده بود. ش اید  یک   شتا بزده به سمت ادوارد رفتم. چهرۀ  ز یبا یش خونی 

ون پرت شده بود، ش اید  ی ک پرنده بودم که با لهای ش رو ازش گرفته بودند، شاید ی ک  ماهی بودم که از آب به بت 

 ه طرفش سنگ پرتاب کرده بودند و شاید یک انسان بودم که زنده به گور شده بود!  آ ینه بود که ب

 ادوارد نالید...  
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؛ آن  ن ، مقطع و با تنفش که از حالت عا دی خارج شده بود گفت: »پس از مرگم در سوگ من منشی  با عجز و ناتواین

 گشت هام!«     هنگام که بانگ ناقوس مرگ را م یشنو ی که دنیا اعلام م یکند، من رها 

 این رو گفت و چشمانش رو تا ابد بر روی من بست!  

  

تیامدا به چهرۀ ب یحالت لورا خ یره شد. چهرۀ لورا آنقدر ب یحالت بود که ت یامدا وحش تزده شد. به  

یده بود که گویی مرده است!    حدی صورتش رن گتی

د. نا  ن  ن مت 
ه شده بود و هیچ حرقن وحتی ین لحن ممکن زمزمهوار گفت:  بدون پل کزدن به نقطهای خت   گهان با بت 

 »پس از مرگم در سوگ من منشر ن 

آن هنگام که بانگ ناخوش ایند ناقوس مرگ را م یشنوی،  که به دنیا اعلام  

 م یکند: من رها گشت هام ، 

ا ز ای ن دنیای پست، از ا ین مأمن پس تتی ین کر مهاو حتی وقتی  این  

ن م یخواین  به خاطر نیاور دس یی که آن را نوشت ؛  چرا که   شعر را نت 

آنقدر تو را دوست دارم که م یخواه م  در افکار  زیبا یت فراموش  

 شوم ...  

مباد ا که فکرکردن به من تو را اندوهگ ین سازد،  حتی اسم م 

ن را هم به خاطر  نیاور!     ن مس کی 

 آ نهنگام که با خاک گور یکی شد هام،   

...  هر چند از تو   بخواهم این شعر را نگاه کتن
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 من به زوال بنشیند  مباد ا که روزگار ک  
ی

بلکه بگذار عشق تو به من، با زندگ

 جاندیش متوجه عزادا ری تو شود...  

 و از  اینکه من رفت هام و از جدایی دو عاشق خوشحال شود!«   

  »  »ویل یام شکسپت 

  

یده   خانۀ لورا آنقدر از یادآور ی خاطراتش رن گتی ن  از قبل کرده بود. تیامدا شتا بزده به آشتی
شده بود، که تیامدا را وحش تزد هتی

 طبقۀ پا ین رفت و  یک  لیوان آب بر ای لورا آورد، اما لورا نبود!  

 نفس عمیقی کش ید و خودش ل یوان آب را ش کشید. نم یدانست لورا به کجا رفته بود ،آن هم به  این شعت!  

نۀ خودشان برگشت و ر و ی کاناپه نشست. ناراحت بود که با یادآوری خاطراتش او را آزرد هخاطر تیامدا به خا  

 کرده است!   

تهماندۀ لیوا ن آب را ش کش ید و داستان لورا و ادوارد را به خاطر آورد. لورا گفته بود »زماین که ادوارد را دیده  

 بود، به نظرش آشنا آمده بود«  

 که چرا خودش و مارک را با لورا و ادوارد مقا یسه م یکند!   حق یقت ا نم یدانست

 شاید م یدانست و م یخواست انکار کند!  

 شش را تکان داد، افکارش پر شده بود از مارک!  
ی

 با کلافکی

ون زد.    در نهایت، با کلافگ ی بر ای پیاد هر وی از خانه بت 

  

شناخت  یک اصال ت فصل   –فصل پنجم 

 شناخت  یک اصال ت پنج م 
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صبح روز بعد ت یامد ا تصمیم گرفت که به دیدار جولیا برود. صبحانۀ مختصری خورد و به مقصد خانۀ دوستش، از 

ون زد. تیامدا تا ابتد ای خیابان رفت و  زیرچشمی نگاهی به گ لفروشر انداخت و در همان زمان  خانۀ خودشان بت 

 تاکش جل وی پ ایش  ا یستاد.  

ل در تاک ش نشست و به فکر فرو رفت. او جولیا را از مد تها قبل  میشناخت و تا دب یرستان همکلاس یاش  بدون ت
ه
عل

بود. وضع مالی خانوادۀ جولی ا خوب بود و گاهی  تیامدا بر ای در سخواندن به خانۀ آ نها م یرفت و از ل پتاپ جو لیا 

ک« پیدا کند. استفاده م یکرد. حالا به شدت دلش م یخواست تا در   
َ
ر« و »ل

ُ
 گوگل اطلاعایی راجع به قوم »ل

 تیامدا بخشر از م ست  را با تاکش گذراند و مابقی راه تا خانۀ جولیا را که خیل ی هم دور نبود، با پای پ یاده  ظ کرد.  

د ن زنگ، پشت در کر  خانۀ آ نها واقع در یک آپارتمان لوکس بود. تیامدا با آسانسور به طبقۀ هشتم رفت و بعد از فشر

ل او را در آغوش کش ید و گفت: 
ه
مرنگ به انتظار ا یستاد. بعد از چند لحظه در باز شد ،جولی ا به شعت و بدون تعل

 م یخواستم ب یام 
ً
»و ای ت یام، نم یدوین چقدر دلم بر ای تو تنگ شده بود و دلم م یخواست زودتر ببینمت. اصلا

 درگت  جاب هجایی خونهتون هستید! « خونۀ شما، اما مادرم نگذاشت و گ
ً
 فت که فعلا

ی با  تیامدا به شدت خن دید. با  اینکه خودش خیلی پرحرف نبود، اما پرحرف یهای جو لیا را دوست داشت. جول یا دختی

ق دی متوسط و اندامی ظر یف، موه ایی حنایی و پوستی به رنگ سفید بود که روی گون ههایش کک و مک داشت.  

ن م یدید.  چشمه ای  رنگش همیشه از خوشحالی م یدرخشیدند و به ندرت ک ش او را غمگی  ن  ستر

ا ز آغوش او ب یرون آمد و با حفظ لبخند عمیقی که به لب داشت، گفت: »منم خیلی دلم بر ای تو تنگ شده بود و 

 مشتاق د یدارت بودم، د یگه امروز دلم طاقت نیاورد و به دیدنت اومدم« .  

راهنم ای ی کرد تا وارد واحدشان شود. گو یا کش در خانهشان نبود. او روی کاناپهه ای سفیدرنگ کنار جولی ا او را 

پنجره نشست و جول یا ح ین صحب تکردن از او پذ یرایی م یکرد، سپس کنار تیامدا جای گرفت و با اشتیاق گفت: »د 

 چه اتفا قهایی افتا ده، را
ی

بت یگه وقتش شده که تو حرف بزین و بکی ستی حال پدرت چطوره؟«  تیامدا جرع ها ی از شر

 پرتقال نوش ید.  

 خداروشکر حالش خوبه، چند روز دیگ ه بر م یگردند.  این رو توماس در آخری ن تماس بهم گفت. -

 جولی ا با حفظ لبخند مح وی که نشأ تگرفته از حضور تیامدا بود، به او میوه تعارف کرد.  



   تیامد ا 

 39 
  

تو خونه حیی کار م یکتن ؟ تیامدا با فکر به  چه خوب، خودت تنهایی -

 لورا هیجا نزده شد. 

 م یکنه، یک خانم تنهاست که البته الآن پشش کنارشه، ول ی به -
ی

تنها نیستم، همس ایۀ ما که طبقۀ بالا زندگ

سفانه  زودی اونم م یر ه. خیلی خانم مهربو ین هست. جال بتی ین بخشش اینه که لورا یک نو یسند ه است که متأ 

وع کرده به تعر یف ج ریا ن زندگیش برای من!    نتونسته تا حالا کتا بهاش رو به چاپ برسونه. ظ  ا ین چند روز شر

ه ا ی جدید بود، با خوشحالی گفت: »و ای چه جالب شد، داستان زندگ یش  ن جولی ا که عاشق ه یجان و کشف چت 

؟«  تیامدا شش را به ن  شانۀ مثبت تکان داد .  رو بر ای منم تع ریف م یکتن

ی رو در گوگل جس توجو کنم.  - ن ، فقط قبلش اگر م یتوین ل پتاپت رو بیار که ب اید ی ک چت 
ً
 حتما

؟«    جولی ا رفت و ل پتاپش را آورد. آن را به تیامدا داد و با کنجا وی پرسید: »م یخوای حیی کار کتن

 ول یا را نوشت.  تیامدا ل پتاپ را باز کرد و برا ی رمز، تار یخ تولد ج

ک ی« هست که متعلق به اقوام ا  -
َ
ری و ل

ُ
معتن نامم رو فهم یدم، تیامدا یعتن چشمان مادر. ای ن اسم به دو زبان »ل

 یرانیه؛ م یدوین که... مادربزرگ پدرم  ایراین بوده!  

ن که مد تها بود دلش م یخواست معتن نام ت یامدا را بداند، خوشحال شد.    جولی ا نت 

ر و   اوه،-
ُ
 حالا م یخوای درمورد قوم ل

ً
  زیباست! حتما

ً
چه جالب. من خیلی از معتن »تیامدا« خوشم اومد، واقعا

؟ تیامدا خندید و وارد صفحۀ گوگل شد.   ک تحقیق کتن
َ
 ل

-   !
ً
 بله دقیق ا

 در گوگل جس توجو کرد و با مطالب جال یر روب  هرو شد.  

ر قومی  ایراین است که در غرب و جنوب با
ُ
 م یکنند و یی شینهای کهن دارند. »ل

ی
ی ا یران زندگ  ختی

 گوی شه ای زبان لُ ری از نزد ی کتی ین گ وی شهای ا یراین به زبان فارش هستند.  
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رها شش درصد از جمعیت ا یران را شامل م یشدند.  
ُ
 تا سال دو هزار و نه میلا دی، ل

ر ساکن عراق، هشت هزار و 
ُ
چهار صد نفر ساکن ا یالات متحده آم ریکا و پنج هزار و   حدود صد و چهل و چهار هزار ل

 نه صد نفر ساکن عمان هستند.  

رها مسلمان و پ یر و مذهب شیعه هستند«. 
ُ
 ل

  

-  !  اوه، چه پیشینۀ جالتر

 خوندن  این اطلاعات برای من خیلی جذابه!«  
ً
 تیامدا هیجا نزده، در پاسخ به جول یا گفت: »واقعا

ک نام یکی 
َ
 در استا نهای کرمانشاه، لرستان،  »ل

ً
ا از اقوام  ایراین است که محل سکونت آنان در مناطق غریر ا یران و اکتی

و آ ین یارسان  یا اهل   ن پت  ایلام و همدان است. زبان مادری آنها لگ، مذهب اکتی یت آ نها شیعه دوازد هامامی و بر حین نت 

 حق هستند.  

ود نا مگذاری ل کها به خاطر جمعیت خانوار آ نها بود ه  لک در فارش به معتن صد هزار ب وده و احتمال مت 

 باشد.  این جمعیت اتحادی های از قبا یل کو چرو بود هاند . 

 [نیازمند منبع]  

،  لک در   ن موارد مشابه دیگری در جهان با ا ین اسم موجود هستند، از جمله: لک واحد پول جمهوری آلباین همچنی 

 ک ای عدد ی صد هزار، قوم لک  یا لاک در جمهوری داغستان. [نیازمند منبع]  تار یخ:   هند به عنوان ی

ن  ه حکومت اتاب کها و مناطق ل کنشی   گستی

برحین از طوا یف لک در او ا یل حکومت صف ویه، بعد از قتل شاهورد یخان، آخ ر ین اتابک لرستان، به دستور شاه 

از والی ج دید که به دستور شا هعباس گماشته شد بود، به شمال لرستان  عباس از نواحی ماه یدشت بر ای حم ایت 

 وارد شدند.  

مهمت رین  ایلا ت لک ا یران عبار تاند از: گراوند، کاکاوند، ا یتیوند، آدینهوند، عثمانوند، ا یل یوسفوند،  ا یل کلیوند، 

لان، جلالوند، قیاسوند، ط ایفۀ مستقل جلیلوند، حسنوند، آزادبخت، ترکاشوند، کاوشوند (کاوه شاهوند) و زرد 
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انوند که در نواحی  ا یلام و   ،  ای ل باجلان، بالاوند و  ا یل بت 
عثمانوند، بخش شاهیوند، طایفۀ خواجهوند ،ا یل ماقن

 کرمانشاه و لرستان مأوا داشت هاند. 

 برحین نظر یات:  

، که مربوط به سال   ، لک یکی از طو ایف لر معرقن شده است.  ه.ق است  ۸۱۶در کتاب منتخ بالتواری    خ معیتن

ن پارس، لک را قوم ی با خون اص ی ل ا یراین   و آداب شزمی 
ی

ق انگلیش، در کتاب نگاه اجمالی به زندگ
ّ
لیدی شل، محق

ن آ نها و کردها شباه ته ای فراوان ی هست، ولی  یک دسته محسوب نم یشوند.    میکند و البته م ینویسد بی 
 معرقن

ی فی ن لرها و ل کها فقط هتن لد، انسا نشناس مشهور، در ک تاب مرد مشناش ا یران م ینو یسد: »ه ماکنون فرق بی 

 زبانشان است« . 

  

ن از کسب  ا ین اطلاعات ج دید خرسند بود.   جولی ا نت 

بر ای منم همینطو ر بود! نظرت چیه ب یشتی در  این مورد مطلب بخونیم ؟ تیامدا حرف جول  -

 د کرد و گفت: »پیشنهاد خوبیه! «  یا را تأ ی

کدیدن کردند و از د یدن  این 
َ
ر و ل

ُ
آ نها مدت  زیا دی در گوگل جس توجو کردند. از عک س لبا سها ی محل ی  قوم ل

عک سها و مناظر دیدین لرستان لذت بردند. توجه آن دو به عکس قلع های در لرستان جلب شد که نامش »فل 

 ششصد و پنجاه و  یک میلاد ی بود.   کالافلاک« و متعلق به سال

جولی ا با دیدن عکسه ای آن قلعه، با شگفتی گفت: »اوه، این قلعه فو قالعاده است. با اینکه  این همه سال گذشته،  

ی گشت.    ول ی همچنان باشکوه و استواره!«  تیامدا حرفش را ت أ ید کرد و به دنبال عک سهای بیشتی

 در کنار هم بودند و صحبت کردند.   جول یا و ت یامدا تا غروب  

ش کرد و سپس   در حال تار ی کشدن بود که خانوادۀ جول یا به خانه برگشتند. ت یامدا با آ نها احوا لتی
ً
هوا تقریب ا

ن گرفت که جولیا اظهار کرد امشب به خانۀ آ نها م یآید.   تصمیم به رفیی
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اند و رفت. آ نها وارد خانه شدند. جولیا روی یکی از کاناپ هها  پدر جولیا آ نها را به خانۀ خانوادۀ ن ایت ینگل رس

 نشست و با کنجکاوی به اطراف نگر یست.  

 تیامدا خونۀ جالب ی دارید.  -

 تیامدا برا ی او قهوه آورد، کنارش نشست، لبخندی به لب نشاند و گفت: »متشکرم« . 

 چه بگ وید.  تیامدا خیلی دلش م یخواست تا در مورد مارک با جولیا صحب
ً
 ت کند، اما نم یدانست دقیق ا

 چشمان جولیا از کنجکا وی م یدرخشید.   

 تیام، زودتر برو دنبال لورا، خیلی دوست دارم ببینمش!  -

 تیامدا که از پیشنها د جول یا خوشش آمده بود، ترجیح داد تا بعد از آشنایی او با لورا، در موردش صحبت کند.  

 بنوش تا من برم دنبالش.  تو قهو هات رو -

 وار د را هپله شد و د ید که لورا و مارک کنار در خروج ا یستاد هاند و م یخواهند ب یرون بروند.  

 تیامدا با  دید ن مارک، دستپاچه شد و ناگهاین گفت: »سلام«... 

 لورا لبخن دی به لب نشاند. 

جان.  -  سلام دختی

ن شد که رنگ چشمان مارک  مارک بدون کلام، فقط شش را تکان  داد .در این زمان ت یامدا در کمال تعجب مطمی 

 عسلی است!  

 لورا گفت: »کاری داشتی با من؟«  

ه!«     او که از رفتار مارک ناراحت شده بود، گفت: »نه، فقط صد ای در اومد، م یخواستم ببینم چه ختر

 لورا شی تکان داد. 

ون، تو نمی ای ؟  من و مارک م یخو ایم بر ای شام بری-  م  بت 
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 اوه ممنون، اما من نمیتونم چون مهمان دارم.  -

 لورا به سمت در رفت.  

 خوش باشید.  -

 تیامدا که حالش گرفته شده بود، به خانه برگشت و دمغ، کنار جول یا نشست.  

جولی ا با تعجب گفت: »حیی شد؟ نیومد؟«  تیامدا شان  

 های بالا انداخت.  

 بره ب یرون! با اون پش ب یادبش!   م یخواد با پشش-

 جولی ا ابروی ی بالا انداخت.  

 پش ب یادبش ؟ -

 گفت: »آره، حتی بلد نیست سلام کنه! باورت م یشه تا الآن صداش رونشنیدم! «  
ی

 با کلافکی

 منظورت چیه ؟ -

 دستی در هوا تکان داد.   
ی

 تیامدا با ب یحوصل گ

 انداخت پ ا ین رفت، حالا حت ی جلوی مادرش، به خودش زحمت نداد سلام کنه!  هر وقت دیدمش، شش رو -

 جولی ا خندید.  

 خیلی کنجکاو شدم ببینمش.  -

 سپس چشمکی زد و ادامه داد، همچن ین چارلی گ لفروش رو!   

ت به چشمان پر از شیطنت جولیا خ یره شد.    تیامدا با حت 

الآن منظورت چیه ؟ جولی ا شان -

 لا انداخت.  های با



   تیامد ا 

 44 
  

 منظوری ندارم، اما این خونۀ جدید چه ماجراهای جالتر برای تو به ارمغان آورده!   -

تیامدا پشت چش می نازک کرد و کنار جول یا نشست. آن دو تا پاس ی از شب با هم بگو و بخند کردند و تا  دیروقت  

 بیدار بودند.   

 * ** 

  

 ادامه دار د فصل   –فصل ششم 
ی

زند گ

 شش م  

 ادامه دار د  
ی

 زندگ

صبح روز بعد، جولی ا بدون  دیدن لورا به خانۀ خودشان برگشت. البته قرار شد که یک روز هماهنگ کنند و با هم به 

 گردش بروند.   

 حوالی ظهر که شد، صد ای در خانه آمد. تیامدا در را باز کرد و با لورا روب هرو شد. 

ه شد.    لورا با لبخند به او خت 

جان، حالت چطوره ؟ تیامدا سلام د- ختی

 لبخندی به لب نشاند. 

 ممنون، خوبم. بفرما ید داخل.  -

 لورا تشکر کرد. وارد خانه شد، روی کاناپه نشست و  ز یرچشمی به اطراف نگر یست.  

-  !  مثل اینکه شب گذشته مهمان داشتی

خانه رفت و با فنجان قهوه بازگشت.   ن  تیامدا به آشتی

 ین دوستم بود و  دیشب رو  اینجا گذروند.   بله، جولیا بهتی -
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 لورا با لبخند شش را تکان داد.  

 خیلی خوبه که  ی ک دوست صمیمی دا ری.  -

ی شد تا  اینکه لورا گفت:   ی نگفت. چند دقیق های در سکوت ستی ن  تیامدا لبخندی زد و چت 

 من رو بشن وی؟«  تیامد ای 
ی

»دوست داری ادام ۀ داستان زندگ

 به شدت منتظر ادامۀ ماجرا بود.    کنجکاو،

 بله، خیلی! -

 لورا شش را تکان داد. 

 پس گوش کن...  -

ان هفده ساله نبود!   هفده ساله شده بودم، اما هی چکدوم از حالات من ش بیه به دختی
ً
 تق ریب ا

دردمندش قلبم رو م  انگار مرده بودم. مدام صحنۀ مرگ ادوارد جلوی چش مهام نقش م یبست و  یادآوری صد ای 

د. پدرم من رو درک م یکرد و کاری به کارم نداشت ،م یدونستم که دیدن حال و روز من چقدر ناراحتش م یکنه،   یفشر

 اما نم یتونستم مثل سابق باشم!  

اوضاع روحیم خیل ی بد بود. حتی در اون زمان نم یتونست م کتاب بخونم، فقط کتاب رومئو و ژول یت رو در  

 گرفتم و بدون اینکه متوجه محتو ای کتاب باشم، به کلماتش خ یره م یشدم.  دست م ی 

 گاهی قلم به دست م یشدم و م ینوشتم. یکی از مت نهای ی که اون زمان نوشتم این بود:   

  

 »تو بو دی...  

 آنقدر بودی، که تصور نبودنت، مرگ شد ...  

 و چه زود موعد مرگ من فرا رسید!  
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ن آزرده م یکند،  این است ک ه میان من و تو،  آنچه مرا بیشتی از  هر چت 

 یک »تو« فاصله است!  

در نبودنت به خاطر م یآورم ک ه دنیای من 

بوم نقاشر بود؛ تو که آمدی، دست و دلم لر 

 زید.. . و ترکیب تمام رن گها ت یره شد!«  

  

ن بود، روز و شب تفاو یی نداشت.     اوضاع من همی 

، اما  دم، تا حدی که تمام اهال ی و   شاید باور نکتن ، در سکوت مطلق به ش  میتر
ی
من سه سال و تا ب یست سالگ

 اطراف یان م یگفتند که من بعد از دیدن صحنۀ مرگ نامزدم، از شدت شوک لال شدم!  

این تفاوت که اون  اما  اینطور نبود، من در تنهاییهام و در ذهنم با ادوارد حرف م یزدم، گلایه م یکردم و شعر م یخوندم، با 

 بعد از شنیدن، از شعرهام تعر یف نم یکرد!  

»دل که عاشق شد، برو، آوار ها ی من که 

 م یدانم تو هم دیوان ها ی 

  

آنکه دل بسته در  ا ین روز چو ش ب همدم روز و  

 شبش  این است چو ت ب  

  

آن که عقلش بر دلش حاکم بُوَ د خنده بر ر 

 وی لبش دائم بُوَد 
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آن که دل بست و همی دل بسته ش د ا ز همه به  

، خسته شد«    غت  دلتر

روزها در خیا ل من بود، شبها در خواب من و در حقیق ت انگار همیشه بود، اما نبود! همیشه حکا یت ه مۀ عاشقها 

 همینطو ر بوده!  

 لورا با ناراحتی عم ی قی که در وجودش داشت، به چشمان ت یامدا خ یره شد.  

 ینجاست که من  میگم...  ا-

، خوب شد، باز هم بر و م یروی،   »اینکه رفتی

 شاعر شدم، م یکنم واژه  در و   

، بر ایم خوب ش د خنده بر   اینکه تو نیستی

 این لب، د لی آشوب شد«  

به ظ اون سه سال ، یک دفتی شعر و د لنوشته برا ی خودم ثبت کردم، تا  اینکه تصمیم گرفتم کتایر رو که  

 خاطرش ادوارد رو از دست داده بودم، تکمی ل کنم. 

ن کردم. پدرم که فهمید، از شدت خوشحالی اشک ریخت و اون زمان بود که فهمیدم من چه ظلمی در   وع به نوشیی شر

 حق پدرم کردم!   

ن ،باهاش ارتباط برقرار   کنم.  دیگه نم یخواستم آزارش بدم. سعی م یکردم با حرکت دست، چهره و البته نوشیی

 زبانم بر ای صحبت سنگ ین شده بود! 
ً
 مثل  اینکه واقعا

یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، سومی ن سالگرد مرگ ادوارد بود. ظ  یک تصمیم ناگهاین صبح زود از خونه  

ون زدم و تصمیم گرفتم تا به کوهستان و به نز د یکی ریل قطار برم!     بت 

 به اونجا رسید م. شاید اگر ب یست دق یقۀ د یگه با افکاری درهم و نامفهوم، به را
ً
ه افتادم و نز د یک به ظهر تقریب ا

 پیاد هروی م یکردم، به ریل م یرسید م.  
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 صد ای حرکت قطار به صورت گنگ به گوشم رسید که باعث شد از حرکت با یستم، مسخ شده بودم.  

 تما م خاطرات اون روز جلو ی چش مهام نقش بست.  

 وق ممتد قطار اومد. انگار قطار داخل مغز من حرکت م یکرد، در مغرم احساس درد م یکردم.  صد ای ب

 بوق پشت بوق؛ لحظه به لحظه صد ا ی بوق بیشتی میشد.  

جیغ زدم، با تمام وجود جیغ زدم و ف ریاد کشیدم »بسه، بسه... قطار لعنتی خفه شو، خفه شو، تو ادوارد رو از من  

... تو کا ری  کر دی که منم مثل پدرم تنها بشم، درد بکشم ...   گرفتی

 صد ای لعنتی  این بوقها رو قطع کن« ...  

من جملایی که به زبان آورده بودم رو در خاطر نداشتم، مثل اینکه یکی از اهال ی اون منطقه من رو  دیده بود که  

 بعد از جیغزدن و ف ریادکش یدن،  بیهوش شده بودم!  

 لاین من نگران شده بود، حدس زده بود که به کجا رفته باشم و به دنبالم اومده بود. پدرم که از غیبت طو 

سیاش گفتم»خوبم!«.  وقتی به هوش اومدم، خالی از هر ح ش بودم. پدرم رو بالای شم  دیدم و در پاسخ به احوا لتی

وع به حر فزدن کردم، البته در حد چند جمله در روز. همو   ن روز قلم به دست شدم و نوشتم.  از اون روز به بعد، شر

ن در جریان است...    بیتو نت 
ی

 »زندگ

 ادامه دارد!   
ی

 زندگ

 نبودت حس م یشود، اما  دیگ ر من ب یحس شد هام!  

 پر شد هام از ح س  بیحش، که منشأ آن، ح س نبودن توست... 

 م یسازم، با نبودنت م یسازم... 

ن من است   !«  م یسازم و سوخت  این سازش، سوخیی

 ش ساله، به خونۀ ما اومد. 
ً
 چند روز بعد عمه آل یس با  یک خانم تق ریب ا
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فهمیدنش سخت نبود که چرا اون خانم رو با خودش آورده. سلنا خواهرزادۀ همش عمه آلیس بود، که چند سال قبل 

 همشش فوت شده بود. حالا عمه آلیس م یخواست که اون با پدرم ازدواج کنه. 

 هم از عمه آلیس تبعیت کردم و از پدرم خواستم با سلنا ازدواج کنه .  این بار من

سید. سلنا  یک دختی پنج ساله به نام جسیکا داشت که به شدت بامزه   حق یقت ش  این بود که زن بدی به نظر نمت 

 بود.  

ش همنام مادرم بود، به دلم نشست!    شاید چون دختی

 هم ازدواج کردند. شگرمی شب و روز من، جسیکا شده بود.   ظ  یک مراسم مختصر، پدرم و سلنا با 

ن رو  یاد دادم. بر ای اون کتاب قصه م یخوندم و با هم به گردش م  اون خیلی باهوش بود و من به اون خوندن و نوشیی

 در گت  افکار منقن بشم. سلنا هم با پدرم خوب بود و هیچ شباهتی 
 با نامادر یرفتیم. اون باعث م یشد که من خیلی کمتی

 یها ی ت وی قصهها نداشت!  

 بودم و حالا عمه آل یس به من فشار م یآورد تا ازدواج کنم، اما من 
ی
چند سال بعد، من در آستانۀ بیست و چهار سالگ

 به هی چوجه تمایلی به ازدواج نداشتم.  

 تما م وقت من با خوندن کتاب و بودن با جسیکا پر م یشد!  

 م یکردند.  خانوادۀ همش سابق س
ی

 لنا، خانواد های اصیل و ثروتمند بودند که در لندن زند گ

 خیلی روش نفکر و منطقی بودند و گ هگاهی به روست ای ما  میاومدند تا جسیکا رو ببینند. 

یر  
پدربزرگ جسیکا، جناب واتسون، در گذشته از ارشدان ارتش انگلستان بوده و در کل مرد بسیار فهمیده و خو شمشر

 وق یی که از جسیکا شن ید من م ینویسم،  خیلی مشتاق شد تا دس تنوی سها ی من رو بخونه.   بود. 

اینطور بود که آشنایی من و خانوادۀ واتسون ادامه پیدا کرد .یک روز آقا و خانم واتسون م یخواستند جسیک ا رو به  

ند و از من هم دعوت کردند تا با جسیکا به ا ونجا برم. من لندن رو خیلی دوست داشتم و از مدت  یک هفته به لندن بتر

 طرف د یگه از روزه ای تکراری خسته شده بودم، پس با کمال م یل  ا ین دعوت رو پذ یرفتم! 

 وقتی به عمارت خانوادۀ واتسون رس یدم، مجذوب شکوهش شدم. 
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 سفید بود و در وسط اون یک باغ بزرگ قرار 
ً
 داشت. عماریی که نمای ب یرون اون کاملا

اقن بود، با  این حال تمام افراد خانوادۀ واتسون با مهرباین و    اشر
ً
 او نها کاملا

ی
کلی خدمه و نگهبان داشتند و زندگ

 تواضع برخورد م یکردند.  

 دلم نمیخواست از اونجا خارج 
ً
ام برخورد م یکردند که اصلا م بودند و اونقدر با احتی او نها بسیار مهربون و محتی

 بشم !  

نها  یک اتاق مجلل در اخت یار من گذاشتند که در مجاورت اتاق جسیک ا و عم ۀ کوچکش سوف یا بود که ب یس ت او 

ی شد. شب که به اتاق رفتم، ذهنم به شدت درگت  بود، از روستا   سالی داشت. روز اول و دوم با دیدن شهر لندن ستی

 کنم، حتی 
ی

 دلم م یخواست کار کنم!    خسته شده بودم و دلم م یخواست که در لندن زندگ

 صبح روز بعد وقتی به باغ رفتم، چشمم به آقای واتسون افتاد که پیپ در دست داشت . 

با لبخند به اون سلام کردم که با گشاد هرویی جوابم رو داد: »حالت چطوره تیامدا؟ خوب خوایر دی؟« برام جالب بود 

تشکر کردم و بعد از کمی  م نو م  نکردن، گفتم: »آقا ی واتسون، م که اون هم یشه من رو تیامد ا خطاب م یکرد. از اون 

ی با شما صحبت کنم.« کامی از یی پ  در دستش گرفت و نگاه نافذش رو به چش مهام  ن یخواستم درمورد  ی ک چت 

 دوخت:  

  . »  »بگو دختی

لحظ های سکوت کرد و بعد  دس تهام رو در هم قلاب کردم و گفتم: »من م یخوام در لندن بمونم و کار کنم.« چند 

ی از تو بشنوم. تو حق داری، چون استعداده ای  زیا دی دا ری و ب اید او   ن ن چت  گفت: »انتظارش رو داشتم که چنی 

ی، اما پیداکردن کاری که بر ای تو مناسب باشه دشواره، اما من سعی خودم رو م یکنم.«    نها رو به کار بگت 

تاقم برگشتم. ظ اون چند سال چن دین کتاب نوشته بودم و در واقع م یخواستم با با خوشحالی ازش تشکر کردم و به ا

 کارکردن، پول چاپ کتا بهام رو به دست ب یارم!  

 خیلی چاپ کتا بهام برام مهم شده بود، چون بر ای ادوارد مهم بود. من م یخواستم کاری کنم که ادوارد خوشحال باشه!  
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ه شد که غرق در داستان زندگ یاش بود. ت یامدا که از سکوت لورا متوجه شده بود که  لورا سکوت کرد و به تی امدا خت 

م. شما با جزئیات کامل   شما لذت م یتر
ی

 از شنیدن داستان زندگ
ً
داستان بر ای امروز کاقن است، با لبخند گفت: »من واقعا

 و شعره ایی که اون زمان گفتید رو به 
ن ن لبخن دی محو به لب نشاند و تعر یف م یکنید و حتی میی خاطر دا رید! « لورا نت 

 از جا برخاست.  

 کردم و هر آنچه که در اون زمان نوشتم، ح سهای عمیق درونیم بوده. من ن میتونم ح -
ی

من اون لحظات رو زندگ

 سهای عمیق درونیم رو فراموش کنم!  

 فرو رفته بود. لورا رفت و ت یامدا کماکان ش ج ای قب لیاش نشسته و در فکر 

برا یش خیلی عج یب بود که چطور لورا تمام آن صحن هها را به خاطر دارد. البته او م یدانست که لورا  یک ن 

 ویسنده است و اغلب نو یسندگان حافظ ها ی بسیار ق وی دارند.   

ن بر   نت 
ی

 ای خود لورا رقم زده بود!   به خصوص که لورا داستا نه ای  ز یادی نوشته بود و هر داستان ، یک داستان زندگ

در این میان ت یامدا میل داشت تا لورا زودتر داستان زندگ یاش را تعر یف کند و به روزهایی برسد که مارک 

 هم نقشر در ماجرا داشته است!  

 * ** 

  

د ا   –فصل هفتم 

 فصل هفت م 

 دا 

ل بهانه ای  میگشت تا باز هم به شاغ لورا برود. بعد  هوا تا ریک شده بود. حوالی ساعت  یازده شب بود و تیامد ا به دنبا

از اندگ فکرکردن، به بهانۀ تماس با خانواد هاش به طبقۀ بالا رفت. در اتاق لورا بسته بود و مارک روی یکی از پلهها  

 .. نشسته بود. تیامدا با دیدن مارک دستپاچه شد و بعد از اندگ سکوت بر ای تسلط بر رفتارش، گفت: »آقا«. 

 مارک حرفش را قطع کرد.  
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 من مارک هستم!   -

ل کرد.  
ه
 تیامدا با تعجب ابر ویی بالا انداخت و تعل

 آقا...  -[

 من مارک هستم، بارها به تو گفتم من رو فقط مارک صدا کن]! -

وایی گفت: نمیدانست ا ین مکالمۀ کوتاه چرا به ذهنش خطور کرده است. شش را به شدت تکان داد، سپس با ب ی تی

 »مارک، من به دیدن لورا اومدم« .  

ی در حالت چهر هاش گفت: »نیس ت! «   مارک بدون ت غت 

م. «   تیامدا که از رفتار مارک کلافه شده بود، با لحتن که چندان آرام نبود، گفت: »من م یخوام با خانواد هام تماس بگت 

 مدا چیتن به پیشاین داد. مارک گفت: »بریم! «  مارک از جا برخاست و در چشمان تیامدا خت  ه شد. تیا

این را گفت و پل هها را به س وی طبقۀ پ ا ین در پیش گرفت. تیامدا د یگر خیلی از دست مارک عصباین شده بود، این  

 حرفزدن تا  این 
ً
؟ با من مشکلی داری؟ واقعا حد برای  مرتبه با صدایی بلند گفت: » هی، تو چرا  اینطور با من رفتار م یکتن

 تو مشکله؟«  

ه شد.   [با خنده به او خت 

،  زیبا یت هم دو چندان م یشه؟]  -  بهت گفته بودم وقتی عصباین م یشر

مارک بدون اینکه به عقب برگردد، گفت: »لورا خونه نیست، من هم از خونه خارج شدم، وقتی برگشتم متوجه شدم که 

. این وقت شب در بسته شده و نم یتونم وارد خونه بشم. بر ای  تماس با خانواد هات باید از تلفن عمومی استفاده کتن

 امن نیست، پس با هم م یریم!   
ً
ن در  این محله اصلا و نرفیی  هم تنها بت 

د، اما نمیخواست در مقابل مارک خجال   تیامدا جا خورد. او شمار های از خانواد هاش نداشت که با آ نها تماس بگت 

به س وی مارک رفت و گفت: »من م یرم کلید بیارم و بعد م یتونیم بر ای تماس به  تزده شود، پس ح قبهجانب 

ون ب ریم. «    بت 
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تیامدا بدون در یافت پاسچن از مارک به خانهشان رفت. کلید را از ر وی جاکل یدی کنار در برداشت. به شدت به خاطر  

س وی د یگر برای ش عجیب بود که چطور مارک  آن مکالم ههایی که در ذهنش پررنگ م یشدند، شدرگم شده بود. از 

 موب ای ل ندارد. گمان م یکرد که شاید موبایلش را در خانه جا گذاشته است!  

تیامدا و مارک در سکوت از خانه خارج شدند. خیابان به شدت خلوت بود و جز صد ای قد مهایشان، صد ایی به 

س ید. تیامدا به صد ای نفسه ای مارک گوش  د، گویی صد ای نف سهایش را م یشناخت.  گوش نمت   ستی

 کرده!   
ی

 کنار او قدم زده است و حتی با او زندگ
ً
 تصور م یکرد که قبلا

 ش اید خیال وا هی باشد، اما گویی خیال واهی نبود، او بر  
ً
د. اصلا نمیدانست ا ین حس آشنایی از کجا شچشمه م یگت 

 ایش آشنات رین آشنا بود!  

ن بود    ب ین خودش و مارک است، اما هر چه با خودش م یاندیشید، به  او مطمی 
ً
مکالمایی را که به خاطر م یآورد، دقیقا

ن آ نها صورت گرفته است!    بی 
 یاد نمیآورد که این مکالمات چه زماین

 ق دی می آ نها تا انته ای خیابان قدم زدند تا به  یک چهارراه خلوت رسیدند. خانۀ خانوا دۀ وان در محل های خیلی

 بود که رفت و آمد  زیادی نداشت.  

وح  د. از نظرش نگاه مارک  خیلی بت  ن تیامدا همچنان ذهنش درگت  مرد ی بود که کنارش ا یستاده بود و هیچ حرف ی نمت 

 بود و چهر هاش انرژی نداشت، برعک س چارلی که چهر هاش بشاش بود! 

 ا یسه  میکند!  نمیدانست که چرا دارد چارلی و مارک را با هم مق

به کیوسک ق دیمی تلفن که رسیدند، تیامدا وارد اتاقک فل زی شد و در را بست. گوشر تلفن را برداشت، شمارۀ 

 را وارد و تظاهر به صحبت کرد.  
ی

 ساختکی

و ن انداخت، مر دی  س چند دقیق های خود را شگرم به  این با زی کرد که با ش و صدایی به خودش آمد. نگاهی به بت 

 یا هپو ش که صورتش را پوشانده بود، سعی م یکرد در را باز کند!  

ی از او نبود!    تیامدا با وحشت به اطراف م ینگریس ت تا مارک را بیابد، اما ختر
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د، به عقب پرت شد.   بۀ محکم در ک یوسک را باز کرد و لحظهای که م یخواست تیامدا را بگت  مرد س یا هپوش با چند صرن

ه تیامدا چهر هاش را ندیده بود، با مرد سیا هپوش درگت  شد و به ح د ی او را زد که مرد س یا هپوش پا به مرد د یگری ک

 فرار گذاشت.  

ت متوجه شد که   تیامدا که از شدت شوک اشک م یریخت، به س وی مارک رفت تا از او تشکر کند، اما در کمال حت 

 آن مرد چار لی است!   

 به چار لی خت  
ی

ه شد که چشمانش از خشم م یدرخشید. چارلی با عصبانیت فر یاد زد: » این ساعت، تنها  با به تزدگ

؟«    اینجا حیی کار م یکتن

 تیامدا زبانش بند آمده بود، نم یدانس ت مارک کجا غیبش زده است و چارلی  گ به دادش رسیده بود! 

تماس به اینجا اومد ی! « تیامدا باز هم چ یز ی چارلی که از سکوت تیامدا خسته شده بود، گفت: »اوه، تو بر ای 

 نگفت.  

، اصراری نیست، فقط بذار من تو رو تا خونه همراهی کنم.  -  دختی چرا ساکت ی؟ حالا که نم یخو ای حرف بزین

 ش ی تکان داد و در سکوت به دنبالش راه 
ی

ی از مارک نبود. با کلافکی تیامدا هر چقدر چشم گرداند، در اطرافش ختر

ن شد که تیامدا وارد خانه شده، رفت. تیامدا وارد خانه شد و بعد از نوشیدن  یک  افتاد. چارل ی بعد از اینکه مطمی 

 لیوان آب، ر وی کاناپه نشست، که بلافاصله صد ای در آمد.  

هی تیامدا، خون ه ای ؟ صد -

 ای مارک بود!   

ن که در را باز کرد، با عصبانیت در صورت مارک غ تیامدا با خشم از جا برخاست و با شتاب به س وی در رفت، ه می 

 رید: »تو به همراه من اوم دی که برام اتفاقی نیوفته، ها؟ کم مونده بود از شدت وحشت سکته کنم!«  

مارک با تأسف شش را پا ی ن انداخت و گفت: »از  یک کوچه صد ای ف ریاد  یک دختی اومد که با  یک فرد 

 د، من بر ای کمک به اون رفتم، اما وق یی برگشتم اثری از تو نبود!«  ناشناس درگ یر شده بو 

ن ی نگفت، در را بست و بر ای خواب به اتاقش رفت!    تیامدا چت 
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مدام در ذهنش چارلی و مارک را مق ایسه م یکرد. محاسن چارلی بس یار بود، اما تیامدا قصد داشت مارک را 

 ارجحیت دهد!  

 از چارلی بهتی است!    و همینطور هم شد، مارک

اصلا ً نمیدانست که چرا آنقدر در ذهنش از مارک جان بداری م یکند. نه، شاید هم دل یل این جانبدار یها را به خویر م  

 یدانست، اما نم یخواس ت بپذیرد که به  این زودی دلبسته شده است!   

 از ا ین پهلو به آن پهلو شد، باز هم مارک را به 
ی

 خاطر آورد و با یاد او به خواب رفت.  با کلافکی

 * ** 

ن به خر ید داشت. در راه برگشت بدون توقف از در گلفروشر چارلی گذشت و حتی به  صبح روز بعد، تیامدا قصد رفیی

صدازد نهای او ن یز توجه نکرد. به محض ورود به را هرو، لورا را  دید که روی پل هها نشسته بود. لورا از جا برخاست و 

جان، حالت خوبه؟«  گف   ت: »سلام دختی

وی ی به لورا پاسخ داد: »ممنون، حالم خوبه. بفرما ید داخل« .    تیامدا با خو شر

خانه، روب  هر وی لورا نشست. لورا نفس   ن ن خریدها یش در آشتی لورا و ت یامدا وارد خانه شدند و تیامدا بعد از گذاشیی

 متأسف بود !«  عمیقی کشید و گفت: »راستش مارک به من گفت  دیش
ً
 ب چه اتفاقی افتاده، واقعا

به کمک  اون  نبود،  مارک مقصر  راستش  بود، گفت: »راستش،  به شدت هول شده  مارک  نام  با شنیدن  تیامدا که 

 شخص د یگه ای رفته بود و خداروشکر من هم نجات پیدا کردم!«  

بپ ذیرد و با خودش صادق نبود. لورا با لبخند   لورا خندید، اما تیامدا باز هم نم یخواست دل یل جان بداری  ها یش را 

دس تها یش را در هم قلاب کرد و گفت: »ادامه بدم؟«  تیامدا ذه نمشغول یها یش را کنار گذاشت و با اشتیاق به لورا  

ه شد.    خت 

 بله، خیلی مشتاق ادامه هستم!   -

 لورا با زبان لبش را تر کرد.  
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سون، اون بر ای من در یک کتا بفروشر کار پیدا کرد که متعلق به  یک خانم چند روز بعد از صحبتم با آقای وات-

 میانسال بود. خونۀ خانم جونز در طبقۀ بالا ی کتا بفرو شر قرار  

 م یکردم. پدرم از اینکه من تما یل پیدا کرده 
ی

داشت و از اونج ای ی که من ج ایی برا ی خواب نداشتم، با اون زندگ

 جدیدی رو 
ی

وع کنم، خوشحال بود.  بودم زندگ  شر

یک هفت های از کارکردن من م یگذشت و جسیکا هنوز در خونۀ پدربزرگش بود . یک روز به همراه عمۀ کوچکش سوف  

 یا، به گردش رفتیم. 

 بعد از گردش، سوقن ا من رو به صرف شام دعوت کرد و حوا لی غروب به عمارت برگشتیم. 

 سه ساله افتاد که بسیار  شیطون بود و در باغ م یدوید. به به محض ورود به باغ چشمم به  یک 
ً
پشبچۀ تق ریب ا

 صورت ناگهاین به من خورد و به زم ین افتاد. پاش زخم شده بود، اما اونقدر تخس بود که به روی خودش نمیآورد.   

ه شد و گفت: »تو حتی اگر  به من کمک نم یکر  کنارش نشستم، کمکش کردم که بلند شه. با اخم به چش مهام خت 

ه شدم که از ش یطنت م یدرخشیدند.  ت به چشمه ای عسلیش خت   دی هم خودم بلند میشدم مادمازل!« با حت 

اون بچه عچر ب به دلم نشست. سوف یا م یگفت که ا ین پش، فرزند یکی از افشها ی قدیمی پدرشه و گ هگاهی به  

م یکردند تا زخم پای پش رو پانسمان کنند، اون اجازه نم یداد که کاری همراه پدرش به  اینجا میاد. هر چقدر خدمه تلاش 

ن نشسته بود، نشستم و گفتم:  ن، به کمکشون رفتم و کنار پش که ر وی زمی  از پیش بره. وق یی دیدم کاری از پیش نم یتر

، اما حالا م یبینم که اینطور نیست!«    »من فکر م یکردم تو پش خیلی شجاعی هستی

از قبل اخم کرد: »چرا شجاع نیستم؟ من خیلی هم پش شجاعی هستم!« شم رو به نشونۀ منقن تکون دادم، »نه     بیشتی 

  »! ن  اینطور نیست، اگه شجاع بودی م یگذاشتی تا زخمت رو پانسمان کین

 که من پش خیلی خیلی شجاعی هس
ی

تم!« جل کمی فکر کرد و گفت: »زخم پام رو تو پانسمان کن، ولی بعدش ب اید بکی

وی خندیدنم رو گرفتم و گفتم: »باشه، قبول«. پای پشبچۀ شیطون رو پانسمان کردم که صدای نگران مر دی اومد:  

 »مارک، پشم چه اتفاقی افتاده؟«  

  ش سالۀ بلندقامت روب  هرو شدم. اون جرج بود، پدر مارک. اون روز من برا 
ً
شم رو که بالا آوردم با  یک مرد تقریب ا

  ن بار »جرج وان«، همشم رو دیدم!  ی اولی
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ه شد و پرس ید: »مارک، پش شما نیست؟«    تیامدا با تعجب به لورا خت 

لورا با جد یت نگا هی به تیامدا کرد و گفت: »مارک پش م نه! من اون رو بزرگ کردم، به مدرسه فرستادم، شبهایی که 

 اراحت یهای اون اشک ریختم و با خندیدنش، خند یدم!   بیمار بود تا صبح در کنار با لینش بودم، برا ی ن

درد که م یکشید، من درد م یکشیدم، اون بر ای من »ت یامدا« بود. اون چش مه ای من بود و من مادرش. مادربودن چ  

ن خلقته، اما از نظر من مادربودن چ یزی فراتر از   قوانینه!   یزی فراتر از به دنیاآوردن  یک نوزاده. زاد و ولد از قوانی 

 چه مادرهایی که فرزندانشون رو با بیتوجهی رها کردند و چه به اصطلاح نامادری  هایی که با تمام وجود مادری کردند« . 

ه شده بود.    تیامدا مسخ کلام لورا شده و لورا به  یک نقطۀ نامشخص خت 

های ی که ما شتن دیم و  د یدیم، تمام حق یقت  نیست! چه - ن بسیار دروغه ایی رو حقیقت پنداشت یم و تمام اون چت 

 چه حقیق تهایی رو که انکار کردیم!  

در تمام زندگ ی تن به کلیشههایی دادی م که هیچ پایه و اساس درستی ندارند. من هیچ وقت خودم رو نامادری مارک 

و بعد از هر غمش، با ندونستم، مارک فرزند منه! فرزندی که صد ای قلبم رو از درون نشنید، اما صدای شکستنم ر 

 تمام وجود حس کرد؛ من یک »دا« هستم، یک »مادر« و تا ابد بر  ا ین ادعا استوارم!   

  

تیامدا هنوز نمیتوانست حس مادرانۀ لورا به مارک را درک کند. او روابط توماس و مادرش را دیده بود، اما رابطۀ آ  

 نها کجا و  ای نها کجا!  

از مادربودنش دفاع م یکرد و چندی بعد با احساش عمیق و لبخن دی بر لب، خاطرات کودگ مارک  لورا با تعصتر  ز یاد 

 را بازگو  میکرد و با یادآوری شیطنته ایش قهقهه م یزد!  

 حال دیگر ت یامدا مادربودن لورا را باور کرده بود. شعف در نگاهش، لبخند ر وی لبش و دستان دره متنید هاش.  

 مادرش بود و مارک، تیامد ای »لورا. «  لورا، تیامد ای

گذار باشد و بازگو شود.    چندین نفر تأثت 
ی

 هیچگاه به ذهن ت یامدا خطور نمیکرد که نامش تا این حد در زندگ
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لورا نفس عم یقی کشید و گ فت: »بعد از محبت مارک که در دلم جوونه زده بود، تنها دلیلی که من رو به ازدواج با 

یکرد،  این بود که اون شیفتۀ همش سابقش بود. با یادآوری همشش از این دنیا خارج م یشد، اون هم   جرج ترغ یب م

 یک عاشق واقعی بود! 

معتق د بود که بعد از مرگش م یتونه کنار همشش باشه و ا ین بر ای من که فقط به مرگ مشتاق بودم، به ق یمت 

ه شد. دیدار ادوارد عا لی بود!«  لورا به چشمان ت   یامدا خت 

 به نظر من...  -

این روح انسا نهاست که شیفته م یشود، این روح انسان است که حتی با نبودن عشق، ذهنش در فراخنای بودنش به  

 پرواز در م یآید. 

 این روح است که عاشق میماند، حتی در عدم حضور عشق!  

 عشق، هیچ ج ایگاهی ندارد!   جسم، فقط متعلق به این جهان است و در موهبتی الهی به نام 

  

 تیامدا د یگر متعجب نبود، لورا خاص بود! 

 متما یز از تمام افرا دی که تا به حال د یده بود، تفکراتش، رفتار و کلامش، همه و همه نشان از خا صبودن است. 

 لورا که رفت، ت یامدا عمیق در فکر فرو رفت و تیتی اول افکارش مارک بود!   

  دیگ
ً
ر نم یخواست بداند که چرا اینقدر به مارک فکر م یکند. سکوت مارک، رفتارهای عجیب و آرا مبودنش،  اص لا

 مکالمات عچر یر را که به یاد م یآورد و حتی گردنبند چوبیاش، بر ای تیامد ا جالب شده بود.  

 در نهایت آن همه فکر و خ یال تصمیم گرفت فکری به حال شام کند.  

پز هم، ذهتن مشغول داشت، جسمش نبود، اما در بالاتر ین نقطۀ قلب تیامدا، محبت مارک   حتی هنگام پخت و 

 فرمانروایی  میکرد!   

  



   تیامد ا 

 59 
  

پ ایا ین در آغا ز فصل   -فصل هشتم 

 هشت م 

 پایاین در آغا ز  

 هوا هنوز تا ر یک نشده بود و تیامدا در حال ساخت وسا یل تز یتن بود که صد ای در آمد. 

باز کرد با مارک روب هرو شد، با تعجب پرسید: »اتفا قی افتاده؟«  مارک قدری در در را که 

 چشمان تیامدا خ یره شد.  

 لورا م یخواد تو رو ببینه، بیا بالا ... -

 این را گفت و به شعت رفت!  

بانش از حالت عا دی تیامدا هنوز ما ت نگاه مارک بود و آن نگاه را بارها در ذهنش مرور کرد. او با قلتر که تعداد  صرن

 خارج شده بود، به طبقۀ بالا رفت.  

بان قلبم از حالت عا دی خارج میشه ؟مارک خندید و با عشق -[ گفته بودم با هر بار دیدنت صرن

 به چشمان تیامدا خ یره شد.  

ن حس رو دارم، پس اگر گاه ی از تو فرار کردم، بد- ون من رفتم تا اگر نم یگفتی هم خودم م یدونستم، چون منم همی 

 قلبم از جا کنده نشه! ] 

لورا و مارک روی کاناپهها نشسته بودند و تیامدا روب هروی آ نها نشست، اصلا در این دنیا نبود و مدام نگاهش را از  

 مارک م یدزدید.  

، با طمأنینه دستانش را در هم گره کرد و گفت: »خب، تما یل نداری ادامۀ دا   لورا بعد از خو شآمدگ ویی
ی

ستان زندگ

 من رو بشن وی؟«   

تیامدا که با حس سنگیتن نگاه مارک خ یلی به احوالاتش مسلط نبود، شش را به نشانۀ مثبت تکان داد و گفت: »بله،  

 خیلی مشتاقم« ...  
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وع به صحبت کرد.   لورا با لبخندی محو شر

، رف توآمده ای جرج به کتا بفروش یای که من در اون کار م -  یکردم،  زیاد شده بود.  بعد از مدیی

 من هم از اینکه هر از گاهی اون پشب چۀ تخس و پدرش رو م یدیدم، بدم ن میاومد.  

ن به اونجا متوجه شدم که جرج و   یک روز جناب واتسون من رو به صرف ناهار به عمارتشون دعوت کرد. بعد از رفیی

 مارک هم در اونجا هستند. 

. به طرفم د وید و و در آغوشم جای گرفت. اون به قدری اظهار خوشحا لی کرد که  مارک با  دیدن من هیجا نزده شد 

همه متعجب شدند. از اون روز به بعد حر فه ایی از طرف خانوادۀ واتسون به گوشم م یرسید که انگار جرج قصد داشت 

 از من تقاض ای ازدواج کنه.  

با پدرم صحبت کرد و پدرم و سلنا به لندن اومدند. اون  من اهمیتی ندادم، اما ک مکم جدی شد و خود جناب واتسون

 روز جرج و مارک با لبا سهایی آراسته به عمارت واتسون 

اومدند و جرج درخواست ازدواجش رو به صورت رسمی ب یان کرد. مارک خوشحال بود و شادی اون باعث شادی من  

 هم میشد. 

، تا  من سخت یهای  زیا دی را تحمل کرده بودم، از طرف  دیگه کتا بهای  ز یاد ی نوشته بودم و با پول کار در کتا بفروشر

 آخر عمر هم نمیتونستم برای چاپ کتا بهام کار ی انجام بدم!  

می بود و من هم ب اید اون گذشتۀ تلخ و شر رین رو فراموش که نه، اما ب اید   مرد محتی
ً
در این میان جرج هم واقعا

من پذ یرفتم که با جرج ازدواج کنم. مارک از خوشحالی ش از پا نمیشناخت و من هم   باهاش کنار م یاومدم. اون شب

 حس خویر داشتم. 

من با جرج ازدواج کردم. اون از من حما یت م یکرد تا کتا بهام رو به ثمر برسونم. دو سالی درگت  و یر ای ش کتا بهام بودم  

ه بدم. روزها با مارک با زی م یکردم و عصرها م ینوشتم. در کل و مطالعه م یکردم، ح یی م یخواستم درسم رو هم ادام

 خوب ی داشتیم، تا  اینکه جرج در ی گ ا ز عملیا تهاش کشته شد!   
ی

 زندگ
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اون زمان برادر کوچ کتی جرج، دی وید و همشش جنیفر، در یک تصادف فوت شدند و لیا، که برادرزادۀ جرج بود و  یک  

ا یط رو سخ تتی م  سال داشت، شپرست یا ش به ن بود و چ یزی که شر عهدۀ ما بود. مرگ جرج بر ای من خیلی سن گی 

 یکرد،  این بود که مسئولیت دو کودک هم با من بود! 

ی احت یا ج داشت و اوضاع مالی مساعدی  ن وی شده بود، ل یا به مراقبت بیشتی اوضاع ما ب ههمریخته بود. مارک متن

 هم نداشتیم.  

  کشید. لورا نفس عم یقی 

، ما از همون موقع در  اینجا مستقر هستیم. من عصرها در این اتاق م ینوشتم.  -  این خون های که  میبیتن

 
ی

 دلم ن میخواست به روستا برگردم و زندگ
ً
بعد از گذشت چند ماه، پ ساندازهام تموم شد و ب اید کار  میکردم. اصلا

اصراره ای او نها مبتن بر برگشتنم به روستا، من دوباره به ش کار رفتم و در کتا پدرم و سلنا رو آشفته کنم. با وجود تمام 

 بفروشر مشغول شدم.  

سا لها به ای ن منوال گذشت و من م ینوشتم و م ینوشتم، به امید رو زی که بتونم کتا بهام رو به چاپ 

 برسونم. من مادر دو کودک بودم، کار م یکردم و م ینوشتم.  

 کار م یکردم، کتابه ایی رو که به نظرم خیلی جذاب م یاومدند، برحسب عادت قد یمی که    وقتی که در 
کتا بفروشر

 به من کتایر  
داشتم، رونو یش م یکردم تا بر ا ی همیشه او نها رو داشته باشم. البته هر از گ اهی صاحب کتا بفروشر

 هدیه میداد.  

 ری انجام  میداد، از دس تفرو شر گرفته تا دست یاری.  مارک که ده ساله شد، به دنبال کار رفت. همه کا

 ازدواج کرد. خونۀ اون در نز دیکی ما بود و زود به زود به اینجا  
ی
سا لها به ای ن ترت یب گذشت و ل یا در نوزد هسالگ

ن د او   همون موقع بود که چندین ناشر متوجه کتا بهای من شده بودند و م یخواسیی
ً
نها رو به م یاومد. تق ر یب ا

ند. بر ای هم ین مارک تموم کتا بها ی من رو پنهان کرد تا وق یی اوضاع مالی ما خوب شد، برای چاپ به   شقت بتر

 شاغشون ب ریم!  

تیامدا در سکوت به نقطهای نامعلوم خ یره شده بود و به حرفه ای لورا گوش  میداد، لورا که ساکت شد، مارک گفت: »و 

ه شد.  الان با ید به شاغ   اون کتابها بریم! « تیامدا تعج بزده به مارک خت 
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، الآن ب اید بر ید اون کتا بها رو ب یارید ؟ مارک شش  - یعتن

 را به نشانۀ مثبت تکان داد . 

 من اون کتاب رو کنار گور پدرم دفن کردم، امشب تو همراه من می ای ؟  -
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 جایی کتا بها را پنهان م یکردند. به هر حال او  
ن  نم یتوانس ت درک کند که چرا ب ا ید چنی 

ً
حت  تزده بود. اصلا

پنداشت که اگر مارک بگوید با او به درون ی ک س یا هچاله بزرگ هم برود، م یخواست همراه مارک برود. با خود م ی

 او م یرود!  

  

ه شد و گفت: »تع ریف تو از عشق چیه؟«  تیامدا به آرامی  [مارک به چشمان ت یامدا خت 

 خندید.  

 اول تو بگو. .. -

 مارک شش را به نشانۀ مثبت تکان داد . 

ی مثل پر - ن ی، لذت تماش ای ژرفای اون، به نظر من عشق به هر چت   اوج  میگت 
وازکردن م یمونه، هر چقدر بیشتی

ن و  زیباتر م یشه!   دلنشی 

، بیشتی بشه، اگر یه زماین سقوط کتن که احتمالش  اما نبا ید فراموش کرد، هر چقدر ارتفاع ی که در اون پرواز م یکتن

ه!     هم کم  نیست، حس متلا شیشدنش هم وحشتناکتی

مات کلام مارک بود، که او ادامه داد: »حالا تو بگو تعریفت از عشق چیه؟«  تیامدا زمزم هوار گفت: تیامدا 

 »تو، حتی سقوط، با تو! «] تیامدا چند مرتبه پلک زد و گفت:  

 من م یرم پا ین تا ابزار لازم رو مهیا کنم.  -

ون از خونه منتظرت  م یمونم. « تیامدا به خانۀ خودشان لورا لبخن دی زد و مارک گفت: »خوبه، من هم بت 

 رفت و از دیدن خانواد هاش شوکه شد!  

ابت و توماس چای  مینوشیدند. توماس با دیدن تیامدا، با خنده گفت:   ن پدرش ر وی کاناپه خوابیده بود و الت 

حال »چطوری ت یام؟ این مدت که ما نبو دیم بهت خوش گذشته؟«  بر رفتارش مسلط شد و با خوشحالی گفت: »

ش را در آغوش گرفت.   ابت از جا برخاست و دختی ن  پدر خوبه؟ گ رسید ید؟«  الت 
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 ی ک ساعتی هست که رسیدیم. حال پدرت هم خوبه.  -

د.   تیامدا را در آغوشش فشر

م.  -  حتی در  این مدت کوتاه هم دلم برات خیلی تنگ شده بود دختی

 کرد، سپس به شاغ 
ی

ن اظهار دلتنکی پدرش رفت که غرق در خواب بود. خیلی دلش برای او تنگ شده بود، تیامدا نت 

 پیشان یاش را بوسید و کنار کشید. 

اندگ  این پا و آن پا کرد و سپس گفت: »خیلی دلم بر ای پدر تنگ شده، ولی  میدونم الآن خیلی خسته هست، پس  

 بیدارش نمیکنم.«  

ون، خانم وان درخواستی سپس نگاهی به پ ای آت لبندی شد هاش انداخت و خطا ب به مادرش گفت: »من باید برم بت 

 ازم داشت«...  

م«...  خانه م یرفت، گفت: »برو دختی ن ابت که به س وی آشتی ن  الت 

تیامدا از خانه خارج شد. به دلیل تابش آفتاب به چشمانش، صورتش را جمع کرد و با ناراحتی نگاهی به مارک  

 انداخت.  

 و بیارم.  نتونستم وس ا یل لازم ر -

 مارک ابر ویی بالا انداخت.   

از گ لفروشر م یتوین بیلچه امانت بگ ی ری ؟ تیامدا با -

 یادآوری چارلی گفت:  

 بله، مطمئنم اگر ازش خواهش کنم، نه نمیگه.  -

ه ب ریم.  -  خب، پس بهتی
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لچه را به او داد.  به گ لفروشر چارلی رفت. از او درخواست ی ک بیلچه کرد و چارلی با گشاد هرویی بی

 تیامدا خوشحال شد و از آنجا ب یرون رفت، سپس به همراه مارک به س وی گورستان رفتند که چندان هم دور نبود . 

ل از مارک پرسید: »اون گردنبندت... معتن ش حیی م 
ه
در مست  ی که به س وی گورستان م یرفتند، تیامدا بعد از اندگ تعل

 یشه؟«  

 ی نهچندان طولاین گفت: »به زبان فارس ی نوشته شده تیامدا. «  مارک بعد از سکوت 

تیامدا از تعجب از حرکت ا یستاد، سپس هیجا نزده به مارک نز د یک شد. گردنبند او را در دست گرفت و با تمرکز، به  

ه شد.    نام ر وی آن خت 

 جالبه، حا
ً
لا  این رو از کجا آور دی؟ منم میخوام یه همانطور که گردنبند را وارش م یکرد، خندید و گفت: »واقع ا

 دونه ازشون بخرم« .  

مارک که پاسچن نداد، تیامد ا شش را بالا آورد. خیلی به مارک نز د یک شده بود و نگاه عجیبش او را معذب کرد. به  

 صورت ناگهاین گردنبند را رها کرد و از او فاصله گرفت. 

 عت از کنارشان رد م یشدند.  نگاهش را به ماش ینه ایی دوخت که با ش 

 رهگذراین هم که از کنارشان م یگذشتند، با تعجب به حرکات تیامدا خ یره م یشدند.  

 به راه افتاد و مارک شانه به شانهاش به حرکت در آمد و گفت: »لا زم نیست تو از این گردنبندها بخری، 
ی

تیامدا با کلافکی

نم ه دیه بدم!«  تیامدا مات کلام مارک شده بود، اما س عی کرد به روی خودش من عهد کردم  این گردنبند رو به ع زیزتری

 نیاورد که در  ای ن مدت اندک چه به روز هر دوی آ نها آمده است!  

 اتفاق ن یفتاده بودند فکر کند؛ این ح سها و خاطرات عجیب  
ً
دلش نم یخواست به خاطرات ح یر تآو ری که اصلا

 و غریب آشنا! 

، نمیدونم حیی شد، چطور شد [مارک    من هستی
ی

د و گفت: »تو عجیب ت رین بخش زندگ گردنبندش را در دستش فشر

 که  اینطو ر شیفت ه  تو شدم!«  
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نفس عمیق ی کشید و کنار مارک، روی چمن ها ج ای گرفت و گفت: »بر ای منم همینطور بود، اما عشق  

 ، عشقت حتی از خودت برات مهم تره! «]  دلیل نم یخواد! یک مرتبه به خودت می ای و م یبیتن 

  

دیگر به گورستان ر سیده بودند. وارد آنجا شدند. تیامدا چند قدمی جلوتر از مارک حرکت م یکرد و ذهن و قلبش به 

 صلیب یشکل و درختان بلند. 
ی

 شدت درگت  بود. چشم چرخاند. گورستان پر بود از تندی سه ای سنکی

بت کند، اما در کمال تعجب مارک را ن دید. نگا هی به اطراف انداخت و جز چند به عقب برگشت تا با مارک صح

 مرد و زین که در آنجا بودند، حیی زی دیگر ن یافت.  

ی آن  زین افتاد که چندمتی ن رها کرد و چشمش به پت  نفس عمیقی کش ید و به یکی از درخ تها تکیه داد. بیلچه را ر وی زمی 

، کنار گور ی ا یستا سد که  آیا مردی که همراه او بوده را دیده است  یا نه! طر فتی  ده بود. به طرفش رفت تا از اون بتی

زن چشمانش را باز  ن ی  ز یر لب م یگفت. تیامدا سکوت کرد تا پت  زن رفت. او چشمانش را بسته بود و چت  به س وی پت 

 کند، نگا هی به نام ر وی سنگ انداخت، »جرج وان « 

ن نام »جنیف ر  تیامدا با تعجب ج  لو رفت. روی سنگ بعدی نوشته شده بود »دیوی د وان« و ر وی سنگ سوم نت 

 جیمز« حک شده بود!  

دو گور هم با فاصل ۀ اندگ از ای ن سه گور قرار داشتند. ت یامدا به سوی آن گورها رفت و نام ر وی آن دو گور را   

 زیر لب خواند.  

 »مارک وان«   –»لورا رانسوم « -

ه شده بود.  تی  نمیتوانست نفس بکشد. با بهت به نام آن دو  خت 
ی

 امدا از شدت ح یرتزدگ



   تیامد ا 

        

 67 
  

 پنجاه سال م یگذشت. روی آن دو نام  
ً
نمیتوانست باور کند، با ا ین حال جلو رفت. از تا ری خ فوت آن دو فرد تقریب ا

ن شد که درست  ن شود که درست  دیده است. دستش را روی آن نا مهای ح کشده کشید و مطمی  دست کشید تا مط می 

 ه!  دید 

ن افتاد و چشمانش بسته شد!    زانوه ایش سست شد، به زمی 

 * ** 

  

حقیق ت نامعلو م فصل  –فصل نهم 

 نهم 

 حق یقت نامعلو م  

 م یلاد ی  2019سال  –زمان حال  

ه شده بود. دکتی مو ریس نفس عمیقی کشید و سعی کرد باز هم تیامدا را تر غیب به   تیامدا به نقط های نامعلوم خت 

 صحبت کند.  

بعد از اینکه متوجه شدی که مارک و لورا نز دیک به پنجاه سال پیش و در  ی ک روز فوت شده بودند، چه اتفاقی افتاد؟  -

زن... لیا وان به تو  حیی گفت؟  تیامدا پاسچن به او نداد.   اون پت 

 موفقی بود، اما ط ی این خانم دکتی مور یس، سه سالی از فار غالتحصی لشدنش میگذشت و روا نشناس تق ریب 
ً
ا

چند سال به مور دی مانند تیامد ا برخورد نکرده بود. ت یامدا با چنان اطمینان و شواه دی صحبت م یکرد که او را  

وفر ین دچار شده است،  زیرا که تمام   ن هم به شک انداخته بود. البته تر دید داشت که ش اید او به بیماری اسکت 

 علائمش با آن یکی است!   

ن گذاشت و گفت: »خب،   او که متوجه شده بود امروز دیگر نم یتواند از چ یز بیشتی ی ش در بیاورد، عینکش را ر وی مت 

 برای امروز هم کافیه، م یتوین بری! «  
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ی شده بود و درمان بر حال او تأث یری نداشت، به اصرار چارلی و   بعد از آنکه تیامدا چند ماهی در ت یمارستان بستی

 د هاش او را مرخص کرده بودند،  زیرا زماین که در خانوا

ی بود، مدام از لورا صحبت م یکرد که به د یدنش آمده، حتی  میگفت که لورا از او خواسته به زندگیاش   تیمارستان بستی

 ادامه دهد!  

د، چش مانتظار مارک بود و حتی همچنان ادعا م یکرد   که با لورا صحبت  در تمام مدیی که در تیمارستان به ش  میتر

ن از خاطراتش با مارک م یگفت!    م یکند، همچنی 

تیامدا بدون کلامی از مطب خارج شد. چارلی که روی صند لیهای سالن نشسته بود، با دیدن ت یامدا از جا برخاست و در 

ین توجهی به او نکرد و سا ده از کنارش گذشت.  حالیکه چهر هاش پر از نگراین بود، پرسید: » حیی شد؟«  تیامدا کوچ کتی

چارلی آنقدر عاشقش بود که با این رفتار از او ناراحت نشود و البته م یدانست که در حال حاصرن او اوضاع روحی خویر 

ندارد، پس به بیتوجه به صدازد نهای منشر که از او م یخواست با یستد، دنبال تیامدا رفت و شانه به شانهاش در خیابا 

 نهای لندن قدم زد. 

مدا در افکار نامعلومش غرق بود و چارلی به  این م یاند یشید که تا چه حد شیفتۀ تیامدا است. از همان رو زی که تیا

 بدون او بر ا یش زجرآور بود!  
ی

 یک سال م یگذشت، تصور زندگ
ً
 او را د یده بود و حال تقریب ا

ن دل یل با آگاهی بر اینکه ت یامد ا مشکوک به بیمار ی اسک ی زوفرین است، او را رها نکرده بود و مدام به دنبال  به همی 

 مداواکردن او بود، به امید اینکه رو زی حال او خوب شود و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت دهد!  

 تیامدا که د یگر از قد مزدن خسته شده بود، روی ن یمکت  یک پارک نشست، چارلی گفت: 

ن رو  ب  یارم. « »تو  اینجا بش ین تا من برم ماشی 

ن م یدانست که ت یامدا وقتی  ی نگفت و چار لی نت  ن ه شده بود، چت  تیامدا که در سکوت به درختان روب  هرو یش خت 

 به  این حال دچار م یشود، تا چندین ساعت از ج ای خود تکان نم یخورد، پس به شاغ ماشینش رفت.   

ند دقیقه حس کرد که شخصی کنارش نشسته، اما تیامدا بدون توجه به هیاهوی پارک، چشمانش را بست. بعد از چ

 توجهی نکرد. 

صد ای نف سکشید ن شخص کنار یاش بر ایش آشنا بود، تا خواست چشمانش را باز کند ،جسمی در دستش قرار 

 گرفت، به شعت چشمانش را باز کرد، اما اثری از ک ش نبود! 
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ه شده و ب دون اینکه متعجب شود، خند   ید. به جسم در دستش خت 

 جسم در دستش همان گردنبند مارک بود که به زبان فار ش روی آن حک شده بود »تیامدا«.  

 تیامدا با تمام وجودش قهقهه زد!   

د، چن دین مرتبه به قلبش کوبید و در حالیکه حدقۀ چشمانش از حد عا دی گشادتر شده بود، ف  گردنبند را دستش فشر

، تو هم دلت بر ای من تنگ شده و ا ین یعتن من دیوونه نشدم! من  ریاد زد: »تو اوم دی، تو به دیدنم  اومدی، تو هس یی

 » ! ، تو هستی  عاشق  یک مرده نشدم! روح تو زنده است، تو هستی

 در نهایت   تمام قهقههها و فر یادها، چشمانش اش کباران شد. 

 چرا من رو پیش  روی چم نها ی پارک افتاد، به زمی ن چنگ زد و نالید: »پس کجای ی؟ چرا 
ً
ن یست ی؟ اصلا

ی؟«     خودت نمیتر

چارلی که تازه رسیده بود و ماشینش را گوشۀ پارک گذاشته بود، شتا بزده به سوی تیامدا آمد، کنارش نشست و سعی کرد 

 او را آرام کند. 

؟ -  تیامدا، تیامدا حیی شده؟ چرا گ ریه م یکتن

 حالش خوب نبود. با شدت چارلی 
ً
ن افتاد و ب تیامدا اصلا را پس زد و از جا برخاست، اما با حس ضعف ر وی زمی 

 یهوش شد.  

 * ** 

چند ساعت بعد ت یامدا که به هوش آمد، متوجه شد در اتاق خودش است. چندین مرتبه دهانش را باز و بسته کرد، 

 اما صدایی از گلو یش خارج نشد .  

زده از جا برخاست. اطراف را نگ ر یست، چشمش به قر صهای ر  ناگهان گردنبند مارک را به خاطر آورد و شتا ب

ش افتاد و پوزخندی به لب نشاند. در کمال ناا میدی دستی به گردنش کشید، آن را حس کرد!   ن  وی مت 
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ه   د و ش جایش دراز کش ید. نفس عمیقی کشید و در سکوت به س قف اتاق خت  پلاک  گردنبند را در دستش فشر

 یدا م یکرد، او باید مارک را م یدید!  شد. ب اید راهی پ

 کرده است. با گذشت این چند ماه، حتی دیگر برا یش مهم نبود  
ی

ن بود که با مارک و لورا حدود یک هفته زندگ او مطمی 

وفرین دچار نشده و فقط به دنبال راهی بود که به مارک برسد.   ن  که به دیگران ثابت کند که به اسکت 

ن داشت که مارک و لورا را  خودش هم نم یدانست که ف قط تصور کرده  یا حقیقت بوده. بر ای او مهم نبود، او فقط یقی 

ن را بر ای او ثابت م یکرد!   ن داشت مارک او را دوست دارد و گردنبندی که در گردنش بود، همه چت   دیده، ی قی 

 تو  
ی

کوتا هتی از آن بود که تمام دوست داشتنم را یکی از جملات لورا را به خاطر آورد و آن را  ز یر لب زمزمه کرد: »زندگ

  » !  تقد یم ت کنم، پس امیدوارم به مرگ، تا شاید تا بینهایت، تو نها یتم باشر

تیامدا باز هم نفس ی عمیق کشید و در دلش از خدا خواست که بتواند کتا بها ی لورا را چاپ کند. فکر م یکرد تنها 

ن است و بعد   از عمل یکردن آن م یتواند به نزد مارک برود!    مأمو ری ت او در دنیا همی 

 همانجایی که لورا و ادوارد بودند، همانجایی که جرج و همشش بودند ! 

ن مرتبه ملاقات کرد.    ا ز ای ن پهلو به آن پهلو شد و باز هم به رو زی اندیشر د که ل ی ا را بر ای اولی 

 * ** 

 فلشبک به روز دیدار لی ا و ت یامد ا 

 زن با صدای برخورد ت یامدا با زم ین، چشمانش را باز کرد، به طرف ت یامدا رفت و به چهر هاش خ یره شد.  پت   

 گویی او را م یشناخت!  

ون آورد و به صورت تیامدا پاش ید. تیامدا نال های کرده و    بطری آیر را از کیفش بت 

زن کمی آب به خوردش داد، حا  جا آمده بود . چشمانش را نیم هبا ز کرد. پت 
ً
 ل تیامد ا تقریب ا

 با صدایی ضعی ف گفت: »ش... شما گ هستید؟«  
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زن که در صورتش اثرایی از خوشحالی د یده م یشد، کنار تیامدا نشست و گفت: »من »لیا وان« هستم و تو ب اید ت  پت 

 یامدا باش ی! «  

 تکان داد و چند مرتبه پلک زد.  تیامدا با شنیدن نام لیا، شوکه شد،  این مرتبه شش را با شدت  

 من... من نم یتون م باور کنم، ل یا وان الآن ب اید  یک زن جوان باشه!  -

 با ناباوری شش را تکان داد. 

 مقرن یی ش مرده باشن؟ اوه خدای من!  -
 چطور ممکنه لورا و مارک ین

 لیا نفس عمیقی ک شید و دستان شد تیامدا را در دستش گرفت. 

 م یکنه. من خان -
ی

 م وان هستم، صاح بخانۀ شما و کش که در طب قۀ بالای شما زندگ

م از لندن خارج شده بودم و امروز برگشتم، ا ین چند گور هم متعلق به خانوادۀ منه. امروز  مدیی بر ای شزدن به دختی

ر شوکه شد ی؟ هر چند که ی ک هم وقتی به لندن برگشتم ترجیح دادم اول به ا ینجا بیام.  حالا، تو بگو که چرا انقد

هایی حدس م یزنم! 
ن  چت 

تیامدا چند نفس عمیق و پ یدریی کشر د. اندگ بر احوالاتش مسلط شده بود، دیگر ب اید حرف م یزد، آب دهانش را 

 م یکنم! لورا تمام 
ی

داستان زند قورت داد، لب گزید و گفت: »من ق ریب به  یک هفته م یشه که دارم با لورا و مارک زندگ

ون رفتم، حتی امروز هم من به همراه اون به  اینجا اومدم!«  لیا نفس  گیش رو بر ای من تعر یف کرده! من با مارک بت 

 حبس شد هاش را رها کرد.  

 پس تو ت یامد ایی هستی که من پنجاه و  یک ساله منتظرشم! -

 تیامدا ل بهای خش کشدهاش را تر کرد.   

 حرف چیه ؟ منظور شما از ا ین -
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تیامدا ناگاه به یاد آورد که او وقتی به اتاق لورا رفت، هوا تا ریک بود، اما وقتی از خانه خارج شد، ظهر بود! او به یاد 

آورد که مارک هنگام درگ یری چارلی و آن مرد سیا هپوش چگونه ناپ دید شده بود. حتی روز اول  دیدارشان چگونه 

 خارج شده بود . در  یک چشم بره مزدن از اتاق 

ی از لورا و مارک نبود!   ی بخورد ی ا بنوشد، رو زی که جولیا به خانۀ آ نها آمد ،ختر ن  او هی چگاه ندیده بود که لورا چت 

ن امروز وقتی با مارک در خیابان صحبت م یکرد، مردم مثل د  رو زی را به خاطر آورد که لورا در پل هها ناپدید شد. همی 

وح لورا و لبا سه ای مندرسش. مثل اینکه تکهه ای پاز ل درون ذهنش کنار هم یوان هها به او م ین گر یستند. نگا هها ی بت 

 قرار م یگرفت و واقع یت  اینکه لورا و مارگ وجود نداشته را بر ایش نم ایان م یساختند!   

اتفاقات را تحلیل کند، ل  چشمانش را بست، چند نفس عمیق و پیدریی کشید، باید ذهنش را آرام م یکرد تا بتواند 

یا گفت: »من مد تهاست که به دنبال کتا بهای لورا هستم تا بر ای چاپشون اقدام کنم، اما نمیدونم اون کتا بها  

 کجان!«  
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با زبان لبش را تر کرد، چند نفس عمیق کشید و با حالی که پیشانیاش به دلیلبالابودن ابروانش از شدت تعجب 

 برام توضیح بد ید،   حیی ن افتاده بود، چشمانش را باز کرد و به ل یا نگ ریست و بعد از اندگ فکرکردن، 
ً
گفت: »لطفا

توضیح بدید که حیی شده!«  او شوکه بود و سعی م یکرد با افکارش کنار بیاید. در حال حاظر فقط م یخواس ت با ل یا 

 صحبت کند تا شای د اندگ از ای ن ابها مها و مجهولات ذهنش کاسته شود.  

 من... من م یخوا م با شما صحبت کنم خانم وان.  -

د. تیامدا با لرزش بلند شد. لیا دستش را گرفت و گفت: » اینجا که نم لیا  ن با اشارۀ دستش از تیامدا خواست تا از جا برخت 

 یشه، مایلی به کافه تر یا رز که در نزدیکی اینجاست بریم ؟ 

رام کند. از سو تیامدا بدون کلامی شش را تکان داد و با ل یا همراه شد. در طول مست  فقط سعی م یکرد خودش را آ

ی دیگ ر حش که به مارک داشت، او را به مرز جنون رسانده بود، ذهنش آنقدر درگت  بود که زبانش بند آمده 

 بود!  

ش کرده   بعد از بیست دق یق ه به آنجا رسیدند که محیظ آرام و خل وت داشت و شیش هها ی مات و نور کم، دنجتی

 ، در گوشه ای از کافه ت ریا، روب  هرو ی یک دیگر ج ای گرفتند.  بود. آن دو بعد از سفارش دو فنجان قهوه

ه شد و آ نها را از نظر   ه شد. تیامدا ابتدا به دستان پ یر و چروکیدۀ لیا خت  لیا دستانش را در هم قلاب کرد و به او خت 

ی  ز یبا بوده، با ای ن حال ن میدانست که چرا   گذراند تا به چهر هاش رسید. به راحتی متوجه شد که در جواین دختی

 حس بدی نسبت به  لیا دارد!  

ن گذاشته شد، با سپ ریشدن چند دق یقه، لیا قهو هاش را مز همزه کرد و گفت: »خب، حالا به   قهو هها که روی مت 

 من بگو حیی دی دی تا من هم بتونم بهت توضیح بدم!«   

و تمام اتفاقات  ا ین مدت را بر ای ل یا تع ریف کرد، اما در تیامدا با دستان لرزانش، موه ایش را از روی صورتش کنار زد 

 مورد مکاین که کتا به ای لورا دفن شده بود، چ یزی نگفت!  

 در پایان صحب تها یش، به خودش آمد و دید هوا تا ری ک و قهو هاش شد شده!  

ه شده بود. سکوت تیامد ا که طولاین شد، او گ فت: »مد تها در انتظار بودم تا به طر یقی  لیا در سکوت ، به ت یامدا خت 

م. اون مادر منه و من سا لهاست که م یخوام آرزوه ای اون رو به حق یق ت  به راز مکان پنها نشدن کتا بهای لورا یی بتر
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 که ا
ی

ون کتا  تبدی ل کنم. حالا بعد ا ز گذشت بیش از نیم قرن، لورا از ط ریق تو رازش رو آشکار کرد، تو ب ا ید به من بکی

 بها کجا هستند!«   

ه    با خودش کنار ب یاید. ل یا که اوضاع او را  د ید، از جا برخاست و گفت: »بهتی
ً
تیامدا لرز داشت، نمیتوانست کاملا

 به خونه برگر د یم، فردا باز هم با هم صحبت م یکنیم.« 

 واد هاش، به اتاقش پناه برد. تیامدا و ل یا به خانه برگشتند و ت یامدا بعد از مدیی ماندن در کنار خان

ه شده بود، مدام  زیر لب   حال خوشر نداشت، در تنش حس لرز م یکرد. کنج اتاق نشسته و به نقطه ای نامعلوم خت 

 زمزمه م یکرد: »امکان نداره، امکان نداره مارک مرده باشه، مارک نمرده، اون زنده است، اون نمرده!«  

خودش چرخید. حدقۀ چشمانش از حالت عاد ی گشادتر شده بود. تمام حرکات ا ز جا برخاست، چند بار به دور 

وح لورا، رفتاره ای مرموز مارک!    مارک و لورا را به خاطر آورد؛ لبا سهای مندرسشان، نگا هها ی بت 

 چطور  اینگونه شیف تۀ مارک شده بود ؟ 

 آن خاطرات عجیتر که به خاطر م یآورد چه بود ؟  

 توانست درک کند که چطور تا این اندازه د لبسته شده بود.  اصلا ً نمی

 با ناباوری شش را تکان م یداد، صد ایی آمد. 

 باور کن!  -

به تزده از حرکت  ایستاد. تمام اتاقش را از  ز یر نظر گذراند، هی چکس نبود. تصورم یکرد کش پشت شش 

ش تندتر از قبل شد. به شعت به عقب برگشت، اما است، بو ی عطر ارزا نقیمت مارک را حس کرد، تپش قلب

 هیچکس نبود! 

ن افتاد. دهانش باز و بسته م یشد، اما صد ایی تولی د نمیشد!    زانوه ایش سست شد و به زمی 

؛ آ نهنگام که بانگ ناقوس مرگ را م یشنوی، که دنیا اعلام م یکند من رها گشت هام!  - ن  پس از مرگم در سوگ من منشی 
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 در  تیامدا،
ی

دیگر حالی نداشت که از شنید ن این صدا شوکه شود. گویی ب یحس شده بود، دیگر اثری از وحش تزدگ

چهرهاش نما یان نبود. با چهر های ب یحالت از اتاقش خارج شد. ساعت از نیمۀ شب گذشته بود و فقط توماس ر 

 ه اتاق لیا رفت.  وی کاناپه خوابیده بود. با کمت رین صد ای ممکن از خانه خارج شد و ب

لیا با شنیدن صد ا ی پاه ای تیامدا، در را برا یش باز کرد، گویی بر ای زمان طولا ین انتظار م یکشد تا تیامدا به شاغش  

 یر اید. او بدون کلام ی وارد اتاق لیا شد و رو ی  یک کاناپه جای گرفت.  

 اق، هنگامی که لورا و مارک در اینجا بود هاند، فکر نکند! با تمام وجودش س عی م یکرد به رف توآمده ای ش به ا ین ات

وع به صحبت کرد.    لیا با دو فنجان قهوه روب هرویش نشست و بعد از سکوت ی نهچندان طولاین شر

ن م یرم شاغ اصل ماجرا...  -  خوب میدونم که  این ساعت از شب بر ای حیی به  اینجا اومدی، پس بدون حاشیهرفیی

وع به تع ر یف کرد.    لیا نفس عمیقی   ک شید و شر

سال هزار و نه صد و چهل، با حملۀ آلمان به بر یتانیا، عد ۀ  زیادی در لندن کشته شدن ،خانوادۀ من و عمو جرج هم  -

 جزو اون دسته بودن. 

ش ر   من ب یشپرست بودم و لورا مراقبت از من رو به عهده گرفت. سا له ای سختی بود، اون به سختی من و مارک رو 

 خوب نبود و شب تا صبح کار م یکر د و م  
ً
 چهار ساله بودم که پدر لورا فوت شد، حال روحی لورا اصلا

ً
م یکرد. تق ریب ا

 ینوشت!   

مارک از من بزر گتی بود و از سخت یها ی لورا ناراحت م یشد. عذاب م یکشید که لورا  این همه سختی رو متحمل م یشه. 

ارک ده ساله، مارک به ش کار رفت. کفش واکس م یزد، دس تفروشر م یکرد و خلاصه هر وقتی من شش ساله شدم و م

 کاری که ازش بر م یاومد!   

ن رو کنار نمیگذاشت، رو یای بچگیش   مارک وقتی م یدید لورا چقدر زحمت  میکشید و با تمام  ا ین سخت یها نوشیی

 لورا رو به چاپ برسونه.   این شده بود که اونقدر پول دربیاره تا بتونه کتا بهای

من، لورا و مارک، ش اید از لحاظ خوین مادر و فرزند و خواهر و برادر نبودیم، اما با تمام وجود همدیگر رو دوست داشتی  

 م و یق ین پیدا کرده بودیم که یک خانوادۀ ص میمی هستیم.   



   تیامد ا 

     تیامدا  

 76 
  

 لیا به چشمان تیامدا خت  ه شد.  

، م -  تا آرزوی مادرم رو برآورده کنم ؟ تیامدا که حال و روز خویر  تو دختی فو قالعاد ه ای هستی
یتوین به من کمک کتن

 نداشت، بدون کلامی به ل یا خت  ه شده بود.   

لیا نفس عمیقی ک شید: »هجده سال داشتم که آشوب ش د یم. عد های متوجه شده بودند که لورا  یک ن ویسند ۀ  

 بخرند، اما اون قبول نکرد!   نابغه است. اول سعی کردند آثارش رو ازش 

وع به کار کرده بود. لورا کتا بهاش رو ر وی  یک    در ی ک کارخانۀ الوار چوب شر
ی

مارک بیست و دو سال داشت و به تازگ

کاغذ خاص م ینوشت که ق یمت به نسبت  ز یادی داشت و به گفتۀ خودش ماندگاری  زیا دی هم داشت. مارک کتا بها 

تر نداشتم پنهان م یکرد. سال بعدش من  ازدواج کردم، اما مارک به هی چوجه را ضن به ازدواج  رو در ج ایی که من خ

 نبود، اون در انتظار تیامد ای خودش بود!   

لب گ زید تا شاید از لرزش دندا نهایش جلوگ یری کند. چشمان مارک را به خاطرم یآورد، چطور ممکن بود 

 شیفتۀ  یک روح شده باشد ؟  

پاسخ ،یکی از جملات لورا را به  یاد آورد: » این روح انسا نهاست که شیفته م یشود، این روح انسان است که حتی با  و در  

 نبودن عشقش، ذهنش در فراخن ای بودنش به پرواز در م یآید.  

 این روح است که عاشق میماند، حتی با نبو د جس م عشق.  

 تی الهی به نام عشق، هیچ ج ایگاهی ندارد!«  جسم فقط  متعلق به این جهان است و در موهب

ه شد و گفت: »لورا گفت، لورا به من گفت، گفت که   وع به خندیدن کرد، در چشمان ل یا خت  تیامدا با صد ای بلند شر

 این رو حها هستند که عاشق م یشن! عجیب نیست،  پس عجیب نیست و من هم از  این قاعده مستثنا نیستم! «  

 ین بالاپر یده، تیامدا را به سکوت دعوت کرد و به ادامۀ صحب تهای ش پرداخت.  لیا با ابروا

 قادر شد هزینۀ چاپ چند تا از کتا بها ی لورا رو  -
ی
مارک  یازده سال در اون کارخانۀ الوار کار کرد و در سن ش و سه سالگ

ین خ   تر ممکن به گوش ما رسید. مه یا کنه. ما از  این بابت خوشحال بودیم تا اینکه یک روز وحشتناکتی
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 تیامدا با لبخن دی که روی لبش ماسیده بود، به دهان لیا خ یره شد.   

 حوالی غروب ،یک ی از همکاره ای مارک بر ای ما ختر آورد، که اون  زی ر  یک بار الوار گ یر کرده.  -

 چشمان ل یا شخ و لبانش خشک یده شده بود.  

ون من و لورا به کارخا نۀ الوار - ن مارک رو از  زیر الوار بت  رفتیم و در مقابل چشمان به تزدۀ من و لورا جنا زۀ خونی 

 کشیدند!  

لیا ساکت شد، از ترک ل بهای خش کشد هاش، رد خون مشخص بود و چشمانش م یبارید، با صدایی لرزان گفت: 

ه شده ن  »لورا که اون صحنه رو دید،  حتی اشک نریخت، فقط  با بهت به مارک خت  بود. ناگهان با زانو به ر وی زمی 

 افتاد و چش مهاش بسته شد.  

هر د وی او نها رو به بیمارستان رسوند یم، مارک فوت شده بود و لورا سکته کرده بود و در نهایت همون شب لورا و 

 مارک با هم فوت شدند!«  

 به یاد م یآورد، خندهه ای لورا را... لیا در سکوت اشک م یریخت و تیامدا مبهوت مانده بود. چشمان مارک را 

 عشق میان مادر و فرزندی را که ارتباط خوین نداشتند، اما مادر و فرزند بودند!  

 عشق میان آ نها ستودین بود، فراتر از آنچه که به ذهن آد میان برسد.  

، به شیو ه ای ا ، خود را اصلا اعجاز عشق در همی نجا رخ م یدهد که در هر ج ایگا ه و نسبتی ن عجا بانگت 

 نشان م یدهد!  

در این زمان تیامد ا نمیدانست که چرا نمیتواند به لیا اعتماد کند. م یان  یک دنیا تر دید، شک و شوک، بیصدا از اتاق لیا  

ی نمانده بود که روی آن پله ای که از س ایر پل هها بلندتر بود، باز هم ن زم ین  ب یرون آمد. از پلهها که پا ین م یرفت، چت 

 بخورد، اما تعادل خودش را حفظ کرد و به سلامت به اتاقش رسید.  

خانه رفت و بعد از نوشیدن ی ک ل یوان آب،  ن حوالی پنج صبح بود و آثار خورشید نم ایان شده بود. تیامدا به آشتی

خانه نشست و به خیابان خالی خ یره شد.  ن  کنار پنجره آشتی
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وع به صحبت با خودش کرد.   نفس عمیقی کش ید و با صد ایی آرام  شر

 با کش ازدواج نکنه و -
ی
 خو ششانش که مارک اونقدر دوستت داشته که حاصرن شده تا ش و سه سالگ

ً
، تو واقعا م یدوین

 پنجاه سال هم منتظرت باشه!  

! البته خوش  تیامدا خندید و با صد ایی بلندتر از قبل گفت: »خوش به حالت تیامدا که  ی ک نفر اینقدر دوستت داره

 به حال مارک هم هست که ت یامدا  اینقدر دوستش داره!«  

لی ر وی رفتارش نداشت و با صدای بلند باخودش صحبت م یکرد.   کنتی
ً
به حالت ه یست ریکی خند ید. اصلا

 به خواهرش م ی
ی

خانه ا یستاده بود. با ح یرت و به تزدگ ن نگ چند دق یق های  میشد که توماس در آستانۀ در آشتی

خانه شد. تیامدا را که دید، با حالی که   ن ریست. ال یزابت که با صد ای خند ههای تیامدا از خواب پریده بود، وارد آشتی

ه؟ تیامدا چرا م یخنده؟«    حدقۀ چشمانش از حالت معمول گشادتر شده بود، از توماس پر سید: »اینجا چه ختر

 هذ یون م یگه. کمک کن تا اون رو به اتاقش بب ریم. « توما س به خودش آمد و گفت: »خوا بزده شده، داره  

 باشه ... -

 توما س و ال یزابت بازوان تیامدا را گرفتند. 

-  ! احت کتن ه به اتاقت بری و استی م، امروز خیل ی خسته ش دی، بهتی  دختی

یده شدم؟ به نظرت مارک بدش میاد از  یده؟«  تیامدا باز هم خن د ید و گفت: »مادر، من خیلی رنگتی  صورت رن گتی

 توما س همانطور که خواهرش را به سمت اتاقش راهنمای ی م یکرد، با تعجب گفت: 

 »مارک کیه؟«   

 تیامدا چهر هاش را در هم کرد.  

 مگر م یشه مارک رو نشناش.  -

 خندید.  

 ولی مشکلی ن یست، م یگم حتما به دیدنت بیاد، بلأخره شما هم ب اید با هم آشنا بشید! -
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م حیی م یگه؟«   ش را روی تخت خواباند و به توماس گفت: »دختی ابت با چشماین اش کبار، دختی ن  الت 

ن از خواب پریده بود، به نزد آ نها رفت و با تعجب گفت: »چرا همه بیدار شدید؟«     دیو ید نت 

ت: »اوه پدر، با ی د یه تیامدا که تازه ر وی تخت دراز کشید ه بود، با دیدن پدرش هیجا نزده از جا برخاست و گف

ن خیلی جالب بهت بگم. من معتن نامم رو فهمیدم! تیامد ا یعتن چشمان مادر« .   چت 

 خندید.  

به زبان فارش نام من ر وی گردنبند مارک هم نوشته شده. اون م یخواد گردنبندش رو به من بده! عالیه، درست م  -

 یگم ؟ 

 باناباوری گفت: »چرا... چرا تیامدا مثل دیوان هها رفتار م یکنه؟«   دیو ید که از رفتار تیامدا شوکه شده بود، 

 از اتاق خارج شد و با یک قرص آرا 
ی

ن تکان داد. توماس با کلافکی ابت با چشماین اش کبار، شش را به نشانۀ ندانسیی ن الت 

، به خواب رفت ن  .  مبخش برگشت، قرص را به خورد ت یامدا دادند و او بعد از مدیی ه ذیا نگفیی

  

شر ری ن    -فصل دهم 

ی ن   فصل ده م شت 

 میلا د ی   2019پا یز سال  –بازگشت به زمان حال 

* ** 

 الو، جناب... من از مطب دکتی مو ریس با شما تماس م یگ یرم.  -

 منشر وقتی پاس حین دریافت نکرد، ادامه داد.  
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به هر حال من با شما تماس گرفتم که بگم، امروز شما وقت ملاقات با دکتی دارید، ب ایددارو مصرف کنید، دکتی گفتند  -

 امروز ب ای د...  

 تلفن را قطع کرد!    مرد پوزخندی زد و 

* ** 

 صبح روز بعد، چار لی با  یک شاخۀ گل در آستانۀ در خانۀ خانوادۀ ن ایتینگل ا یستاده بود، تا اینکه توماس در را باز کرد.   

 ا ز چشمان توماس اندوه م یبارید.  

 سلام چارلی، خوش اوم دی!  -

ب های به کمرش زد.  چارلی بر ای دلگرمی به توماس، او را مردانه در آغوش گرفت و   چند صرن

- ! ن  دوست دارم حالت خوب باشه توماس! این روزها هم م یگذره و تو ب اید ق وی باشر تا پدر و مادرت به تو تکیه کین

ی نگفت و چارل ی را به داخل راهنمایی کرد. او به خویر م یدانست که چارلی تا چه حد به تیامدا علاق همند  ن توما س چت 

 این شر ایط هم او را ترک نکرده بود .  است که با وجود 

ام بود.   چارلی بر ای خانوادۀ نایتینگل بسیار مورد احتی

ابت داد تا بعد از   ن  نوشته شده بود، به الت 
وفرین ن ش، چارلی ی ک مقاله را که درمورد ب یماری اسکت  بعد از احوا لتی

ش را بیشتی درک کند.    مطالعۀ آن دختی

سید.  خانم، من  این مقاله رو -  بر ای شما گرفتم. الان بخونیدش و اگر سؤالی دارید بتی

وع به خواندن کرد.   ابت با دستاین لرزان، آن را گرفت و به همراه توماس شر ن  الت 

 در اواخر نوجواین  یا او ا یل بزرگسالی ظاهر م یشود. از مشخصات آن  
ً
وفرین   یک اختلال رواین است که معمولا ن اسکت 

وفرین اغلب م یتواند  یک مشکل مادا مالعمر   م یتوان به وهم، ن توهم و مشکلات شناختی  دیگ ر اشاره کرد. اسکت 

 باشد. 

وفرین چیست ؟ ن  اسکت 
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ن در  ی ن آس یب را به خود اختصاص م یدهد و ع لایم آن در مردان نت  ، بیشتی
ی
وفرین در سن ین شانزده تا ش سالگ ن اسکت 

یدهد. در بسیاری از موارد، اختلال به طرز آهست های توسعه مییابد، تا جایی سن کمتی ی نسبت به زنان خود را نشان م 

که فرد متوجه نمیشود که سا لها است که دچار این بیماری شده. با  این حال در موارد دیگر، فرد م یتواند به صورت 

و  ن فت کند. اسکت  فرین حدود یک درصد از  ناگهاین به ا ین بیما ری دچار شده باشد و بیماری به شعت در او پیشر

بزرگسالان جهان را تحت تأث یر قرار م یدهد. کارشناسان بر ا ین باور هستند که اسک یزوفرنیا، گا هی جنبههای بیمار یها  

ی مختلف را در غالب یک ب یماری بروز م یدهد. این علائم شامل تصورات، توهم و افکار ناخوش ایند است و تشخیص 

، تنها زما وفر ین ن ن رفته باشد.  اسکت   رخ  میدهد که بیماری د یگری از بی 
 ین

وفرنیا نشان ههای متفاویی دارد.   ن  اسکت 

   : وفرین ن  نشانهها و علائم ب یماری اسکت 

وفرن یا ب اید به دیگران متکی باشند،  ز یرا آ نها قادر به انجام کار ی ا مراقبت   ن تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به اس کت 

اض کنند که در آ نها هیچ مشکلی وجود از خود نیس ن ممکن است در مقابل درمان مقاومت کنند و اعتی تند. بسیاری نت 

ندارد. برحین از ب یماران ممکن است علائم واضچ را نشان دهند، اما در موارد  دیگر، ممکن است تا زماین که متوجه 

وفرین بسته به فرد متفاوت خللی بشنوند ،به نظر برسد که خوب هستند و مشکلی ندارند. علا  ن ئم و نشانهه ای اسکت 

 است. 

 این علائم به چهار دسته تقسیم م یشوند:   

ن    شناخته شد هاند. به عنوان مثال، اعتقادات غلط و دروغی 
ن به عنوان علائم رواین علائم مثبت: که همچنی 

 و توهمات.  

:  این مسئله به عناصری اشاره دارد که از فرد گ  رفته م یشود. به عنوان مثال، عدم تجلی حالات چهره  یا  علائم منقن

ه.   ن  عدم ان گت 

:  ای ن علائم بر فر آیند تفکر شخص تأثت  م یگذارد. آ نها ممکن است علائم مثبت یا منقن داشته باشند،    علائم شناختی

 به عنوان مثال: ضعف در تمرکز ،یک علامت منقن است.  

 علائم م 
ً
: معمولا  نقن مانند بیاحساش هستند.  علائم عاطقن



   تیامد ا 

  

 82 
  

 : وفرین ن  علائم اصل ی اسکت 

وفرین هستند.   ن  هذیان و توهم از نشانهه ای اصلی بیماری اسکت 

 در  زیر ل یستی از علائم اصلی اسک یزوفرین را مشاهده م یکنید:  

 هذیان:   

د، مانند توهمات آزار و ا ذ یت و یا  بیمار اعتقادات درو غیتن را ارائه م یدهد که م یتواند اشکال مختلقن داشته باش 

توهمات عرفاین و عظمت و شکوه. ممکن است ا ین بیماران احساس کنند که د یگران در تلاش هستند تا از راه دور آ نها  

ل کنند  یا ممکن است فکر کنند که قدرت و توانایی فو قالعاد های دارند.    را کنتی

 توهمات:    

د خارحیر ندارد و  این امر از دیدن و  یا احساس، مزه و بو یدن ش ا ی عتی است، شنیدن صداهای ب سیار که وجو 

د های از توهمات را تجربه کنند.   وفرین ممکن است ط یف گستی ن  اما افراد مبتلا به اسکت 

 اختلال فکر:   

ن دلیل   منطقی بر ای  ا ین کار.  فرد ممکن است در حر فزدن از  یک سوژه به سوژه دیگر پرش داشته باشد، بدون داشیی

معقول داشته باشد.  ان ممکن است دنبال هروی سخت و غت   سختن

 عدم انگ یزه:  

ن و پخت و پز، نادیده گرفته م یشوند. بیان   بیمار محرکه خود را از دست م یدهد و فعال ی تهای روزمره، مانند شسیی

 ننده.  ضعیف احساسات، فقدان پاسخ مناسب به شر ا یط شاد  یا ناراح تک

 عق بنشیتن اجتما عی: 

وفرین از اجتماع دور م یشود، اغلب به دلیل  این اعتقاد است که کس ی قصد  ن وقتی که ب یمار   مبتلا به اسکت 

 آش برساندن به او را دارد.  

 عدم آگاهی از بیما ری:  
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ت باور نکنند که  این مسئله  هنگامی که ه ذیان و توهمات به طور واقعی ظاهر م یشوند، بسیاری از آ نها ممکن اس

 یک نوع بیماری است. این افراد ممکن است از مصرف دارو به دل یل ترس از عوارض جانتر آن خودداری کنند.  

  :  مشکلات شناختی

د   آ نها تحت تأثت  قرار م یگت 
ی

و و سازماندهی زندگ ها، برنام هریزی پ یشر ن  توان ایی بیمار بر ای تمرکز، به یادآورد ن  چت 

 و ارتباطات دشوارتر م یشود. 

  : وفرین ن  ژنتیک و عوامل م حیظ محر کهای ب یماری اسکت 

وفرین چ یست ؟   ن  علل اسکت 

وفرنیا مؤثر است .  ن  کارشناسان اعتقاد دارند که عوامل متعددی در  ایجاد ابتلا به اسکت 

وفر  ن ین همراه م یشوند. این وضعیت  یک  شواهد نشان م یدهند که عوامل ژنتیک ی و محیظ با هم برای ا یجاد اسکت 

ن به طور قابل توجهی بر آن تأثت  م یگذارند. در ادامه لیستی از عوام لی   ده دارد، اما محر کهای محیظ نت  عنصر به ار ثتر

وفرین کم ککننده باشند.  ن  آورده شده که به نظر م یرسد در ایجاد اسکت 

 اریی ژنت یکی: 

وفرن ی در یک خانواده وجود نداشته باشد، شانس توسعۀ آن کمتی از  یک  اگرهیچ سابق های از بیماری  ن اسکت 

درصد است. با  این حال، اگر وال دی ن به عنوان بیمار تشخیص داده شوند،  این خطر تا ده درصد افزا یش پیدا  

 میکند. 

 عدم تعادل شیمی ایی در مغز: 

وع کارشناسان بر ا ین باوراند که عدم تعادل دوپام ین،  ، در شر  انتقا لدهندۀ عصتر

، ممکن است درگت  باشند.   ن ن نت  ، مانند شوتونی  وفرنیا دخیل است. د یگر انتقا لدهند ههای عصتر ن  اسکت 

   :
ی

 روابط خانوادگ

 ممکن است باعث اسک یزوفرین شود، اما 
ی

شواه دی وجود ندارد که اثبات کند  یا حتی نشان دهد که روابط خانوادگ

 موجب تشدید آن م یشود.  برحین از ب یما
ی

 ران مبتلا به ا ین بیماری معتقداند که تنش خانوادگ
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 فاکتوره ای محیظ:  

ب  هها و آش بهای احتمالی قبل از تولد و عفون تهای و یروش،   اگرچه هیچ نوع اثبات قطعی وجود ندارد، اما بس یاری از صرن

ش،  اغلب پ یش از ظهور اسک یزوفرین پیش م یآیند. قبل از ممکن است به توسع ۀ بیماری منجر شود. تجربیات استی

 بداخلاق، عصتر و نامتمرکز م یشوند. ا ین مسئله م 
ً
وفرین معمولا ن اینکه علائم حاد آشکار شود، افراد مبتلا به اسکت 

وع بیماری دخیل هستند  ، در یتواند به بروز مشکلایی در روابط، طلاق و بیکاری ب یانجامد. این عوامل اغلب در شر

 حالیکه در واقع به نظر نم یرسد که بتوانند باعث بحران شوند.  

س شده و  یا به عنوان  یک نت یجه از  بنابر این بس یار دشوار است که بدانید  آی ا اسک یزوفرین باعث  ایجاد استی

 آن، رخ داده است.  

 : وفرین ن  مار یجوانا و اسکت 

وفر ن  ین به شمار  میآید.  مار یجوانا یکی از علل به وجودآمدن اسکت 

وفرین م یشوند، مار یجوانا و ح شیش هستند که از آ نها به عنوان عودکنندۀ  ن مواد مخدری که سبب به وجودآمدن اسکت 

وفرین یاد م یشود.   ن  اسکت 

وفرین است.   ن  دارو و مشاورۀ روانشناش، درمان اس کت 

  : وفرین ن  درما ن اسکت 

 سودبخشر بروند. درمان م یتواند به کاهش بس یاری از علائم اسک  با درمان مناسب، ب یماران میتوانند به
ی

سمت زندگ

شکان   ن  از عهدۀ این علائم بر  بیایند. روانتی
ی

یزوفرین کمک کند، با این حال اکتی بیماران مبتلا به اختلال، باید بر ای زندگ

 ترگ یر اس
ً
وفرین معمولا ن ت از دارو، مشاورۀ روانشناش، منابع کمک به  میگویند: »موثرت رین درمان بر ای بیماران اسکت 

ی در    کنند و نیا زی به بستی
ی

شکی، که با استفاده از آ نها، اکتی بیماران قادراند در جامعه زندگ ن خود و داروه ای ضد روانتی

 بیمارستان نداشته باشند.  

 منبع: نمناک  
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ن شوکه شده بود،  مادرش را در آغوش کشید و سپس با صدایی بغض ال یزابت شکست و توماس که خودش نت 

 لرزان گفت: »حالا م یفهمم خواهرم چه در دی م یکشه! اون حتی باور نداره که خودش بیماره!   

ی شد، انگار مغزم از کار افتاده بود. اگه خودم  میفهمیدم که بیماریش چیه، اون وقت  ا ز وقت ی که در تیمارستان بستی

 رفتار م یکردم! «  ش اید بهتی باهاش 

ابت که انگار صدای ش از ته چاه ب یرون م یآمد، توماس را پس زد و گفت: »وقتی با خودش حرف م یزد، وقتی  ن الت 

 ب یدلیل م یخندید و گ ریه م یکرد...« اش کها یش شدت  یافت و نالید.  

 آخ که من هیچ کا ری از دستم بر ای اون بر نم یاومد!  -

کرد و به اتاق تیامدا رفت. تیامد ا طبق معمول ر وی تختش نشسته بود و به نقطهای چارلی احساس تأسف  

نامعلوم خت  ه شده بود. چارلی ساقۀ گلی را که خ ریده بود شکست و گل را به موه ای تیامدا وصل کرد، کنار  

، در حالیکه مردمک چشمانش م یلر زیدند، سکوت را شکست.     تختش نشست و بعد از مد یی

  یک رگ  ایراین هم داری و حتی نام تو فارش هستش، خیلی درمورد ا  تی-
ً
امدا، من از وقت ی فهمیدم که تو تق ریب ا

 یران تحقیق کردم... 

سکو ت کرد تا تأیی ر کلامش را در چهرۀ ت یامدا ببیند، اما او همچنان در سکوت به روب  هرو م ینگریست، بنابرا ین  

ی ای نستاگرام چرخ م یزدم، با  یک نقاشر  زیبا روب هرو شدم، تص ویر مرد و زین با  چارلی ادامه داد: »دیشب که تو 

 لبا سهایی  ز یبا در  یک کاخ بود.  

ن رو ترجمه کردم و با یه داستان شگف   خواستم داستان  زیرش رو بخونم که د یدم به زبان فارش نوشته شده، میی

ن مواجه شدم!«    تانگت 

ن اتفاقی ن میافتاد.  چارلی سعی م یکرد تا تو   جه ت یامدا را به خودش جلب کند، اما چنی 

نام داستان خشو و شر رین بود. ماجرای عشق  این دو نفر خیلی جالبه، اون دو یک دیگر رو ندیده بودن و فقط از ر   -

 وی تعر یف د یگران و دیدن نقا شر یکد یگر عاشق هم م یشن! 



   تیامد ا 

  

 86 
  

،  این روح انسا نهاست که عاشق میشه، وقتی که ا ین ماجرا رو خوندم یاد ی کی از جملات پرتکرار تو افتادم که میگفتی

 حتی با ندیدن جسم عشقشان...  

ین م یپنداشت و  حالا د یگر توجه ت یامدا به کلام چارلی جلب شده بود، گویی در خیال خ ویش خود را شت 

 مارک را خشو!  

ین و خشو در این زمان  یک مرتبه ش و کلۀ مر د ی - ین م یشه، اما شت  به نام فرهاد پیدا  میشه که اون هم  شیفتۀ شت 

ن او نها نداشت و مجبور بود که نباشه، اما  این دل یل نم  . فرهاد هم عاشق واقعی بود، اما جایی بی 
ن عاشق واقعی هسیی

ین کمک نکنه!    یشد که به شت 

ه شد، مثل اینکه ف ن پید ا شده بود! تیامدا بدون پل کزدن به چارلی خت   رها د قصۀ تیامدا نت 

چارلی جلوی قطره اشکی که قرار بود از چشمش جاری شود را گرفت و با صد ایی که سعی م یکرد لرزشر نداشته 

 باشد، گفت: 

، عشق شما رو باور میکنم! - ن  من حر فهات رو باور م یکنم، باور م یکنم که مارک و لورا وجود داشیی

 وح م یلر زید.  حالا صد ای او به وض

 من م یخوام فرها د قصۀ تو باشم، با ا ین تفاوت که من به تو کمک م یکنم به خش وی خودت برش!  -

ن که چارلی حرفه ای تیامدا را باور کرده بود، نشان از  یک جنون داشت!    همی 

ن غم و شادی داشت. البته این موضوع قابل انکار نبود  که شادی او بیشتی بود؛ شاد از     تیامدا به تزده بود، حش مابی 

ن اعتماد نداشت.   که ت یامد ا حتی به لیا نت 
 اینکه چارلی او را باور کرده بود و قصد کمک داشت، آن هم زماین

چارلی نفس عمیق ی کشید و از جا برخاست، با شانهه ایی افتاده به س وی در رفت و در آستانۀ آن  ایستاد و با همان  

 یامدا خ یره شد.  چشمان غمبارش به ت

 تیامدا، من م یرم و عصر به شاغ تو میام، باید بهم توض یح بدی که چه کاری م یتونم انجام بدم.  -
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چارلی که رفت، ل بها ی تیامدا به خنده باز و چشمانش غرق در اشک شد،  زیر لب زمزمه کرد: »خش وی من، به زودی 

 تو رو م یبینم!«  

افکار نامعلومش غرق بود. ناگاه به ذهنش رسید که از جزئیات داستان خشو و ش یرین آگاه شود،  چند دقیق های در  

 هیچ راهی نبود جز  اینکه از جول یا بخواهد تا با ل پتاپش به اینجا یر اید.  

ون برود و با موبا یل توماس با جولی ا تماس بگ یرد. خانوادۀ نایتینگل که ت ا چن دی پیش تصمیم گرفت که از اتاق بت 

ون آمده و تما یل   شان تا حدو دی از انزوا بت 
در غم و اندوه بودند، بیختر از همه جا، خوشحال شدند که بلأخره دختی

 به دیدار دوستانش دارد!  

چند ساعت بعد، جولیا با شوقی وص فناشدین به خانۀ آنها رسید. با  اینکه از اعماق قلب بر ای تیامد ا ناراحت بود، اما  

 عی م یکرد خودش را شاد جلوه داده تا ش اید تحولی در حال تیامد ا رخ دهد.  س

تیامدا که خندۀ حق یقی را از یاد برده بود، به کج و معو جکردن لبش بسنده کرد و با بیحالی جول یا را در آغوش  

یا ت یام،  برات ل گرفت. جول یا که با دیدن حال و روز دوستش بغض در گلو داشت، با صد ایی ل رزان گفت: »ب

 پتاپم رو آوردم، هر کاری داری انجام بده« .  

تیامدا با صد ایی ضعیف تشکر کرد و جول یا با اتصال ل پتاپ به موب ا یل هوشمندش ،صفحۀ گوگل را در اخیار 

و   تیامدا گذاشت. تیامدا با دستاین لرزان تا یپ کرد »خلاصۀ داستان ش یر ین و خشو. « خلاصۀ داستان خشو 

 شر رین:   

»خش و و ش یرین دومی ن منظومه از خمسه نظامی است، که در سال پانصد و هفتاد و شش به پایان رسیده است و 

 شش هزار و پانصد بیت دارد!  

ن و یهای نظامی به زبان  این منظومۀ داستا ین از جمله داستا نهای اواخر عهد ساسا ین است و مانند  دیگر میی

 ت.  هتن شوده شده اس

 عادی و ما دی رن گگرفته و خو شر و شا د یآور است. این منظومه داستان، عشق پرماجر   
ی

خشو و ش یری ن از زندگ

ین، برادرزادۀ میه نبانو، پادشاه ارمنستان است که به راهنمایی و چار هجویی شاپور،   به شت 
ای خشو، شاهزادۀ  ایراین

، شانجام به هم م یرسند.  خدمتکار خشو، به دنبال یکد یگر م یگردن  د و بعد از چندین ماجر ای قهر و آشتی
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نه دلرب اییه ای م ری م و شکر (از طالبان خشو بودند)، خشو را از عشق شر ری ن باز م یدارد و نه درد و نیا ز  

آمده  فرهاد کو هکن (فرهاد کو هکن به شدت شیفتۀ شت  ین بوده، تا حدی که به خاطر او درصدد حفر کوه بر 

 است)، ش یری ن را، که دلش به مهر خشو بسته است، به دام وسوسه م یاندازد. 

ن شنوشت دو دلداده، سوز و دردی دارد که قصه عشق بزرگان را چاشتن عشق واقعی م یدهد. خشو  پایان غ مانگت 

درم یان امواج خون   ش بهنگام درکنار شت  ین، به دست فرزندی که در دل خویش رقیب او هست، کشته م یشو د و 

 خود به سختی جان م یدهد.  

 خش و آنچنان در بند آس ایش معشوق است که او را از خواب خوش بیدار نم یکند.  

ین هم که روز بعد متوجه م یشود شت  ویه (پش خشو) در طلب او است، وقتی به اتاق خشو م یرود، با وفاداری   شت 

ی پهل وی خود را م یترُ  ن  د و آرام درکنار خشو جان م یدهد!« شگف تانگت 

 *برگرفته از وبلاگ نطق قلم با اندگ تغت  و ساد هنویس ی *  

  

ن که پاب هپای تیامدا داستان را خوانده بود، با وحشت از جا  ه شده بود. جول یا نت  تیامدا به صفحۀ ل پتاپ خت 

 ین داستان را بخواند، پشیمان شده بود.   برخاست، از اینکه با آوردن ل پتاپش به تیامدا اجازه داده بود ا 

 چند مرتبه او را تکان داد و وقتی عکسالعملی از او ند ید، شتا بزده از اتاق خارج شد. 

ابت در   ن دیو ید بر ای کار به ب ریستول برگشته بود و توماس هم بر ای کار به رستوران رفته بود. در حال حاظر فقط الت 

 سته بود و تلو ز یون تماشا م یکرد.  خانه بود، که روی کاناپه نش

 با دیدن چهرۀ وحش تزدۀ جولیا از جا برخاست و به س وی او رفت و با ترس گفت:  

 »جولیا، اتفاقی افتاده؟«  

جولی ا که حال  دیگ ر چشمانش به اشک نشسته بود، گفت: »خاله، من... من ن میدونستم تیام م یخواد حیی توی 

ه به خاطر مرگ عشقش  گوگل جس توجو کنه و ل پتا پم رو در اختیارش گذاشتم. به پایان داستان که رش دیم، دختی

 خودک شر کرد!«  



   تیامد ا 

    

 89 
  

ه شد. تمام تر س  این روزه ای خانوادۀ نا ی تینگل    ل تلو ز یون از دست ال یزابت افتاد و با ناباوری به جول ی ا خت  کنتی

 شنیدن این جر یان، ترس ال یزابت چندین برابر شده بود!  این بود که تیامدا دست به چتن ن کاری بزند و حال با  

ا ز آنجایی که  دی وید در لندن نبود و م یدانس ت کاری از دست توماس بر نم یآید، به شاغ تلفن جدید خان هشان رفت 

 و با چارلی تماس گرفت.  

 کامپیوترش را خاموش کرد و از خانه
ً
ب یرون زد. از وقتی که گ لفروش یاش را به   چارلی وقتی ا ز ج ریان باختر شد، فورا

یر کارها ی   ا  تا یپ، ترجمه و س  تیامدا فروخته بود، در خانهاش فقط کار  به خاطر ه زین ههای درمان  پنهاین  صورت 

 کند. 
ی

 کامپیوتر ی را انجام م یداد تا گذران زندگ

کرد که در مورد آن داستان با تیامدا صحبت به شعت به طرف خانۀ آ نها راند. در راه خودش را بارها لعنت   

 کرده. 

فت و سعی م یکرد او را متقاعد کند که   د، چارلی هر روز به دیدنش  مت  در آن مدیی که تیامدا در تیمارستان به ش م یتر

 به خودش بیا ید، سعی  میکرد توجه او را به خودش جلب کند، اما ف اید ه ای نداشت. 

ا نبود، باز هم کاری از دست او بر نم یآمد. حتی به نظر خودش، امروز ت یر خلاص را زده حالا که  دیگ ر در آنج

 ت یامدا را به گند کشیده بود!  
ی

 و زندگ

 باید راهی پیدا م یکرد. تنها چ یزی که به ذهنش م یرسید، همراهی بود!  

ن پیاده شد. به عابری که از آنجا رد م یشد، دیگر به خانۀ آ نها رسیده بود. ماش ین را پارک کرد و به شعت از  ماشی 

 برخورد کرد و بعد از  یک عذرخواهی کوتاه، به در خانهشان رسید و زنگ زد.   

 چند دقیقۀ بعد قامت خمیده و چهرۀ غمزدۀ ال یزابت نم ایا ن شد. 

 بیا داخل پشم.  -

 چارلی دستی به صورتش کشید و با ی ک عذرخواهی وارد خانه شد . 

ن  ن که خواست وارد خانه شود، صد ایی که از طبقۀ بالا م یآمد، توجهش را الت  ابت زودتر از او وارد خانه شد. چار لی همی 

ل به طبقۀ بالا رفت و پشت در اتاق خانم وان ا یستاد. 
ه
 جلب کرد. بعد از اندگ تعل
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لورا رو پیدا کنیم، حالا که  یک شنخ  صد ای مردی آمد: » لیا، ما مدت  زیا دی  میشه که صتر کر دیم تا کتا بها ی 

بزرگ پیدا کرد یم، تو چند ین ماه  میشه که هیچ کاری نکر دی! « صد ای عصتر لیا در اتاق پیچید: »برا یان،  این 

 نم یشه باهاش حرف زد.  
ً
 دختی  دیوان ه شده، اصلا

نکرده! با اینک ه حالم ازش بهم م یخوره و ا ز اون شتر که ماجرا رو بر ای اون گفتم، دیگه  یک کلمه هم با من صحبت 

، اما چندین مرتبه سعی کردم تا باهاش صحبت کنم و ج ای کتا بها رو پیدا کنم، اما هی حیی   تو هم دلیلش رو خوب م یدو ین

 نمیگه! « بریان پوزخند صداداری زد.  

 مسخره است !  -
ً
 بعد از پنجاه سال، نفرت تو از  این دختی واقعا

ن شد. صد ای لیا غ  مگی 

ن  زیادی از عمرم نمونده، شا ید با به چا پرسوندن کتا به ای لورا  - . به هر حال من با  اینکه چت   من رو درک کتن
تو نم یتوین

 به اسم نو یسند هها ی دیگه، بتونم خودم رو آروم کنم تا حداقل خیالم راحت بشه که از لورا انتقامم رو گرفتم!   

 تو به -
ی

خودت مربوطه، من فقط اون کتا بها رو م یخوام. تو هم پول خویر به دستت م یرسه و  میتوین ه زینۀ لیا، زندگ

. پس فقط تمرکزت رو بذار ر وی همی ن کار و با  ن کتن ت رو، حالا که شوهرش رهاش کرده و رفته، تأمی  جرا حیهای دختی

ه صحبت کن.   اون دختی

 روح  دیده.  من نم یدونم اون دختی د یوانه است  یا واق
ً
 عا

لیا کلامش را قطع کرد و با لحتن پرنفرت گفت: »ت یامدا او نها رو دیده، همونطور که مارک سا لها پیش گفت به 

 دیدار تیامداش میاد! « 

هوف، لیا بس کن. من از تو اون کتا بها رو م یخوام پس  زودتر پیداشون کن. او نها آثار فو قالعاد های هستند و -

 کل دنیا شگفت یسا ز م یشه!    چاپشون در 

ما خودمون هم هر جایی که به نظرمون بیاد رو م یگردیم. تو گفتی که کف  این خونه رو کامل کندی و چ یز ی نبوده، 

 ب اید به شاغ جاه ای دیگه بر یم. 
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ن آ نها که طولاین شد، چارل ی شتا بزده به طرف پا ین حرکت کرد که روی همان پلۀ کذ ا ن  سکو ت بی  یی به زمی 

 هفتادساله بود، بالای شش نم ایان شد!   
ً
 خورد، سپس قامت لیا و برا یان که مردی حدودا

چارلی به شعت از جا برخاست. با  ی ک سلام مختصر، بدون حرف اضافه وارد خانۀ خانوادۀ ن ایتینگل شد. 

 فوری به س وی اتاق تیامدا رفت و بدون درزدن وارد اتاق شد . 

معمول روی تخت خوابش دراز کشیده بود و به سقف م ینگر یست. جول یا که گوشۀ اتاق نشسته بود، با   تیامدا طبق 

ون رفت.    ورود او، ا ز جا برخاست و از اتاق بت 

چارلی چند مرتبه با شدت پلک زد و نفش عمیق کشید، سپس با دستاین مش تشده ،چند قدمی جلو رفت و با صد ایی 

بیا به شاغ کتا بهای لورا بریم. من ماشینم رو م یفروشم تا کتا بهاش رو چاپ کنیم، ی ا شا ید دس  آرام گفت: »تیامدا، 

ن او ن کتا بها باشه!«   ی که ما رو راهنمایی کنه، بی 
ن  تنوشت های  یا  یک چت 

ه شد.    تیامدا به شعت از جا برخاست و با ح یرت به او خت 

 تو حر فهام رو باور کر دی ؟  -

آره، باور کردم. الان که داشتم  -ه طرفش رفت، کنارش ر وی تخت نشست و شش را به نشانۀ تأ ید تکان داد. چارلی ب

 مورد اعتماد نیس ت 
ً
وارد خو نۀ شما م یشدم، خانم وان با  یک مرد صحبت م یکرد. همی نقدر بهت بگم که اون اصلا

 نیم که کار خیلی سختیه!  و ما ب اید دور از چشم اون، کتا بهای لورا رو به چاپ برسو 

 صد ایی به گوش ت یامدا رسید »جسیکا« .  

ن به صورت ناگهاین گفت: »جسیک ا! « چارلی با  او نت 

تعجب گفت: »جسیکا کیه؟«  تیامدا با لبخن دی محو به 

ه شد.   روب هرو خت 

 اگر به جسیکا واتسون، دخت ر نامادری لوراست. اگر زنده باشه که مطمئنم زنده است، -
ً
الان نود سال سن داره و قطعا

 شاغش ب ریم به ما کمک میکنه. اون از  یک خاندان اص یل و ثروتمنده و بعید بدونم پیداکردنش کار دشواری باشه!  

 چارلی تأ ید کرد.  
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ن خاندان اصیلی، نباید کار دشواری باشه. من تما-  پیداکردن چنی 
ً
 باشه، قطعا

ی
م سع یم رو م یکنم، اگر همو نطور که تو م یکی

ولی ب اید امشب به شاغ کتا بها برم و به همی نجا منتقلشون کنم. اونا به شدت در حال جس توجو هستند. اگر پیش  

ن .    خودت باشن، اونا نمیتونن پیداشو ن کین

ین جا، ام نتی ین جا م یشه! -  آره، باید امشب به همی نجا بیاریمشون، مشخ صتی

ون و وس ایل لازم رو بر ای امشب تهیه کنیم.«     چارلی از جا برخاست و   گفت: »پس حالا حاصرن شو تا بری م بت 

تیامدا شش را به نشانۀ مثبت تکان داد و او خوشحال از  اینکه توانسته بود حواس تیامدا را از داستان خشو و ش  

 یرین پرت کند، از اتاق خارج شد.  

ی را بر ای  اول جولیا را به خانهشان رساندند و سپس ب  ه س وی کارگاه  یکی از دوستان چار لی رفتند تا ابزار حرف ها یتی

ند. چارلی ماش ین را کنار خیابان پارک کرد و با هم پیاده شدند.   ن از او بگت   حفر زمی 

ن بمون تا من برم و برگردم.  -  تیامدا، تو همی نج ا کنار ماشی 

 تیامدا دستی به صورتش کشید.   

 من همی نجا م یمونم.   باشه، تو برو،-

 چارلی که رفت، تیامدا در فکر فرو رفت.  

ن دل یل م یدانست که  ن بود که صد ای لورا در اتاق به گوشش رسید که نام »جسیکا«  را به او گفت. به همی  مطمی 

 کافه تر یا رفتند.   جسیکا زنده است و م یتواند به او اعتماد کند. چارلی به همراه ابزار لازم برگشت و بعد از آن به یک  

چارلی با تمام وجود سعی م یکرد که حال تیامد ا را خوب کند. دیگر مشکلات خودش برا یش مهم نبود. با اینکه م 

یدانست  هیچ وقت نم یتواند تیامدا را آ نگونه که م یخواهد کنار خود داشته باشد، برا ی آرامش او شسختانه م 

 یجنگید! 

ا  ف به خودش بود!  و  این سخ تتی ین اعتی
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ک سعی داشت با دل ی لها ی   ن آن طرفتی نشسته بودند. دختی ه شده بود که چند مت  تیامدا در سکوت به زوحیر خت 

 مضحک همشش را قانع کند که هزینۀ عمل  ز یباسا زی ل بهایش را بدهد.  

ون یر  تیامدا دستش را دور فنجان قهوه حلقه کرد و گفت: »وقتی قرار نباشد از م یان  آن ل بها، کلمایی  زیب ا و مفید بت 

 م یکند! « چارلی با ابروهایی بالاپریده به ت یامدا نگر یست.  
 اید، برجستهتی بودن  یا نبودنشان چه فرقی

 هر کش با یک چ یزی حالش خوب  میشه که شاید به د ید بقیه مسخره بیاد!  -

 تیامدا شش را به نشانۀ تأ ید تکان داد . 

 ول لورا »تعر یف انسا نها، از واژ هها ی مختلف، متفاوته!«   به ق-

 * ** 

  

تحقق یک رو ی ا فصل    –فصل  یازدهم 

 یازده م تحقق  یک رو ی ا  

ن او که جلوی در  ایستاده بود، شد.   ون زد و سوار ماشی   حوالی ساعت دو بامداد، تیامدا طبق قرارش با چارلی از خانه بت 

 بریم ؟ -

 د کرد.  تیامدا تأ ی 

 بریم.  -

، لبخند از روی ل به ای تیامدا پاک نمیشد و با تمام وجودش خوشحال بود که   در طول مس ی ر  ن هچندان طولاین

د هام تا به دنبال   دارد رو یا ی لورا را به حقیقت مبدل م یکند. مارک دنده را عوض کرد و گفت: »به یکی از دوستانم ستی

 نهایت تا فردا عصر  این کار رو انجام م یده، مثل اینکه خانوادۀ خیلی ششناش هستند« . جسیکا واتسون بگرده، گفت 

د و در دلش با او و لورا صحبت م یکرد!    خوشحالی تیامدا دو چندان شد، گردنبند مارک را در دستش م یفشر
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ن پیاده شد  دیگر به گورستان ر سیده بودند. چارلی زودتر از او پیاده شد و ابزار را از  صندوق عقب برداشت. تیامدا نت 

و به همراه چارلی وارد گورستان شد. طبق انتظار چارلی، همه جا در تا ریکی مطلق فرو رفته بود و جز صد ای باد، چ  

 یزی به گوش نم یرسید! 

اهنم ایی ت یامدا به  تیامدا لرز کرد و خودش را در آغوش گرفت. چارلی راه را با چرا غقوه تا حدو د ی روشن کرد و با ر 

 گورها ی خانوادۀ وان رسیدند.   

 نفس عمیقی کشید.  
ی

 چارلی با کلافکی

 حالا باید دور تا دور گور جرج وان رو بکنیم ؟ -

 »دو قدم برو جلو«  

د،  تیامدا با شنیدن صدای مارک، چند بار به دور خودش چر خید و در حالیکه طبق معمول گردنبند را دستش  میفشر

مارک، صدات کاقن نیست، بیا تا خودت رو ببینم! « چارلی لب گ زید، دستی به صورتش کش ید و بعد از  گفت: »

ن با خودش، گفت:   اندگ کلنجاررفیی

س کجا رو ب اید بکنیم؟«     »از مارک بتی

  زیر پاه ای   تیامدا با لبخند به حالت قبل یاش برگشت و دو قدم جلو رفت، به  زیر پاه ا یش اشاره کرد و گفت: »دق یق 
ً
ا

 من« .  

ن به کنار گورهای لورا و مارک رفت و با دست آ نها را   وع به کندن کرد. تیامدا نت  ن تنظیم و شر چارلی چرا غقوه را روی زمی 

ن کرد.    تمت 

 سپس کنار گور مارک نشست و نام او را  زیر لب زمزمه کرد.  

 مارک...  -

ه شد.  اما پاسچن د ریافت نکرد. در نور اندگ که وج  در کنار گور مارک بود خت 
ً
ود داشت، به جای خالی  یک گور که دقیق ا

 با حفظ لبخند عجیتر که بر لبش نقش بسته ب ود، گفت:  

 »باید به اندا زۀ کاف ی پول جمع کنم تا بتونم اون گور رو بر ا ی خودم بخرم!«  
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همان نور اندک به نیمرخ  تیامدا خ یره شد. چارلی با شنیدن ا ین حرف، چند ثانیه ای از کار دست کش ید و در 

 دیگر رفتار او برای ش عجیب نبود، فقط در دلش، به شدت به مارک حسادت م یکرد!   

 این روزها چارلی ن ی ز عجیب شده بود! 

 تیامدا...  -

 تیامدا با صد ای چار لی به خودش آمد.  

 بله ؟ -

 بیا، پیدا شد!   -

برخاست و به کنار چارلی رفت. سطح بالای ی ک صندوقچه نما یان شده بود. چارلی دور آن را  تیامدا به شعت از جا 

ون آوردند. چارلی مشغول پرکردن چاله شد و تیامدا در صندوقچه را باز کرد.   ب آن را بت   کند و با کمک تیامدا با زور و صرن

ز جنس همان کاغذی بود که تیامدا روز او لی که به  تما م صندوقچه پر از کتا به ای دس تنو یس و جنس آ ن کاغذها، ا

 خانۀ جدی د آمده بودند، دید ه بود.  

ن کتاب را برر ش کرد، کتاب خاطرات لورا بود!    اولی 

 تیامدا هوا  دیگه داره روشن م یشه، کار من هم تموم شده، باید هر چه زودتر از اینجا بریم.   -

ن انتقال دادند، فقط ت یامدا دفتی  تیامدا حرفش را ت أ ید کرد و با کمک  یکدیگر صندوقچه و لوازم را به داخل ماشی 

ن گ عمومی راند.   خاطرات لورا را برداشت. چارلی ت یامدا را به خانه رساند و خودش به س وی پارکی 

ن دل یل م یخواست تا صبح در ماشینش ش کند. از س وی د    صندوقچه در صندوق عقب ماشر ن او بود، به همی 

 یگر به دوستش اعتماد کامل داشت که فردا آدرس جسیکا واتسون را به او م یدهد.  

به نزدیکی پارکینگ که رسید، ناگهان به شش زد که به خان ۀ پدربزرگش برود که چندان هم دور نبود، پس به سمت  

یکرد پدربزرگش، پاسخ خانۀ پدربزرگش تغ یر مس یر داد .یک سؤال ذهنش را به شدت مشغول کرده بود که تصور م 

 آن را م یداند.  
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محلۀ خلویی بود. ماشینش را جل وی در خانۀ کوچک پدربزرگ پارک کرد و بعد از اطمینان از ام نبودن اطراف، کلید  

ن که پایش را درون خانه گذاشت، طبق معمول پدربزرگ گودی عصای خود را به دور گردن   چرخاند و وارد خانه شد. همی 

 چارلی انداخت.  

هی پش، ساعت چهار صبح  اینجا حیی کار م یکتن ؟ چارلی لبخند -

 زوری به لب نشاند.   

 اومدم به دید ن شما!   -

ی کشید.     عصا را با شدت بیشتی

ی ز دی ؟  - ن  انتظار داری باور کنم؟ گن دی چت 

 نه!  -

 پدربزرگ با شنیدن »نه« قاطع، عصا را از گردن او فاصله داد. 

 بیا داخل  دیگه!  -

ه شد، مثل  چارلی در حالیکه که گردنش را فشار م یداد، به س وی پدربزرگش برگشت و به چهرۀ چروکیدۀ او خت 

تر از قبل شده بود!     اینکه پت 

تر ش دی پدربزرگ!  -  پت 

 رابرت با گا مهایی لرزان از نو هاش فاصله گرفت، لام پها را روشن کرد و ر وی صندلی کنار پنجره نشست.  

 اباته، من تازه اول جوونیمه!  پت  ب-

ن نشست، رابرت ادامه داد: »نمیخواد بر ای من داستان تعر یف   زد و کنار پ ای او، روی زمی 
چارلی لبخند ب یجاین

وع به ماساژدادن پاها ی پدربزرگش کرد و گفت:   ، فقط راستش رو بگو، چرا اومدی  اینجا؟«  چارلی با طمأنیه شر  کتن
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سم... از زماین که خودتون گ لفرو شر رو اداره میکردی ن.« رابرت نفس عمیقی  »م یخوام از قدی   مها بتی

 کشید. 

 بر ای تو  زیاد تعر یف کردم، حیی رو م یخو ای الآن بدون ی ؟  -

 چارلی لبش را تر کرد، دستش از حرکت ا یستاد و با لحتن  بیحا ل گفت:  

 »کش، کش رو به اسم مارک وان م یشناسید؟«    

 بله! -

د.   ه شد که دستۀ عصا را در دستش م یفشر  چارلی با تعجب به رابرت خت 

 م یشناسم... خوب هم م یشناسم!  -

 چارلی تکاین خورد.  

 از کجا؟ چطور ؟  -

رابرت به صندل یا ش تکیه داد، نفس ع میقی کشید و گفت: »خونۀ خانوادۀ وان تو ی همون خیابون گ لفروشر بود. 

لیا ازدواج کنم ،یعتن حداقل تا زماین که نمیدونستم اون  شیفتۀ مارک بوده! من به لیا نرسیده بودم، اما لیا  قرار بود من با 

ی   هم به مارک نرسید و مارک جوو نمرگ شد! بعد ا ز اون سا لها ،یعتن از وقتی که با مادربزرگت ازدواج کردم ،دیگه ختر

 ازشون ندارم.   

و خانم وان بعد از مرگ مارک، با  اینکه پش ح قیقیش نبود، دق کرد و مرد. البته  فقط م یدونم که لی ا ازدواج کرد 

عجیب نبود، به وضوح خاطرم هست که مارک از جونش م ایه م یگذاشت که لورا خوشحال باشه! خانوادۀ عجیتر  

 بودند« .  

د. رابرت سیگاری روشن کرد و  د،  چارلی ناخودآگاه دندا نه ایش را ر وی هم م یفشر هم ی نکه خواست از آن کام بگت 

، فکر م یکنم تو  بیشتی از من بهش  چشمش به چهرۀ چارلی افتاد، س یگار را به سم تش گرفت و گفت: »بیا، تو کام بگت 

 احتیاج داری! «  



   تیامد ا 

  

 98 
  

چارلی که از خشمی نهفته دستانش م یلر زید، س یگار را از او گرفت. از جا برخاست، از پنجره به طلوع خورشید  

 نگر یست و کا می گرفت.  

ن وسا یل ق د یمیاش، تور عروس ی همشش را پیدا کرد، ناگاه چشمش به    رابرت از جا برخاست و به اتاقش رفت. از بی 

 یک عکس قد یمی افتاد.  

ن کسب و کارها ی   عکش که جل وی گ لفروشر رابرت گرفته شده بود. در آن عکس رابرت، مارک و چندی از صاحبی 

ن م ینگریستند. در آن عکس قامت بلند و شانهه ای پهن   اطراف گ لفروشر کنار هم  ایستاده بودند و با لبخند به دوربی 

ین توجه را نسبت به مابقی به خودش جلب م یکرد.    مارک، بیشتی

بدر کشیده بود، که ا ین ماجرا بر م یگشت به همان زما ین که سا لها پیش رابرت با عصبانیت ر وی عکس مارک  یک صرن

 از ل یا »نه« شنیده بود. آهی کشید و به نزد چار لی 

برگشت، تور را به دستش داد و گفت: »بیا بگت  پش،  این تور عروش مادربزرگته. قرار بود اون رو به مادرت بده، ولی  

. این چون ازدواج پدر و مادرت مطابق میلش نبود، اون رو نگه داشت. امشب با ا ین حالی که داری، من م یگ م تو عاشقی

 رو بگ یر و زمان خواستگاری بهش تقدیم کن« .  

ن در دست او گذاشت.    چارلی تور را از پدربزرگش گرفت و رابرت عکس را نت 

- !  نمیدونم چرا امشب در مورد مارک پرسیدی، ولی گفتم شاید برات جالب باشه عکسش رو ببیتن

رۀ جوان مارک خت  ه شد، تصور م یکرد که در عکس به او  چارلی در حالیکه مردمک چشمانش م یلر زید، به چه

ه شده!    خت 

ل، دندا نها یش را روی هم سا ید و با یک خداحافظن کوتاه، با شتاب از خانه خارج شد!    بدون کنتی

 * ** 

 
ً
ه ایی  تیامدا که به خانه رسید، بیشوصدا به اتاقش رفت و رو ی تختش نشست. ش یع دفتی را باز کرد. تق ریب ا

ن همان چت 

که لورا بر ایش تعر یف کرده بود، در آن دفتی نوشته شده بود. آنقدر دفتی را وارش کرد تا بلأخره به صفحایی رسید که لورا 

 در موردش حیی زی به او نگفته بود!  
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ن  د یگری  »بعد از فوت جرج، تمام سع یام را کرده بودم تا ل یا و مارک کمبو دی را احساس نکنند، اما الآن مش کل چت 

 است. 

ی م یشود. نه میتوانم او را  سن مارک از بیس ت گذشته و باید ازدواج کند، اما تمام روز و شبش با آن گردنبند چویر ستی

 منع کنم و نه م یتوانم او را به حال خودش رها کنم.  

 نمیدانم تیامد ایی که او از آن صحبت  میکند، کجاست ؟ 

 آخر دنیا به دنبالش م یگشتم تا او را پ یدا کنم و به مارک برسانم.  که اگر م یدانستم تا 

ی نم یگ وید، قلبم به درد م یآید.  ن  وقتی م یبینم او تا  این حد آشفته است و چت 

 نزد یک م یشود و هیچ تما یلی به ازدواج 
ی
ن به بیست سالگ تما م  ای نها که به کنار بروند، دغدغهام ل یا م یشود. او نت 

م چیست!  نشا  ن نمیدهد، من که  میدانم مشکل دختی

، ش بها خواب راحت ندارم. صبح تا شب کار م یکنم و شب تا صبح با ید مراقب حال آن   ن ا ز درد عشق  یک طرفۀ او نت 

 دو باشم.  

ون   نمیدانم، نمیدانم باید چه کار کنم که ، یا فکر ت یامد ای خیا لی از ش مارک افتاده شود یا عشق مارک از  دل ل یا بت 

 شود!  

 متوجه تغت  رفتاره ای  لیا نشده.  
ً
 م یدانم که مارک آنقدر در خیالاتش غرق است، که اصلا

 با ا ین اوصاف فقط یک راه بر ایم مانده، آن هم دورکردن مارک از ل یا است. 

ند، پس حداقل باید از تب ن ی خوب م یدانم که مارک به هی چوجه قید عشق خیال یاش را نمت   لیا جلوگت 
ی

ا هشدن زندگ

 کنم. 

م یدانم که اگر از مارک بخواهم مدیی خانه را ترک کند، نه، نمیگ وید. پس از او م یخواهم تا از خانه برود، 

 تا لیا ن یز مد یی دور از تنش رو حی باشد. 

* ** 
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ن مارک م یگذرد و لیا به شدت افشده شده است. از آنجایی که م یدان م آنتوان چقدر او را دوست دارد، چند رو زی از رفیی

 باید را هی پیدا کنم تا لیا ین ز به آنتوان تما یل پ یدا کند!  

 هر چند که دلم م یخواست لیا با رابرت ازدواج کند، ولی امروز فهمیدم که به او جواب رد داده است.  

 هیچکس  این روزها حال مرا نم یفهمد که چقدر درد م یکشم.  

هر دو فرزندانم هستند و من نمیتوانم حال بد هیچ یک از آ نها را ببینم. از یک سو مارک را از خانه دور کرد لیا و مارک 

 هام و از س وی د یگر حال  لی ا روزب  هروز بدتر م یشود. من مادرشان هستم و  دیدن سختی آ نها برایم جهنم است.   

ن هدف را دارم!  جسیکا مدام م یگ و ید که فقط بای د ل یا را به ازدوا   ج با آنتوان ترغیب کنم و من هم همی 

* ** 

امرو ز به طرز شگف تآوری رفتار لیا بعد از دیدار با آنتوان عوض شد، نگاهش د یگر غمگ ین نبود و گویی دو تکه یخ در 

 چشمانش نهاده بودند.  

 او را  وقتی به خانه برگشت، گفت که م یخواهد با آنتوان ازدواج کند، رفتارش به ح دی 
ً
تغ یر کرده بود که انگار اصلا

 نم یشناختم. 

مارک به خانه برگشت. وقتی ل یا به اتاقش رفت، او به من گفت که ل یا امروز قبل از دیدار با آنتوان، به دیدار او رفته و  

دنش، مرا همه چ یز را گفته است. ل یا به مارک گفته بود که  شیفتۀ اوست و مارک حیی زی به او گفته بود که شنی 

 شگف تزده کرد و تنم  ی خ زد!  

م و تا ابد منتظر تیامدا خواهم ماند« . لیا ازدواج کرد، یعتن خود من در  مارک گفت :»من در ش و سه سالگ یا م م یمت 

 س ری عت رین زمان ممکن تدارکات ازدواج او را فراهم کردم.  این روزها در چنان ترش فرو رفتهام که حد ندارد!  

اف کنم که بعد از شنیدن آن حرف مارک، دلم م یخواست که ل یا هر   اگر  بخواهم با خودم صادق باشم، ب ای د اعتی

م!    چه زودتر ازدواج کند تا خودم بیشت ر با مارک تنها شوم و جلوی عشق واهی د یوان هوارش را بگت 

ه م یشود، هر روز تمام  این اتفاق به قیم ت متنفرشدن لیا از من تمام شد. برق نفرت نگاهش زما  که به من و مارک خت 
ین

 بدن من را از ترس م یلرزاند! 
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بارها با مارک صحبت کرده بودم تا قانعش کنم، اما او م یگفت: »من هی چگاه دست به خودکشر نم یزنم، اما م یدانم  

م و تا ابد منتظر تیامد ای خودم خواهم ماند!«     م یمت 
ی
 که در ش و سه سالگ

د و چند مرتبه به قلبش کوبید.  تی  امدا دفتی لورا را بست، گردنبند مارک را در دست فشر

صد ایش گرفته بود، با ا ین حال  زیر لب نالید: »مارک، تو چطور عاشق من ش دی وقتی متن وجود نداشته؟ و  من  

« وجود نداره!«    چطور تا  ای ن حد شیفتۀ تو شدم، حالا که همه م یگن »ت ویی

 * ** 

 حس کرد، چ یزی ر وی پیشان یاش قرار گرفته است.  

 کرد، ناخودآگاه ملافۀ ر وی تخت را چنگ زد. هیچ صدایی از گلویش خارج نم یشد و فقط 
ی

سپس احساس خفکی

 صد ای بوقی ممتد در اتاق  میپیچید.  

 نداشت، گ ویی از بند تن رها شده بود!  
ی

 چند لحظۀ بعد، دیگر حس خفکی

ن د یگری را نمیدید، فقط او بود و مارک!   ثانیۀ بعد، دیگر   در آن اتاق نبود، چشمانش چت 

 دیگر به او رسید ه بود!  

  *** 

 صبح روز بع د 

ی کرده بود، صبح روز بعد به طرز شگف تآوری که د یگر هیچ اثری از حا لخراب یهای    چارلی که شب ب دی را ستی

نت موبا یل را قطع  دیشب در چهر هاش پیدا نبود، از فروشگاه  ، اینتی ن موبا یل خارج شد. به محض سوارشدن در ماشی 

 کرد و به س وی خانۀ خانوا دۀ نایتینگل راند. 

 ر بود و به هیچ نتیج های نم یرسید!  
ی

 ذهنش به شدت مشغول بود. این روزها حال عجیتر داشت، با خودش درگ

د. دلش م یخواست هر   چه زودتر عصر بشود و به شاغ دوستش برود. چون به او گفته فرمان ماش ین را در دستش فشر

 بود خاندان واتسون را پید ا کرده و تا عصر آدرس دقیقش را به او م یدهد. 
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ن بود که جسیکا واتسون میتواند به آ نها کمک کند. به نظرش خندهدار م یآمد که حر فه ای  چارلی د یگر مطمی 

 ه بود. ت یامدا را با تمام وجود باور کرد

عچر بتی از همه ا ین بود که از زماین که عکس مارک را د یده بود، دلش م یخواست هر چه زودتر ت یامدا را به مارک 

 برساند!  

ه کرد و پیاده  ن را کنار خیا بان پارک کرد، شمارۀ خودش و توماس را در موب ایلی که بر ا ی تیامدا خریده بود، ذخت  ماشی 

ابت را  دید که در حال ورود به خانه بود. او را صدا زد: »مادرجان ، یک  شد. هم ین که به س وی ن در خانۀ آنها رفت، الت 

 لحظه صتر کنید! «  

ابت از حرکت  ا یستاد و به س وی او برگشت با لبخند گفت: »سلام پشم، ب یا داخل« .  ن  الت 

 چارلی شش را به نشانۀ منقن تکان داد . 

 دارم. فقط لطف کنید  این بسته رو به تیامدا ب دید.   نه، داخل نمیام چون عجله-

ابت با ابرویی بالاپر یده به بسته نگ ریست و گفت:   ن  و سپس بسته را به دست او داد. الت 

  ». 
ً
 »حتما

ی از جانب چار لی   ابت وارد خانه شد و بسته را به ت یامدا داد. او با فکر  اینکه شاید ختر ن ، الت  بعد از خداح افظن

ون کرد و بسته را باز کرد. باشد   ، س ری ع مادرش را از اتاق بت 

 گوشر را به ر وی تخت 
ی

 خوشحال نشد،  یعتن حس خاض به او دست نداد. با کلافکی
ً
ا ز دیدن موبا یل اصلا

 انداخت که همان لحظه صدا یش بلند شد. دستی به صورتش کشید و گوشر را بر ای چ ککردن پیام برداشت.  

 درس دقیق رو نه ای ت تا پنج عصر بهم م یرسونه. آماده باش، بهت زنگ م یزنم و به شاغت میام. «  »دوستم گفت آ

 ل بهای ت یامدا به خنده باز شد، حس عجیتر داشت، تصور م یکرد که به زود ی زود مارک را م یبیند! 

ن داشت که  جسیکا آرزوی لورا را به حق یقت  قلبش آرام و قرار نداشت. از سوی  دیگر هیجا نزده بود. گ ویی یقی 

 مبدل م یکند! 
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 * ** 

ن را به حرکت درآورد.   ابت، سوار ماشینش شد. بر ای تیامدا  یک پیام ارسال کرد و ماشی  ن  چارلی بعد از خداحافظن با الت 

ن سفیدرنگ پشت شش در حال تعقیب اوست. چندان بر  ن بود که ماشی 
 مدام از آ ینه، عقب را چک م یکرد. مطمی 

 ایش دشوار نبود که بفهمد کار برا یان است!  

ن پشت شش او را گم  د. در چند کوچه و خیابان پیچید. آنقدر که ماشی  یک مرتبه با شدت پلک زد و پدال گاز را فشر

 دستی به صورتش کشید و بعد با  تیامدا تماس گرفت. بعد از چندین بوق، پاسخ داد: »الو«... 
ی

 کرد. با کلافکی

ن چند لحظۀ پیش تحت تعقیب بودم. چارلی به  شعت گفت: »تیامدا، لیا و برایان م یدونن کتا بها ی لورا با منه. تا همی 

ون ب یا و برو به سمت در خونۀ جول یا، من اونجا منتظرت هستم!    تو حین لی عادی از خونه بت 

ن الآن  یک تاکش به شاغت م یاد و تو رو به خونۀ جول یا م یرسونه. «  تیامدا که ش ج ای ش همی 

 خشک شده بود ، یک کلمه گفت: »باشه«...  

تماس که قطع شد، چارلی محافظ هکارانه به سمت خانۀ جو لیا راند و تیامدا ن یز شاسیمه حاصرن شد و در حال یکه 

و ن رفت. طبق گفتۀ چارلی، تاکش منتظر بود.     سعی م یکرد عا دی برخورد کند، از خانهشان بت 

س دستانش را در هم قفل کرده تیامدا س وار شد و آدرس خانۀ جول یا را به راننده داد. در حا لیکه تیامدا از شدت استی

ن عقتر در حال تعقیب ماست!«    بود، راننده از آ ینه نگاهی به عقب انداخت و گفت: »خانم ،ماشی 

د.    تیامدا به شدت پلک زد و دستانش را بیشتی فشر

 ما رو گم کنند و در نهایت من رو به همون آدرش که گفتم برسونید. لطفا یه کاری کنید -

 چهل و پنج ساله بود، با لبخن دی به لب در آ ینه به تیامدا نگر یست و دنده را 
ً
راننده که مر دی تق ر یب ا

 عوض کرد.  

ش یع کا ری م یکنم خیالتون راحت، من جوان که بودم  میخواستم پلیس بشم، ولی نشد. هیجانش رو دارم، الآن -

 که جا بمونن.  
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ی نگفت.   ن  تیامدا فقط شش را تکان داد و چت 

  

چارلی در نز دیکی خانۀ جولیا ماشینش را پارک کرد و از فروشگاهی که در همان نزدیک ی بود، نوشیدین و ک یک خ  

 ا رسید.   رید. نیم ساعت بعد، حوالی ساعت سه، در حالی که چارلی در ماشینش نشسته بود، تیامد 

ن چارلی آمد. ناگاه چارلی چشمش به عکس مارک افتاد که روی   کرایۀ ماشر ن را پرداخت کرد و به س وی ماشی 

س گفت: »ب اید هر چه زودتر   ن که تیامدا سوار شد، با استی داشبورد بود، با شتاب آن را چنگ زد و مچاله کرد همی 

اث لورا محافظت کنیم! « این کتا بها رو به دست جسیکا واتسون برسونیم، م   از  ا ین نمیتونیم از مت 
 ن و تو بیشتی

 چارلی شش را به نشانۀ مثبت تکان داد، آبمیوه و کیکی به دست ت یامدا داد و گفت: 

ن کار رو م یکنیم. تا ساعت پنج همی نجا میمونیم تا دوستم آدرس رو بر ای من ارسال کنه« .   »همی 

 را پا ین کشید و عکس مارک را پرت کرد.   بعد از تما مشدن حرفش، شیشه 

ن را به حرکت در آورد. دل در دل تیامدا نبود. دستانش را در هم   حوالی ساعت پنج، چارلی آدرس را در یافت کرد و ماشی 

د و با زبان ل بها ی خشکید هاش را تر م یکرد.    م یفشر

 ساعت شش بود که به عمارت خاندان واتسون رسیدند. 
ً
 تق ریب ا

 اوه...  -

ن نبود،   بر ای پارک ماشی 
 ن پیاده شد. از آنج ایی که مکاین

تیامدا با صد ای چار لی به خودش آمد و به شعت از ماشر

فتۀ در را  چارلی ماشینش را به ش خیابان برد و همانجا پارک کرد، سپس س ری    ع خود را به تیامدا رساند و زنگ فوق پیشر

د.    فشر

 خودتون رو معرقن کنید و  در عمارت که باز شد، 
ً
قامت نگهباین سیا هپوش نم ایان شد. نگهبان با جد یت گفت: »لطفا

 بگید که با چه کش کار دارید؟«  چارلی خواست صحبت کند که ت یامدا کلامش را قطع کرد.   

 بهشون بگید من از طرف لورا اومدم-
ً
 !   من ن ایتینگل هستم، با خانم جسیکا واتسون کار دارم. لطفا
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 نگهبان با تعجب شش را تکان داد.  

م.  -  شما هم ی نجا منتظر بمونید تا از خانم بزرگ اجا زۀ ورود بگت 

ن به در  بست هشدۀ عمارت خ یره شدند. محلۀ خلویی بود و فقط گاهی   نگهبان در را بست و رفت، ت یامدا و چارلی نت 

 هی چ رهگذری 
ً
ن لوکس عبور م یکرد، تق ریب ا  نبود!  یک ماشی 

 تیامدا، چرا نذاش یی من صحبت کنم ؟ -

ن نفس عمیقی کشید و به دیواری که از سن گهای گرا   زیرچشمی نگاهی به او انداخت و چ یز ی نگفت. چارلی نت 

 نقیمت پوش یده شده بود، تکیه داد. 

 داشت در کنار نگهبان ا یستاده بود. حدود ده دقیقه بعد در عمارت باز شد.  این مرتبه  یک خانم که لباس خدمه به تن 

ه شد و گفت: »شما گفته  خانم خدمه که زین در حدود هفتاد ساله و با ق دی کوتاه بود، با تعجب به تیامدا خت 

 بودید که از طرف لورا اومدید؟«  تیامدا دستانش را در هم قلاب کرد و شش را به نشانۀ مثبت تکان داد.   

 م جسیکا واتسون صحبت کنم.  بله و م یخواستم با خان -

 خدمه که هنوز در چهر هاش ردی از تعجب مشخص بود، به داخل عمارت اشاره کرد.  

 بفرما ید داخل، خانم بزرگ منتظرتون هستند.  -

تیامدا و چارلی تشکر کردند و به دنبال او به راه افتادند. چارلی  زیرچشمی به باغ  زیبا و خت  هکننده م ینگر یست، اما 

 ت یامدا به شدت در فکر فرو رفته بود.  

بعد از طیکردن ی ک مس یر سن گفرش شده، به در ورو دی عمارت رسیدند. خدمه آ نها را راهنم ایی کرد.  زیب ایی 

ن بود!    نقش و نگارها و عتیق ههایی که در گوشه و کنار خانه گذاشته شده بودند، اعجا بانگت 

ه شد    خت 
ی

 شصت  تیامدا به عکس بزر گ
ً
ی ن نقطۀ سالن قرار گرفته بود. آن عکس ،تصو یر  یک مرد حدودا که در بهتی

 ساله با لباس نظامی بود. ت یامدا گمان کرد که  این عکس باید متعلق به جناب واتسون، پدربزرگ جسیکا باشد.  
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آنجا به بعد  یک خدمۀ   آ نها به سمت  یک آسانسور شیش های که در انتهای سالن قرار داشت، راهنم ایی شدند. از 

دیگر با آ نها همراه شد و آ نها را به طبقۀ سوم رساند. چارلی به آرامی به تیامدا گفت: »حس م یکنم وارد شزم ین عج ای  

ن خوا هرخواندۀ ثروتمندی داشته، چرا همون زمان ازش بر ای  ب شدم! از طرف د یگ ه متعجبم، وقتی لورا همچی 

 ه؟«   چاپ کتا بهاش کمک نخواست

تیامدا موها یش را پشت گوش انداخت و باز هم چ یزی نگفت. همان موقع در  آسانسور باز شد و باز هم با راهنم ای یهای  

اقن شدند.   خدمه، بعد از کسب اجازه وارد  یک اتاق بزرگ و اشر

 «  خدمه گفت: »خانم بزرگ،  این خانم و آقا همون کساین هستند که م یخواستند شما رو ببینند. 

اف یاش که کنار پنجره قرار داشت، نشسته بود. لاغراندام و     نود سال داشت، با صلابت ر وی صندلی اشر
ً
زن که حدودا پت 

جان« ...    ریزنقش بود. نگاه دقیق ی به تیامدا انداخت و گفت: »ب یا جلو دختی

ن کنار دستش عینکش را برداشت و در چ  هرۀ او دقیقتی شد.  تیامدا چند قدم جلوتر رفت. جسیکا از  مت 

- !  تو ب اید ت یامدا با شر

 تیامدا شش را به نشانۀ مثبت تکان داد . 

 بله ...  -

 جسیکا به آرامی خندید.  

! اگر تو رو از نزد یک نم یدیدم، هرگز باورم نمیشد که تصورات مارک - پس تو همون عشق افسان های مارک هستی

 حقیقت داشته باشه! 

نام مارک، چشمانش پر از اشک شد و با صد ایی لرزان گفت: »اگر شما از تصورات مارک ختر داشتید،  تیامدا با شنیدن 

 ب اید بدو نید که من هم الآن چه سخت یای رو متحمل م یشم!« 

د، در  چارلی با دیدن حال و روز ت یامدا قلبش لر زید و دستانش را مشت کرد. از شدت ناراحتی ل بهایش را ر وی هم فشر

 نش فقط به دنبال راهی بود که تیامدا را به مارکش برساند!  ذه
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 جسیکا نفس عمی قی کشید و به صند لی روب  هرو یش اشاره کرد.  

-   . ن  لطفا بنشی 

 تیامدا اش کها یش را پاک کرد و روی صندلی نشست.  

 بر ای  حیی به اینج ا اوم د ی؟ البت-
ً
 که دقیق ا

ی
جان، حالا م یتوین به من بکی ه فکر م یکنم که مسئله در مورد خب دختی

 کتا به ای لورا باشه!  

 »درست اومدی، رو یای من با تو به حق یقت م یپیونده! «  

تیامدا از شنیدن صدای لورا خوشحال شد، چون اطمینان پیدا کرد که مأمو ر یت او  این بوده که کتا بها را به جسیکا 

 بسپارد.  

ا با اشک و آه تمام جریان را بر ای جس یکا تع ریف کرد، در پا یان گفت: »بعد  قری ب به دو ساعت طول کشید تا تیامد 

 از اینکه کتا بها رو به شما بسپارم، تنها آرزو ی من اینه که هر طور شده به مارک برسم!«  

 از جا برخاست و گفت: »من م یر 
ی

ن بار بود  این جر یا نها را م یشنید، با کلافکی ون، چارلی که بر ای چند می  م بت 

ن ی نگفت و چارلی رفت.   . « تیامدا چت   تیامد ا اگر با من کاری داشت ی تماس بگت 

 پ ذیرایی وارد اتاق شدند. تیامدا با دستمال اش کها 
ن د و خدمه با مت  جسیکا با دستان لرزانش، زنگ کنار دستش را فشر

 ا
ً
م. سن  زیا دی  یش را پاک کرد، جسیکا ن یز جرع های آب نوش ید و گفت: »تق ریب ا ز  این ج ریا نهایی که گفتی باختر

 دارم و ظ  این سا لها منتظر ردی از لورا بودم و حالا تو اومدی! « 

 برات سؤال شده که چرا من در گذشته بر ای 
ً
جرعه ای دیگر نوش ید و نفس عمیقی کشید، سپس ادامه داد: »حتما

 چاپ کتا بهای لورا بهش کمک نکردم!«   

ن  ه شد. ج سیکا ادامه داد: »لورا م یخواست خودش هزین  تیامدا چت  ی نگفت و به صورت چروگ دۀ زن خت 

ن کنه. بعد از مرگ پدرش، م یتونست خونۀ خودشون رو بفروشه، اما به خاطر   ههای چاپ کتابهاش رو تأمی 

نه...« نفس عمیقی مادرم  این کار رو نکرد، چون م یدونست مادرم نمیتونه به راحتی در این عمارت  زندگ ی ک

 کش ید.  
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بعد از مرگ مادرم، من اون خونه رو فروختم و پولش رو در کارخانهه ای خودمون سها مگذاری کردم.  میدونستم که  -

 یک روز کتا بها ی لورا رو  پیدا م یکنم و قصد داشتم تا با پول خودش، کتابهاش رو چاپ کنم!  

 »ممنونم خواهرم!«   

 ممنونم خواهرم!   -

جسیکا با تعجب به تیامدا نگر یست، ت یامدا که چند قطره اشک شوق از چشمش جاری شده بود، گفت: »لورا از  

 خواهرش ممنونه!« 

ن به چارلی پیا م داد که کتا بها را ب یاورد.   جسیکا لبخندی تلخ به لب نشاند. تیامدا نت 

ن خدمه را صدا زد و از آ نها خواست تا با وکیلش تماس ند.   جسیکا نت   بگت 

وع م یکنیم!  - جان، از هم ین الآن کارهای چاپ رو شر  دختی

ل، گفت: »خانم واتسون ...« جسیکا ابر ویی 
ه
تیامدا بعد از اندگ تعل

 بالا انداخت.   

 ی ک عکس از مارک م یخوا ی ؟  -

د و شش را به نشانۀ تأ ید تکان داد. جسیکا با گا  مهای لرزان به س وی کمد تیامدا با بغض ل بها یش را روی هم فشر

 اتاقش رفت و با  یک عکس قدیمی برگشت.   

ه شد.   تیامدا عکس رنگ و رورفته را در دستش گرفت و به عکس خت 

ن   ه شده بود. قامت بلندش حتی در عکس نت  ن خت  مارک کنار درخت ک ر یسمس ا یستاده بود و با ج دیّ ت به دوربی 

ن لحظه چارلی با صندقچه وارد اتاق شد. تیامدا بدون آگاهی از رفتارش،  مشهود بود. دیگر آشکارا م یگر یست که  در همی 

ه شده. حی ف که رنگ چش مهای عسلیش ت  ن خت  عکس را به چارلی نشان داد و گفت: »ببینش چقدر جدی به دوربی 

 وی عکس مشخص نیست! «  
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وحی به ت یامدا انداخت و گفت ، ش خیابون منتظرت  اش که ای تیامدا شدت گرفت. چارلی نگاه بت  ن : »من داخل ماشی 

 هستم« ...  

 این را گفت و رفت . 

 ]چرا اون شخص رو به قتل رسون د ی؟   

د،  بعد از لحظایی گفت: »منطق عشق من م یگه که، اگر  به دستبندی خ یره شد که سخت مچ دستانش را م یفشر

 رو در کنار محبوبش  محبوب من، شیفته ی شخص دیگ ری باشه، من ب اید به محبوبم کمک ک
ی

نم تا بهت ری ن زندگ

داشته باشه و اما اگر محبوبش زنده نباشه، من به خاطر اینکه اون به عشقش برسه، محبوب خودم رو م یکشم تا بدون  

هیچ دردشی از  این دین ا بره! در هر دو صورت نتیجه یکیه... محبوب من به محبوبش م یرسه و من تا ابد عذاب  

 میکشم! « 

ن  دیگری دید ه نمیشد![ چارلی به شعت از عمارت   به او نگر یست، در چهره آرامش جز جنون چت 
ی

افش با به تزدگ

ن که در ماشینش جای گرفت، با یکی از دوستانش تماس گرفت.    خارج شد و به س وی ماشینش رفت. همی 

 تی ین زمان ممکن بفروشم.  الو، ریچارد من م یخوام ماشینم رو به ارزو نت رین قیمت و ظ کوتا ه-

ریچارد با تعجب گفت: »چطور انقدر عجلها ی؟«  چارلی با 

 شش را تکان داد.  
ی

 کلافکی

 تو فقط کاری که ازت خواستم رو انجام بده!   -

ن به چشمان خودش خ یره شد،  ز یر لب زمزمه کرد:   تماس را قطع کرد و از آ ینۀ ماشی 

 رسونم! «  »من ت یامدا رو به مارک م ی

ل حالش را نداشت، چشمان اش کبار تیامدا را به خاطر   کنتی
ً
ن کرد. اصلا وع به گر یسیی خندید، بعد به صورت ناگهاین شر

 آورد، با صدایی بلند گفت: »من قهوۀ تلخ چشمه ای تیامدا رو با عسل چشمه ای مارک ش یر ین م یکنم!« 
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 تار یک شده بود، به روب هرو نگ ریست
ً
ه شده بود،  هوا کاملا . تیامدا در حا لیکه به عکش که در دست داشت خت 

 به سوی او م یآمد. برا ی  یک لحظه، گویی ذهن چارلی از کار ا یستاد.  

د و به س وی ت یامدا راند!     لحظۀ بعد، ماشینش را روشن کرد، دنده را عوض کرد، پدال گاز را تا حد آخر فشر

، شش را ب ن الا آورد و به ماشیتن خت  ه شد که به شعت به سمتش م یآمد، اما بدون تیامدا با صد ای ما شی 

 حرکت، به عکس مارک خ یره ماند! 

به به بالا پرت شد و به   نگاه چارلی به قامت کشیدۀ تیامدا خ یر ه ماند و لحظۀ بعد، جسم بیجان ت یامد ا از شدت صرن

ن برخورد کرد!    زمی 

ن پ یاده شد. نگاه  ا ز آنجایی که محله بسیار خلوت  بود، ک ش متوجه تصادف نشده بود. چارلی مس خشده از ماشی 

وحش را به جسم غرق در خون دوخت. سپس عکس مارک را که خوین شده بود، برداشت و در جیبش گذاشت.    بت 

ن کارها یش را به آرا می انجام م یداد و هر لحظه خو نریزی  تیامدا بیشتی م یشد. به س وی تیامدا رفت ، او را از زمی 

 برداشت و ر وی صندلی عقب ماشینش خواباند و تور عروش مادربزرگش خوین شد!  

با شعتی ن هچندان  زیاد، به س وی بیمارستان حرکت کرد، افکارش پوچ شده بود. حتی صد ای موب ایل ش ین ز  

ی در حالت چهر هاش ایجاد نکرد، موبایلش ر وی حالت ضبط مکالمه رفت.   تغت 

 ب »ج
ً
ناب چارلی، بر ای بار دوم از مطب دکتی مور یس با شما تماس گرفتم، بیماری روحی شما وحین متی شده و حتما

 هر وقت ا ین پیغام رو گوش دا دید، به اینجا ب 
ً
اید داروهاتون رو مصرف کنید تا به رفتارتون مسلط بشید، لطفا

 یاید. «  

ه شد و با صد ایی گرفته به پرستار گفت که یک ب یمار اورژانش در  دیگر به بیمارستان رسیده بود، از ماشر ن پیاد

ماشینش است. پرستار با کمک همکارانش، با برانکارد ت یامدا را به داخل بیمارستان انتقال دادند و س ر یع به اتاق عمل 

ت که تیامدا تصادف کرده منتقل کردند. چارلی بدون حرف و پنهاین از بیمارستا ن خارج شد، با توماس تماس گرفت و گف 

 و او را به بیمارستان منتقل کرد هاند.  

د و کنار یکی از درختاین که پشت بیمارستان بود، نشست و  ن را دستش فشر تماس را قطع کرد، تور خونی 

 عکس مارک را از جیبش در آورد. 
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ه شد،  زیر لب زمزمه کرد: »خوشحال باش، به ز  ن کرد و به چهر هاش خت   ودی به تیامدا م یرش! « عکس را تمت 

 قری ب به شش ساعت، بدون هیچ حرکتی همانجا ماند!  

 شب از نیمه گذشته بود، که چارلی با صدای مرد ژند هپوشر به خودش آمد. 

 هی پش، اینجا پاتوق منه، از اینجا برو! -

 تیامدا ن ایتینگل چطوره؟«   چارلی بدون کلام ی از جا برخاست و به بیمارستان برگشت. از پرستار پرسید: »حال 

پرستار که پشت می ز پذیرش بود، تور خوین را در دست مارک ندید و گفت: »عملش تموم شده، حال خویر نداره 

ن زنده مونده، شما هم اگر م یخوا ید ببینیدش، بای د به طبقۀ بالا ب رید، انتها ی راهرو، تو  یک   ر و با کپسول اکست 

 اتاق مخصوصه!«  

ن بر ای  چارلی ش  ی تکان داد و به طبقۀ بالا رفت. ال یزابت ر وی صندل یهای راهرو خوابش برده بود و توماس نت 

پیداکردن علت تصادف به ادارۀ پل یس رفته بود. چارل ی بیصدا وارد اتاق ت یامدا شد، نگاهی به ش پانسما نشده و 

ه  شده بود، به سمتش رفت، عکس مارک را از جیبش صورت سقن درنگش انداخت. با طمأنینه و در حالیکه به او خت 

 در آورد و ر وی قلب تیامدا گذاشت.  

د، اما پشیمان  ه شد. خواست دستش را بگت  ید هاش خت   به چهرۀ رن گتی
سپس تور را رو ی ش او گذاشت و مد یی

 شد. 

ین شر ایط ممکن ببینم، با صدایی خ شدار، به آرامی گفت: »دلم م یخواست تو رو با لباس عروس و با  این  تور ،در بهتی

 اما حالا ساقدوش تو م یشم تا به مارک برش! « 

ن را قطع کرد. صدای   ر سپس با دستاین لرزان و درحالیکه حد قۀ چشمانش از حد معمول گشادتر شده بود ،کپسول اکست 

ابت با وحشت از خواب پرید، به بوق دستگاه بلند شد، چند دقیقه بعد پزشکان و پرستاران، شتا بزده وارد اتاق شدن  ن د. الت 

وع کردند و پرستاران سعی کردند تا چارلی   شعت به س وی اتاق رفت، اما نگذاشتند وارد اتاق شود. پزشکان کار خود را شر

یکی ین ز مانع از مر  گ را از اتاق خارج کنند که مانع از کارشان م یشد. اوضاع ت یامدا به شدت وخیم شده بود و شوک الکتی

 او نشد!  
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ه! من قول دادم، قول دادم که اون رو به  ه، اون آرزو داره بمت  چارلی فر یاد زد: »من اکس یژن رو قطع کردم، بذارید بمت 

 مارک برسونم!«   

یکی از پزشکان پار چۀ سفید را روی ش  تیامدا کشید و گفت: »قابل برگشت نیست! « نگهبا نها وارد اتاق شدند تا  

اتاق خارج کنند، چارلی با شنیدن صحب تهای دکتی به صورت هیستی یکی خندید، سپس با صد ای بلند چارلی را از 

 ف ریاد زد: »ت یامدا، ما شینم رو فروختم، همون قتر کنار مارک رو برای تو م یخرم! « 

  * **

 پایان!  

  

  

 شاید جلد دومی در راه  باشد!    )  

  

 اطلاعات در پیج ن و یسنده    

فرودین ماه سال هزار و چهارص د معصو م  یک 

 ترکا ن 

  

آدرس پیج  اینستاگرام ن و یسنده:  

@masoomtarcan  
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آدرس وب س ا یت ن ویسنده:  

www.tarcan.ir   

   

  

  

  

  

 


